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 نهضت سربداران خراسان                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه مترجم
 
 

      مردم ايران زمين پس از هجوم صحرانشينان لگام گسيخه مغول و ترك            
به رغم سستي و بي سياستي محمد خوارزمشاه و خليفه بغداد هيچگاه            

 .از پايداري در برابر متجاوزان غارتگر و خونخوار باز نايستادند
در آغــاز امــر بصــورت  .       مقاومــت مــردم شــكل هــاي گوناگــون داشــت   

حماسـه جـلال الـدين آـه مـورد تأيـيد و حمايـت مردم بود تجلي آرد و بعد                     
 در بخارا ــ يا حتي اقدامات    تارابيبصـورت قـيامهاي محلـي ـــ مانـند خـروج             

مدبـرانه بـزرگان فـارس و گذشت ناگزير در برابر متجاوز وحشي و نيرومند و                
آه مورد نظر مغولان بود     (يـا گرويدن به مذهب تشيع در برابر مذهب تسنن           

ــر گشــت  )  ــاخ     . ظاه ــر آ ــروج ســربداران خراســان ب ــربه را خ بازپســين ض
ــان مغــول وارد آورد و   يحيــي آرابــي ســرور  فرمانفرمايــي و غارتگــري ايلخان

 . بساط خودآامي طوغاي تيمور را در خراسان سرنگون ساخت سربدار
 در جنگ   ديمتري دانسكوي ته توجه است آه پيروزي شاهزاده             شايس ـ
  ــ آه آغاز رهائي روسيه از چنگ مغولان ماماي خان مغول بر ضد آوليكوف
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 مـيلادي وقـوع يافـت و حـال آنكه سربداران            ١٣٨٠بـود ـــدر سـپتامبر سـال         
١٣. (ق    .  ه     ٧٥٤ ذيقعـده سال     ١٦ سـال پـيش از آن تـاريخ در           ٣٧خراسـان   

 بســلطه مغــولان هلاآوئــي در ايــران پايــان)  مــيلادي ١٣٥٣دســامبر ســال 
. دربـاره ايـن خروج تاريخ مستقلي در زبان فارسي وجود ندارد             . بخشـيدند   

آــه يكــي از ايرانشناســان بــنام آشــور ) ١ (پطروشفســكي. پ . اي آقــاي 
همسـايه ما ــ اتحاد شوروي ــ ميباشد رساله اي در اين موضوع گرد آورده               

است تـا انـدازه اي آه بخاطر دارد اين نخستين اثر مرتب و مستقلي               . انـد   
آـه دربـاره خـروج سـربداران خراسـان منتشر شده است و  بدين سبب به                  

بديهـي اسـت آـه هموطنان دانشمند ميتوانند آثار          . تـرجمه آن اقـدام شـد        
ولــي بنظــر . دقــيق تــر و بهتــري بــه خوانــندگان فارســي زبــان عرضــه دارنــد

ميرسـد آـه تـا پـيدايش آثـار مـزبور آه حقاً بايد در اين موضوع مهم تاريخي                    
 . قلم استادان محقق ايراني نوشته شود ــ اين رساله مفيد خواهد بود ب

 : در پايان لازم ميداند چند نكته را يادآور شود 
ـ تقريباً يك صفحه و نيم از متن اصلي مصنف آه از لحاظ تاريخ ضروري              ١     

بخـش هـاي محـذوف بـا سه نقطه در           . تشـخيص داده نشـد حـذف گـرديد          
حذف اين مقدار زياني باصل     . نشـان داده شـده است       ) (. . .مـيان دو ابـرو      

 . موضوع و اتصال مطالب وارد نياورده است 
آتابخانه ملي و آتابخانه    (ــ متـرجم مـتون منقول را از آتابهاي اصلي            ٢     

 .استخراج و نقل آرده است ) حسين آقاملك 
» مترجم«ــ هـر جا مترجم مطلبي را از خود در حاشيه آورده باعنوان               ٣      

 .مختوم ساخته 
در  Cerbedarov v khorassane    Dvijenieــ اصـل ايـن مقالـه بـنام      ٤       

 مجلـد چهـاردهم از    Outchenie zapiski instituta vostokovedeniaمجلـه  
 .طبع شده است ) ١٩٥٦مسكو ، (انتشارات فرهنگستان علوم شوروي 
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 ان در دوران انقراض دولت هلاآوئيان وضع اير
 

در تاريخ ايران براثر    )  هجـري    ٧٣١ـــ   ٧٨٢ (١٣٨٠ و   ١٣٣٠     بـين سـالهاي     
افزايش فشار بزرگان چادرنشين مغول و ترك و تشديد بهره آشي اميران و             

پس از مرگ   . ملوك الطوايف از روستائيان ، آتش جنگهاي داخلي تيزتر شد           
داخلــي و مــبارزه ملــوك الطوايــف بخاطــر آســب  جــنگهاي ايلخــان ابوســعيد

قـدرت در گـرفت و در ايـن گيـرودار روسـتاييان و شهريان از غارت و چپاول و                    
جنگ و ستيز   . تجـاوز لشـكريان و برخي از اميران فئودال سخت زيان ديدند             

ميلادي بلاقطع در سرزمين ايران و آشورهاي هم        )  ه     ٧٣١ (١٣٣٠از سال   
ين خود روزگار مردم را بدتر آرد ولي موعد ورود ايشان         مـرز آن درگيـر بود و ا       

 . (. . . )را به عرصه مبارزه پيش انداخت 
ــان هلاآوئــي     ١٢٥٦ - ١٣٥٣(      انقــراض سياســي دولــت مغولــي ايلخان

پايانــي بــود آــه بــراي آن دســتگاه لــزوم تاريخــي  )  هـــ ٦٥٤ -٧٥٤مــيلادي 
گشايان از تكه   ايـن سرنوشـت تمـام آشـورهائي اسـت آـه جهان            . داشـت   

 . هاي ناجور سرهم ميكنند 
      ناهماهنگــي اقتصــادي و ملــي و فرهنگــي و ضــعف تولــيدات آالايــي و 

 گرايش 
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بسـوي اقتصاد طبيعي و تفرقه شديد و عدم تمرآز آه خود بادستگاه ملوك       
وع اين  الطوايفي ملازمه دارد و بالنتيجه ضعف قدرت مرآزي ايلخاني ، مجم          

عامـل ديگـري نيز     . عـوامل زميـنه انقـراض دولـت هلاآوئـيان را فـراهم آورد               
 اعيان لشگري و    –اگر در دوران نخستين ايلخانان      : اهمـيت فـراوان داشـت       

ــه     ــا ب ــودند ت ــرك بــه حكــومت مقــتدر خــان نيازمــند ب صحرانشــين مغــول و ت
 غنايم  اردوآشـي هاي موفقيت آميز بپردازند و زمينهاي تازه بدست آورند و           

 آـه تسخير    –جنگـي تحصـيل آنـند ولـي از آغـاز سـده چهـاردهم مـيلادي                  
 ديگر قدرت   –زميـنهاي تـازه مـتوقف شـد و غنيمـتهاي جنگي آاهش يافت               

 . حكومت خان مورد نياز اعيان مزبور نبود 
فرزند )  ه     ٧٣٦ ميلادي   ١٣٣٥ نوامبر   ٣٠ ( ايلخان ابوسعيد      پـس از مرگ     

و ايلخانـي آـه قـدرت وي در سراسر آشور بسط            ذآـوري از وي بجـا نمانـد         
ــود نداشــت      ــد وج ــده باش ــناخته ش ــته و ش ــرومندي از  . ياف ــتجات ني دس

فـئودالهاي محلي بخاطر آسب قدرت با يكديگر در مبارزه بودند و ايلخاناني             
از بازمانــدگان چنگيــز خــان را آــه بيشــتر بــا پادشــاهان خــيمه شــب بــازي   

نشاندند و حكومت ايشان آه      بـر تخـت سـلطنت مي         –مشـابهت داشـتند     
بيشـتر اسـمي و ظاهـري بـود در حدود اراضي دستجات ملوك الطوايف ياد                

در اين دوره پنج دسته اصلي ملوك الطوايف        . شـده مـورد قبول واقع ميشد        
يكـي از اين دستجات اعيان لشگري و صحرانشين مغول و           . وجـود داشـت     

انــي و قبــيله مغولــي  از خانــدان جانــي قرب–) ١ (اميــر ارغونشــاهتــرك آــه 
 در رأس آن قرارداشــت ، طــوغاي تــيمورخان را آــه از بازمانــدگان  – اويــراتها

 بــود ، بــه ايلخانــي شــناخت و در خراســان و چنگيــزخان بــرادر اوتچــي گــين
 . گرگان مستقر شد 

ــرامون ســال   ــيلادي ١٣٤٠       در پي ــر در اراضــي  )  ه  ٧٤١( م ــتهاي زي دول
 : لاآوئي وجود داشت امپراتوري سابق ايلخانيان ه

 .ـ دولت چوپانيان در عراق عجم و آذربايجان و ارمنستان ١        
 بعد ها اين دسته ناحيه چوپانيان را هم         –ــ جلايريان در عراق عرب       ٢        

 . تصرف آرد 
 
 جانشين خان بزرگ در ايران و آشورهاي قفقاز         – اميـر ارغون  نتـيجه    ) ١

 ــ٥٠ در پيـرامون سـالهاي       –  امير نوروز  و نوه    –ن سيزدهم ميلادي     قر ٤٠ـ
 .  موقتاً زمام امور را در دست داشت غازان خانآه در آغاز دوران 
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 در خراسـان غربـي و گرگان آه در واقع           طـوغاي تـيمور   ــ دولـت ايلخـان       ٣   
 .  اداره ميشد جاني قربانيتوسط اميران طايفه 

و خراسان شرقي و افغانستان     در هرات    ) آررتيا  ( ـ دولت ملوك گرت     ٤    
 . 

 . ـ دولت ملك سيستان در حوزه رود هامون ٥    
 . ـ دولت آل مظفر در آرمان و يزد ٦    
ــارس و اصــفهان   ٧     ــويان در ف ــت انج ــ دول ــد در ســالهاي  . ـ ــ٥٧بع  ١٣٥٣ـ

 .  تصاحب آرد آل مظفرخاك ايشان را )   ه ـ ٧٥٤ ــ ٧٥٩مطابق (
 .ر  ـ متصرفات اتابكان ل٨    
ــ دست آم ده امير نشين در گيلان و مازندران آه در حقيقت مستقل               ٩    

 . بودند 
 .ـ دولت بحري صاحبان هرمز ١٠    

      هـر يـك از دولـتهاي يادشـده متصـرفات آوچكتـر ملـوك الطوايـف و امير                   
( بعـد از نخستين دور جنگهاي داخلي  . نشـين هـاي جـزء را مشـتمل بـود          

وضع پريشان و )  ه ــ  ٧٣٧ ـ  ٧٤١مـيلادي مطابـق    ١٣٤٠ تـا  ١٣٣٦سـالهاي  
از اين . پاشـيدگي ايـران از لحاظ سياسي بقراري بود آه در بالامذآور افتاد       

سـازمانهاي بـزرگ دولتـي و محلـي آـه بگـذريم بسياري از اميران و ملكان                  
خـرد و آـلان نيـز اعـلام استقلال آرده آوشيدند تا هر چه بتوانند از قلعه و                   

 . بتصرف خويش درآورند شهر و ولايت 
 مجمــع الانســاب خــرده پــا در  » متغلــبان «      فهرســت اســامي  ايــن   

يـادآوري اين نكته مهم واجب است آه انقراض         ) .١( آمـده اسـت      شـبانكاره 
 يعني دولت ايلخان    –آخرين بازمانده آن    (سياسـي دولت مغولي هلاآوئيان      

)  گرگان باقي بود      ه ـ در   ٧٥٤ ميلادي يا    ١٣٥٣ تـا سال     طـوغاي تـيمور خـان     
مــوجب ســقوط آامــل ســلطه مغــولان در ايــران و ســرزمينهاي هــم مــرز آن 

اعيان لشكري و صحرا نشين مغول و ترك در بسياري از ناحيه ها             . نگشت  
قدرت ياساي چنگيزي و سنتهاي . تسـلط سياسـي خـويش را حفظ آردند      

 در  آشـورداري مغـولان و اسـلوبهاي سـبعانه بهـره آشـي فئودالي نه تنها               
مثل (ممالكـي آـه سـلاله هـاي مغولـي نـژاد بـر آنهـا حكـومت مـي آردند                      

محفــوظ مانــد  بلكــه آــم و بــيش در ) چوپانــيان و جلايــريان و طــوغاي تــيمور
 آشور هايي آه قدرت در دست اعيان فئودال اسكان يافته 
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دراين . جاري بود   ) آل مظفر و ملوك آرت      (ايرانـي يـا تاجـيك قرارداشـت نيز          
سـالها بـود آـه بـر اثـر خـروج و قـيام مـردم خراسـان غربـي شـالوده دولت                        

 . سربداران ريخته شد
 
 
 

  . ويژگيهاي آلي نهضتهاي قرن چهاردهم  م 
 
 

اظ وسعت         در قـرن چهـاردهم مـيلادي خـروج سـربداران خراسان از لح             
بزرگتـرين و از نظـر تاريخـي مهـم ترين نهضت آزاديبخش خاورميانه بود و بلا          

آه از لحاظ وضع اجتماعي شرآت      ( ترديد تأثير حتمي در جنبش هاي ديگر        
از آنجمله   : داشته است   ) آنـندگان و هـدف هـاي سياسـي همانند آن بود           

درسال (يلان  ، گ )  ه     ٧٥٠ ميلادي يا    ١٣٥٠در سال   ( بـود نهضـت مازنـدران       
)  ه  ٧٧٥ مـــيلادي يـــا ١٣٧٣ســـال (، آـــرمان )  ه  ٧٧٢ مـــيلادي يـــا ١٣٧٠

بين اين  ) .  ه     ٧٦٧ ميلادي يا    ١٣٦٥سال  ( سـمرقند و ناحـيه رود زرافشان        
 از  – ميلادي   ١٥نهضـت هـا و جنبش هاي مردم خاور نزديك و ميانه در قرن               

ر تــرآيه  بــيور آلوجـي مصــطفي د - سـماوي  - شـيخ بدرالــدين قبـيل خــروج  
و نهضــت حــروفيون در )  ه  ٨١٨– ٨٢١( مــيلادي ١٤١٥ -١٨عثمانــي بســال 

ايـران و آذربايجـان و آسياي صغير در نيمه اول سده پانزدهم ميلادي و قيام                
ــال   ــتان در سـ ــردم خوزسـ ــره و  )  ه  ٨٤٤ ( ١٤٤٠مـ ــد و غيـ ــالهاي بعـ و سـ

 علائــم – آــه پيشــتر بــه وقــوع پيوســته بــود      آلافــرانكهمچنــين خــروج  
 . شاوندي و نزديكي وجود دارد آه به چشم ميزند خوي

       پـژوهندگان يـا بالكـلّ ايـن نهضـت هـا را مطالعـه نكـرده يا چنانكه بايد                    
بويـژه تحقـيق علمي در تاريخ اين نهضت ها در آتب            . بررسـي نـنموده انـد       

 ) .١(خاور شناسي شوروي فقط اآنون آغاز شده است 
 ق روستاييان عاصي دوران نخستين       تفاوت بين عمل دستجات متفر

 
 
ن . ب » خراســان و تأســيس دولتــي ســلجوقي «: رجــوع شــود بــه  ) ١

ــو ــه زاخـ ــائل تاريخـــي «  در مجلـ ــال » مسـ ــاره  . ٥-٦ ش ١٩٤٥سـ دربـ
 نهضتهاي قرن 
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 بيش از همه    –ايلخانـان و نهضـت هـاي آزاديـبخش قـرن چهاردهم ميلادي              
ديگر اينكه . ي اخير بوده است  از لحـاظ وسـعت و عظمت جنبش ها      –چيـز   

در جنـبش هـاي قـرن چهـاردهم مـيلادي بيـنوايان شهري و پيشه وران نيز                  
اين قشر هاي ژرفاي اجتماع آه در منابع و آتاب آن           . شـرآت جسته بودند     

 در بسياري موارد زمام نهضت –نامـيده شـده انـد       » رنـود و اوبـاش      « عصـر   
بردگان فراري نيز در اين      . هـاي سـده چهـاردهم ميلادي را بدست داشتند         

جنـبش هـا شرآت ميكردند ولي مستقلاً وظيفه اي آه نمايان باشد انجام              
 . نميدادند 

       در نخسـتين مـرحله نهضـت هـاي آزاديـبخش قـرن چهـاردهم ميلادي          
عامـه مـردم بـه همراهـي مالكين فئودال ايراني و تاجيك وارد ميدان مبارزه                

دشده اين بود آه آنان نيز از خودآامي و     سبب شرآت مالكين يا   . ميشـدند   
دزدي و غـارت و تجـاوز اعـيان صحرانشـين و لشكري مغول و ترك به ستوه                  
آمـده ، بويـژه از آنكـه خانهـاي مغول املاك موروثي مالكان آوچك و متوسط                 

بدين سبب  . اسـكان يافته محلي را تصرف آرده بودند سخت در رنج بودند             
ستمديدگان يعني روستاييان و پيشه وران      ) ( . . . ايشـان نيـز دوشـادوش       

هـدف مشـترآي آـه ايـن عناصر متشتت و           . ايرانـي بـه مـبارزه برخاسـتند         
ناجـور را مـتحد ميسـاخت همانـا سـرنگون ساختن يوغ مغولان و برانداختن              

 سلطه جهانگشايان نورسيده يا اعيان صحرانشين و 
 

 شده آتاب قيام    سـيزدهم مـيلادي از آثـار مـورخان شـوروي تـنها اثـر چـاپ                
دربــاره خــروج ســربداران .  را ميــتوان نــام بــرد يــا آوبوســكي. يــا . آ تارابــي 

نهضـت مـردم سـمرقند در سال         ( بارتـولد سـمرقند گذشـته از اثـر قديمـي          
 – LGUيادداشتهاي «  در استرويوا. و . ل مقاله اي بقلم )  مـيلادي  ١٣٥٦

وشـته شده   ن) ١٩٤٩مجلـد دوم سـال      ( » سلسـله علـوم خـاور شناسـي         
ــز در ســالهاي  . اســت   ــام  ١٩٣٨– ١٩٤٠دو دانشــنامه ني ــراز مق ــراي اح  ب

بل يكي از آن    . دربـاره قيام سربداران نوشته شده است        –آانديـداي علـوم     
 تحت  نبي اف . ن  . ر  آه به چاپ نرسيده و ديگر از آن         ) لنينگراد  ( نيتسكي  

 تاشكند سال   -»  عصـر و ده اورتا آسيا ده سربدار ارآوزگالاني           ١٤« عـنوان   
 را  بيوخنر. ف  . و  از نوشـته هـاي مـؤلفان بيگانه فقط ميتوان مقاله             . ١٩٤٢

مجلد چهارم  ( دربـاره سـربداران خراسـان در دايرةالمعارف اسلامي نام برد            
  ) . ٢٤٨ – ٢٥٠ص 
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 لشـكري مغـول و تـرك لغوياسـاي چنگيـزي و تمـام نظامات دولتي مغولان                 
 . بود

ه در ايــن مــيان بغــض و نفــرت قــيام آنــندگان تــنها مــتوجه بديهــي اســت آــ
مغـولان وتـرآان نـبوده بلكـه علـيه سـران و بـزرگان اسـكان يافـته ايراني يا                     
ملكـان ومسـتوفيان و روحانـيان سـني و غيـره آه از دير باز بخدمت فاتحان                  
آمـر بسته ،  آاملاً باآنان جوش خورده ، به نظامات مغولان گردن نهاده خو                

 .ودند نيز آينه ميورزيدند گرفته ب
    يـك نكته ديگر نيز اقدام مشترك روستاييان و خرده مالكين را عليه اعيان        
صحرانشــين و بــزرگان اســكان يافــته توجــيه مــي نمايــد ، بــاين معنــي آــه  

محــرك و . روســتاييان قــيام آنــنده عــادة از خــود بــرنامه روشــني نداشــتند  
بود ، نفرتي بود آه از ستمكاران       راهـنماي ايشـان روزگـار تحمل ناپذيرشان         

بارهـا روستائيان فرمان عناصري از طبقه فئودالها و اميران آوچك           . داشـتند   
.  مي بردند    –محلـي را آـه جـدي و سـخنور و آشـنا بـه فـنون جـنگ بودند                     

عناصر ياد شده اتحاد با توده روستاييان را فقط وسيله اي ميدانستند براي              
ــرك   ــول و ت ــان مغ ــنار زدن فاتح ــي ايشــان   آ ــتحدين محل ــا بدســت  – و م  ت

 .روستاييان قدرت و حكومت را بدست آورند 
       بـدين سـبب جـاي شـگفتي نيست آه هر جا نهضت هاي آزاديبخش           

در مرحله دوم ، درون     ) مثلاً در خراسان غربي و مازندران       ( آامـياب گشتند    
ان نهضـت هـاي مـزبور مـيان فـئودالهاي آـوچك آـه فقط بخاطر برآناري اعي                 

ــرك و مــتحدين ايشــان ميكوشــيدند     از يــك ســو و –صحرانشــين مغــول و ت
ــنوايان شــهري و پيشــه وران آــه خــواهان رهايــي از تمــام    روســتاييان و بي

اين . مظاهـر سـتمكاري فـئودالها بـودند از ديگـر سـو مـبارزه آغـاز ميگـرديد                    
مـبارزه داخلـي در مـرحله دوم نهضـت هاي آزاديبخش مزبور به شكل هاي                

ن در مـيآمد و حتـي آـار بـه پيكار مسلحانه ميكشيد و فعاليت مردم             گوناگـو 
ســتمديده را شــديدتر ميكــرد و در بســياري از مــوارد مــوجب ميگشــت آــه  
نهضـت هـاي مـزبور بدسـت پيشـه وران آه متحد تر و متشكل تر از عناصر                   

 .ديگر بودند و خواستهاي اجتماعي مشخص داشتند مي افتاد 
آزاديــبخش بــه آاميابــي انجامــيد دولــت هــاي        هــر جــا آــه خــروجهاي 

از همه اين جنبش ها مهمتر خروج سربداران بود و ما           . خودرويـي پديد آمد     
. از پـيش خـود ايـن دولـت هـاي خودرو را دولت هاي نوع سربدار ميخوانيم                   

 – ٧٨٣ ميلادي   ١٣٣٧ – ١٣٨١( دولـت هـاي سـربداران در خراسـان غربي           
 ، دولتهاي )  ه  ٧٣٨
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از ( و گـــيلان )  ه  ٧٥١ – ٧٩٥ مـــيلادي ١٣٥٠ – ١٣٩٢(ســـادات مازنـــدران 
و دولت هاي سربداران در سمرقند آه مدت        )  ه     ٧٧٢ مـيلادي    ١٣٧٠سـال   

 ميلادي ١٣٧٣(و در آرمان )  ه  ٧٦٧-٨ ميلادي ١٣٦٥ – ١٣٦٦(آمـي پايـيد    
علـي الظاهـر دولتـي آه بعدها بدست پيروان          . از ايـن سـنخ بـود        )  ه     ٧٧٥
 ميلادي  ١٤٤٠پيرامون سال   (  در خوزسـتان تأسيس شد       حمـد مشعشـع   م

 . نيز از اين نوع بود )  ه  و آغاز قرن شانزدهم ٨٤٤
       در دولـت هـاي نـوع سـربداران حكـومت يا در دست فئودالهاي آوچك                
بـود و يـا بـر سر آن بين ايشان و پيشه وران و بينوايان شهري و روستاييان                   

در عين حال حتي    . قـدرت دسـت بدسـت ميگشـت         مـنازعه در ميگـرفت و       
هنگامـي آـه قـدرت در آـف فـئودالهاي آوچك بود نيز ايشان فقط با اتكا به                   
مـردم مـي توانسـتند بـرپا باشـند و قادر نبودند بدون گذشت هاي جديد به         

 – ساده آردن دستگاه دولت      –از قبـيل تقليل آلي مالياتها       ( عامعـه مـردم     
زمام ) لـباس و روش زندگـي رئيس و مرئوس          برقـراري ظواهـر مسـاوات در        

 . امور را در دست داشته باشند 
        در دولت هاي نوع سربدار نيروي نظامي از دستجات جنگي اميران و            
ملكـان و نوآـران ايشـان مـرآب نـبود بلكه از خرده مالكين و روستاييان آزاد                  

هيچ روستاييان  .سازمان دولتي آماآان سلطنتي بود    .تشـكيل مـي گشـت     
ــراي اداره امــور دولــت در مخــيله خــويش متصــور نمــي     شــكل ديگــري را ب

« عليه مالكين بد طينت مبارزه ميكردند، ولي حاضر بودند          (. . . ) سـاختند   
شريعت اسلامي را قطب مخالف ياساي      . را بپذيرند   » سلطان نيك خصلت    

ولــي دربــار . مــنفور چنگيــزي ميدانســتند و آمــال مقصــود مــي پنداشــتند  
نت در دولــتهاي نــوع ســربداراز زرق و بــرق و جــلال و شــكوه خــويش ســلط

را به  » اخوان المسلمين   «محـروم گشـته بـود و ناگزيـر بود آسوت فروتني             
 . تن راست آند و با آنان در يك صف قرار گيرد

 
 

 معتقدات اين نهضتها
 

      در قـرن چهـاردهم مـيلادي نهضـت هـاي مـردم ايران و آشورهاي هم                 
. ملبس بود   » تصوف  «لباس دين و بويژه مذهب شيعه و مسلك         مـرز آن به     
 اين پديده 
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آـاملاً بـا رنـگ مذهبـي نهضـت هـاي مـردم اروپـاي غربي در قرون وسطي            
همچـنانكه در اروپـاي غربـي  جنـبش هـاي اجتماعي             .)…(متشـابه اسـت   
آـه مـتوجه فئوداليـزم و روبـناي عقيدتـي آن يعنـي مذهب               (قـرون وسـطي     

رجعت « بشـكل مخالفت با مذهب رسمي در آمده با شعار           ) بـود   آاتولـيك   
وارد عرصه مبارزه ميشدند ، در ايران نيز نهضت         » بـه دوران آغـاز مسيحيت       

وهمچنين عليه ياساي   (هـاي متشابه با شعار مبارزه عليه مذهب رسمي          
آه در نظر عامه مردم   » رجعـت بـه قوانين صدر اسلام        « و لـه    ) چنگيـزخان   

ولي دين در نهضت هاي اجتماعي تابع       .  جريان داشت    –د بود   آمـال مقصو  
در هر صورت لفافه مذهبي عقيدتي نهضت هاي مردم ايران          . بود نه متبوع    

تغيير (. . . ) و آشـورهاي هـم مـرز آن بهـيچوجه ماهـيت آن جنـبش هـا را                   
 . نداد

 متذآـر شـده اسـت آـه در ايـران قرون وسطي              بارتـولد . و  . و          حتـي   
) ١(ب تشـيع بيشـتر در مـيان روستاييان شايع بوده و در موارد بسيار                مـذه 

ايـن موضوع محتاج    . پايـه عقيدتـي نهضـت هـاي مـردم را تشـكيل مـيداده                
مـذهب شـيعه در ايـران بوجـود نـيامد و درمحيط روستايي              : توضـيح اسـت     

ولي جنبش هاي . ظاهـر نگشـت و در آغـاز آارمبـين منافع روستاييان نبود           
ون وسـطي در ايران بارها زير علم سبز تشيع توسعه يافت ،             روسـتايي قـر   

زيـرا آه بعضي از افكار و عقايد شيعه با روحيه مخالفت آميز روستاييان هم       
نخسـت ايـنكه تقريباً در تمام دولت هاي فئودالي ايران در قرن             . آهـنگ بـود   

و تشييع مورد   ) ٢(مذهب تسنن حاآم بود     ) ميلادي(سـيزدهم و چهاردهم     
علي و حسين و ديگر     (احتـرام بـه شهيدان      .  و ايـذاء قـرار ميگـرفت         تعقـيب 

ــد شــيعه جــاي مهمــي داشــت و ايــن خوشــايند   ) امامــان شــهيد  در عقاي
ولي چيزي آه بيش از همه براي عامه مردم         . روسـتاييان سـتم ديـده بـود         

 . مشابهت دارد» رجعت مسيح«جذاب بود اعتقاد به ظهور مهدي بود آه با 
.  امامـيه آـه رايـج تـرين شـيعه مذهب تشيع در ايران است                        شـيعيان 

 محمد 
 
ــولد . و . و  ) ١ ــران  . بارتـ ــتاييان در ايـ ــاريخ نهضـــت هـــاي روسـ  در –از تـ

. و .  و SPB  1923 منتشر آاريـف . اي . ن مجمـوعه اي آـه بـه افـتخار     
  ٣٣.   ص – ١٩٢٦تاشكند سال ) بازديد تاريخي ( ايران –بارتولد 

 مذهب تشيع را پذيرفت ولي بطور خصوصي و         و خان ايلخـان اولجايـت     ) ٢
 .نتوانست تشيع را مذهب رسمي دولتي اعلام آند 
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 مـيلادي غايـب شده بود مهدي        ٧٨٥منتظـر امـام دوازدهـم را آـه در سـال             
شـيعيان امامـيه معـتقد بـودند آـه حضرت امام مهدي زنده              . مـي خـواندند     

خواهدآرد و تجددي در دين پديد اسـت و پنهان گشته ولي دير يا زود ظهور         
خـواهد آورد و همچـنانكه در صدر اسلام بوده است برقرار خواهد ساخت و               
ياسـاي چنگيزي و نظامات ظالمانه اي را آه سنّيان و فاتحان مغول معمول              

چشم براه مهدي « بدين سبب ). ١(آـرده اند با شمشير برخواهد انداخت      
قـرن سـيزدهم را در ايـران بــپا    در عقايـد مردمـي آـه نهضـت هـاي      » بـودن  

ولــي در قــرن چهــاردهم و پانــزدهم . داشــتند مقــام بلــندي داشــته اســت 
در باب اينكه اعتقاد بظهور     . ميلادي اين عقيده راسخ تر و مشهودتر گشت         

 نقل  ياقوت حموي تـا چه اندازه استوار بوده است داستاني آه          ) ع(مهـدي   
 . ميكند بسيار آموزنده است 

 يكي از آانون هاي عمده تشيع در        –گويد آـه در شهر آاشان              وي مـي  
 در ربــع اول قــرن ســيزدهم مــيلادي ، ســران شــهر هــر روز هــنگام  –ايــران 

سـپيده دم از دروازه خـارج مـي شـدند و اسـب زيـن آـرده اي را يـدك مي                       
 در صورت ظهور بر ) ع(بردند تا قائم مهدي 

 
) اطي شيعه است    آه يكي از شعب افر     (حـروفيون در يكـي از آـتب        ) ١

 هجري  ٨٣١تأليف سيد اسحق آه در سال       » محرم نامه   « موسـوم بـه     
از زمان  « بـه لهجـه اسـترآبادي نوشـته شـده است چنين مذآور است               

بعيدالـي يومنا انتظار قايم ايمه هينرند آه خوين هي نام بحديث مهدي             
بوهويـند آـه خـو صـاحب سـيف بـو و از خـوي آن حـديث آـه يملا الرض                       

وعـدلا ملـئت ظلمـاً وجوراً اعتقاد خنان اني آه حورفع ظلم آه              آسـنطار   
ازديرباز تا امروز   «: ترجمه» . . . تعـدي آدمـيان بولصـمديگر بسـيف بكـره           

چشـم براه قائم ائمه هستند آه در حديث نام ديگري           ) حـروفيون   (آنـان   
و آنها ميگويند آه او صاحب      . نيـز بـراي وي آمـده و مهـديش خـوانده اند              

بظهر في آخر الزمان احد اولادي      (و درباره اين حديث آمده        سـيف است    
آنان ) اسـمه اسـمي و خلقـه خلقـي يمـلاء الارض عـدلاآما ملئت جوراً          

ايمان دارند آه وي به نيروي شمشير ظلم را آه تجاوز بعضي به بعضي              
 ديگر است ريشه آن خواهد نمود

٢ (  Textes Houroufis , Gibb Memorial Series    لـيدن   مجلـد نهـم ،– 
   .٦٣ ترجمه فرانسه ص -٣٩. ، ص١٩٠٩لندن سال 
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در زمـان فرمانروايـي سـربداران نيـز نظيـر همـين عمل در               . آن سـوار شـود      
شـهر سـبزوار آـه يكـي ديگـر از مراآـز تشيع شمرده ميشد ـ معمول بوده        

هر بامداد و   «: مـي گـويد     » روضةالصـفا « در   ميـرخواند اسـت و بطـوري آـه        
حســام الــدين ) ١(» ظار صــاحب الــزمان ع اســب آشــيدندي شــب بــه انــت

 آه روستايي شاعر پيشه بود و ديرتر از عصر محمـد بن حسام آوهستاني   
بدرود زندگي  . )  ه     ٨٧٥. ( م   ١٤٧٠يـاد شـده مـي زيست و در حدود سال            

» امام عصر « و  )  ع(در وصف علي    » خورشيدنامه  «گفـت مـنظومه اي بنام       
در عقايد نهضت هاي مردم ايران تشيع يا جريان         ) ٢.(تأليف آرده است    ) ع(

 – عرفان و تصوف     -» مي ستي سيزم  «با  ) سني  (مخالـف مذهب رسمي     
اسـلامي تلفيق شده بود ما در نظر نداريم درباره پيدايش و رشد تصوف در               
ايـران در دوران مـورد مطالعـه بحـث آنـيم و تـنها بـه ذآر چند نكته آلي آه             

ر تــاريخ نهضــت هــاي آزاديــبخش و ملــي ايــران بــراي درك اهمــيت تصــوف د
 . ضرورت دارد اآتفا ميكنيم 

آه عقايد و افكار متصوفه را تجزيه و        ( . . . )     هـنوز مصنفات تاريخي ويژه      
تحلـيل آـرده باشـد و منشاء اجتماعي و اهميت تاريخي طريقه هاي آن را                

يار به  خاورشناسـان مغرب زمين توجه بس     ) . ٣(روشـن سـازد وجـود نـدارد         
مي ( تصـوف داشـته انـد ولـي صـرفاً بـه مطالعـه عقايـد عرفانـي و باطني                     

« و وحـدت وجـودي آن و اصـطلاحات و طـرائق و مسـائل مربوط به                  ) سـتيك 
» ريشه ها   « صوفيگري اآتفا آرده اند و بدون اينكه رابطه آن          » ريشـه هاي  

نظر را بـا مناسـبات اجتماعـي موجـود در آشورهاي خاور نزديك و ميانه در                 
 . گيرند مورد بررسي قرار داده اند 

    ضـمناً برخـي از پـژوهندگان غربـي و روسي متمايل بوده اند تا تصوف را                 
يـك پديـده غيـر اسـلامي بشـمارند و پيدايش آن را فقط نتيجه نفوذ افكار و                   

بعضي محققين غربي ديگر    . عقايد مذهبي و فلسفي غير اسلامي بدانند        
 ماسينيون نيز مانند 

 
 ١٠٧٧ص .  ه  ١٣٠٠ سال   لكنهوميـرخواند ــ روضه الصفا ــ چاپ سنگي         ) ١

  B709و مجمـل فصـيحي نسـخه خطي بايگاني فرهنگستان علوم شماره    
     .  374b برگ

  .٤٣٨ چاپ ادوارد براون ص –تذآره دولتشاه  ) ٣
 درباره بعضي از شاعران     برتلس. ا.ا يـك سلسـله مقـالات و رسالات          ) ٤

 . صوفيه وجود دارد 
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 تصـوف را يـك پديده اصيل آه در زمينه اسلام ظهور آرده مي               نيكولسـون و  
 . پندارند 

غيـر اسلامي آه با تصوف     ) مـي سـتيك     (       مسـالك عرفانـي و باطنـي        
خويشـي داشتند به هيچ وجه موجب پيدايش آن نگشتند ، ولي بعد ها در               

ول هجري پديد آمد    تصوف آه در قرن ا    . رشـد و تكامـل آن تأثيـر داشـته اند            
افكـار نو   . قـرار گـرفت      ) نئوپلاتونيـزم (نوافلاطونـي   بعـدها تحـت تأثيـر نحلـه         

افلاطونـــي مـــزبور نخســـت از طـــرف عـــرفا و باطنـــيون شـــرقي عيســـوي 
 پاآيت  –نوشته هاي شبه ديوني سياآرئو      (دستكاري شده بود    ) سـرياني (

طوني متأثر  ولـي تصـوف مدتـي بعـد بلاواسطه از عقايد نو افلا            ). و ديگـران    
در قرن سوم هجري    فلوطين  ) انئاد  (قسـمتي از رسـالات نه گانه        . گشـت   

بـاين طـريق اعـتقاد به تراوش عالم صورت و           . بـه زبـان عربـي تـرجمه شـد           
 . در تصوف پديد آمد و رشد آرد ) خداوند( هيولي از يگانه 

ن آه         بعـد در قـرن چهـارم هجـري تعليمات مزبور بر اثر نفوذ آثار افلاطو               
در تصوف تمايلي به عقيده    . بـه عربـي تـرجمه شـده بـود ، پيچـيده تر شد                

منصور و  .  در قرن نهم م      بايزيد بسطامي ( وحـدت وجـود نيـز مشـهود افتاد          
) .  المقتول در قرن دوازدهم و غيره        يحيي سهروردي  در قـرن دهـم و        حلّـاج 

 ابن  محيي الدين افكـار وحـدت وجـودي صـوفيان بطور آامل در نوشته هاي              
« و بخصـــوص آــــتاب  )  ه  ٥٦٠ -٦٣٨ مــــيلادي ، ١١٦٤ – ١٢٤٠ (العربـــي 

عقايد وي در اين جمله بيان شده       . وي مـنعكس اسـت      » فـتوحات المكّـيه     
بعد از وي نيز بسياري     . » )١(وجـود المخلوقات عين وجود الخالق     « :اسـت   

از صـوفيان عقـيده بـه وحـدت وجـود را تـنها مفهوم ممكن عقيده اسلام به                   
 و  ابن العربي ت خداوند دانستند ، در زمينه عقايد و افكار تصوف بعد از             وحـد 

وفــات در  ( عبدالــرزاق آاشــانيو )  م ١٢٠٧ – ١٢٧٣ (جــلال الــدين رومــي
تصوف . چيـز تـازه اي بوجـود نـياورد و بسوي انحطاط رفت              )  م   ١٣٢٩سـال   

رت  گرايشي به اينكه بصو    –بـرخلاف آنچـه تا اندازه اي در افواه شايع است            
مذهبـي مسـتقل درآيـد نداشت و در آغوش اسلام بشكل طريقت عرفاني              

شـيعيان مدتـي دربـاره تصوف نظر        . آن ميزيسـت    ) مـي سـتيك     ( وباطنـي   
 . منفي داشتند 

       ولـي در دورانـي آـه مـورد مطالعه ما ميباشد بعضي از طرايق تصوف                
 بامسالك 

 
ق آرده اصول ابن     محقـق فرانسـوي آـه درباره تصوف تحقي         ماسـينيون .ل)١

ميــنامد و ايــن خــود تــرجمه اصــطلاح  » مونيــزم اگزيستانســيل «العربــي را 
 . است » وحدة الوجود«عربي 

 
 
 
 
 
 
 



 ١٤

شـيعيان و بويـژه باشـعب افراطـي تشيع نزديك شدند و بسياري از طرايق                
 . درويشان به رنگ تشيع در آمدند 

 
 
 

 صفويه ، حيدريه ، نعمة اللهيه و غيره
 
 

تصوف مسلكي آاملاً يكدست    . نكه ميدانيم پس از قرن چهارم ه                 چنا
 چه  –) باطنيت  (و واحـد نـبود و جريانهاي گوناگون تصوف و عرفان اسلامي             

 با آن   –آنهايي آه تابع مذهب رسمي بودند و چه آنهاييكه مخالف آن بودند             
پيوسـتگي داشـتند و وجـه مشـترك عقايـد ايشـان ايـن بـود آـه هـر فردي                      

 از طـريق تزآيه نفس و رهايي از هوسهاي جسماني و ترك علائق           ميـتواند 
دنـيوي و پرهيزگاري و سير و سلوك بلاواسطه به حقيقت تام واصل گردد و               

 و در مرحله ) ١(شخصاً با خداوند تماس يابد 
 
 و آريمســكي. ا . آ (بعضــي از محققــان روســي و آشــورهاي ديگــر  ) ١

 ) غيره 
 نيروانا«با عقيده بودائيان درباره     » فنا« به   آوشـيده انـد تـا عقيده صوفيان را        

هيچ » فنا«ولـي ايـن مشـابهت سـطحي اسـت و در واقع              . نـزديك آنـند     » 
ي بودائيان ندارد زيرا دين بودا از عقيده به خداوند          »نيروانا«وجه مشترآي با  

ــود روح و      ــيقت وج ــر اســت و حق ــيها از او بيخب ــيا و ماف ــراوش دن ــق و ت خال
اصـول تصوف درباره تراوش عالم از خداوند و          . شخصـيت را نمـي شناسـند      

بـر عكـس پيوسـتن شخصـيت به او ، در دين بودا وجود ندارد و تصوف نيز از                    
 آه خود   –تجديـد حـيات و تناسخ آه اساس معتقدات بودائيان درباره نيروانا             

براي آشنايي با   .  بيگانه ميباشد    –نجـات از سلسـله تجديـد حيات هاست          
ابوالحسن » آشف المحجوب   « صـوف رجـوع شـود بـه          ي ت  -» فـنا « اصـول   

و فصل  » در درويشي «فصل   . ١٩٢٦ چـاپ لنينگـراد سال       – علـي هجويـري   
 . » سخني در فنا و بقا«

 در زبـان سانسـكريت بمعـناي خامـوش شـدن اسـت و در مذهب                 –نيـروانا   
بودايـي بـه آلّـي از خـود بـيخود گـرديدن و از دست دادن هوش و حواس و                     

 مجلد  بر اون  تأليف   –تـاريخ ادبي ايران     . (جذبـه الهـي اسـت       روان در عـالم     
 ) .  مترجم – ٦٤٦ ص علي پاشا صالحاول ، ترجمه 
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تصــوف حتــي آــاملاً بخداونــد بپــيوندد و ) »طــريق«(راه » حقــيقت « عالــي 
 . متصل گردد 

         شـرط لازم ايـن پيوسـتگي ايـن بـود آـه شـخص بـه اختـيار از دنيا و                      
سازد و خويش را در ذات حق       » فنا« دسـت بكشد و خود را        خـويش » مـن «

 . مستحيل آند 
ــود     ــونهاي اصــلي شــيوع تصــوف ب .          خــرا ســان از قــديم يكــي از آان

 عبداالله انصاري  ،   جلابي هجويري  ،   ابوالقاسـم قشيري  مصـنفيني از قبـيل      
آه افكار و عقايد متصوفه را      ) هـر سـه در قـرن يـازدهم ميلادي ميزيستند            (

در اينجا  . بشـكل مـدوّن و مرتبـي بـيان آـرده انـد از خراسـان برخاسته اند                   
ابوسعيد فضل االله مهنه     و   شـيخ ابوالحسـن خرقاني    خانقـاه هـاي مشـهور       

نفوذ تصوف در خراسان وسراسر  . در قـرن  يـازدهم ميلادي تاسيس شد         اي
ــاردهم اســتوار گشــت     ــازدهم و چه ــرن ي ــين ق ــران در فاصــله ب ويرانــي . اي

 وفشار  مغـول  و   غـز يـز آشـور بعـداز هجـوم سـلجوقيان واقـوام             وحشـت انگ  
وسـنگيني ظلـم و بـيداد فاتحـان صحرانشـين سـبب شـد آـه نظر بدبينانه                   
تصـوف به زندگي و تبليغ چشم پوشي از علائق دنيوي و اختيار فقر و غيره    

نفـوذ تصـوف در شـعر فارسي در فاصله ميان قرون دوازدهم و              . رايـج شـود     
ا . آ  آآادميسين  . لوم تر از آنست آه محتاج تذآر باشد         پانزدهم ميلادي مع  

ويژگـي بارز تاريخ تصوف اين است آه تمام         «:  چنـين مـيگويد      آريمسـكي . 
طـرائق عمـده صـوفيگري درسـت در بحـبوحه خونريـزي هايـي پديد آمد آه                  
ــراطوري ســلجوقيان و عهــد     خــاص جــنگ هــاي داخلــي دوران انقــراض امپ

ولي در عين   ) ١(» زيـر سـلطه مغـولان بود       پريشـاني و درماندگـي مـردم در       
حـال ايـن طـرايق تصـوف روز بـروز بسـوي انحطـاط و فسـاد رفتـند و بصورت              

و » اقطاب «معجـزه نمايـي هاي عاميانه درآمدند و به پرستش عده آثيري         
نايل آمده بودند پرداختند و به زيارت » درك حق«شـيوخ زنـده و مـرده آه به         

شعبه هاي درويشي و تصوف و خانقاه       . ند  مـراقد و آثار ايشان سرگرم شد      
عقايد عرفاني . هـا مرآـز پرسـتش شيوخ واوهام و خرافات گوناگون گشت             

آنان از  . تصـوف آمتـر از هـر چيز ديگر مورد توجه و علاقه توده مؤمنين بوده                 
شيخان معجزه مي خواستند و مايل بودند آه شيوخ صوفيه در امور زندگي             

ش شيوخ صوفيه بالاگرفت و اين خود باعث شد         آـار پرست  . ياريشـان آنـند     
 –آه خانقاه هاي درويشان ثروت فراوان بهم بزنند و مؤمنان فئودال 

 
 بخش  –تاريخ ايران و ادبيات آن و حكمت متصوفه         . آريمسكي  . ا  . آ   ) ١

  . ١٩١٢ سال ٨٠-٨١دوم چاپ سوم سنگي صفحه 
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 و غلات و اراضي وقف بر       اميـران و ملـوك و شـهري هـا پـول و آـالا و جواهر                
خانقاه ها آنند و خان ها و سلاطين نيز موقوفاتي به آنها اختصاص دهند و               

محيط اجتماعي قرنهاي   . فـرمانهاي معافـيت از خراج به نام آنها صادر آنند            
سيزدهم و چهاردهم ميلادي ، آه طريقت هاي گوناگون تصوف از آن محيط             

ضمناً . ، بسيار متشتت و ناجور بود       پيـروان و مريدانـي بـه دسـت آورده اند            
ممكـن بود آه طريقت معيني در زمانهاي مختلف و آشورهاي گوناگون آثار             

اگر بگوئيم آه تمام طرايق تصوف در       . و نقـش هـاي متفاوتي داشته باشد         
ايران آن زمان روحيه تمام مردم را منعكس مي نموده اند دور نماي تاريخي              

برعكس اآثر طرايق ياد شده     . ريف آرده ايم    را دگـرگون جلـوه ميدهيم و تح       
بـا تبلـيغ تـرك علائـق دنـيوي و چشـم پوشي از دار فاني و اين ويرانسراي                    

 قدرت قشرهاي بالاي    –تباهـي و امتناع از هر آوشش و فعاليت اجتماعي           
طـرايق مـزبور تعليمات تصوف را درباره   . ملـوك الطوايـف را اسـتوار سـاختند        

ستفاده از لذايذ دنيوي به تبليغ عدم مقاومت در         تـزآيه نفـس و امساك در ا       
برابر زور و شكيبايي و فرمانبرداري عامه خلق در برابر بيگانه مبدل ساختند             

بـي سبب نبود آه عده اي از سران فئودال حامي جدي طرايق درويشي              . 
 . ياد شده گشتند 

 ايشان          بـا ايـن حال  روحيه مخالفت آميز عامّه مردم و صداي اعتراض             
از ) نه همه ( در تعليمات بعضي     –علـيه يـوغ تحمـل ناآردني دولت ايلخانان          

 با صنوف پيشه    اخوان الصفا شـعب تصـوف مـنعكس شـده برخي از مجامع            
 . حتي سازمان اينان مانند جرگه هاي اخوان الصفا بوده . وران مربوط بودند 

ــند ارواحـ ــ   ــودند مانـ ــا بـ ــرگه هـ ــن جـ ــو ايـ ــه عضـ ــاني آـ يون          درويشـ
Spiritualistes  قــرن سـيزدهم ، آــه مـورد زجــر و تعقــيب و   فرانســيس آـن 

» نجات روح« شـكنجه پـاپ هـا ي روم واقـع ميشـدند ، فقـرا را بهتـرين راه                  
 ) . ١(محكوم مي آردند» نجات « مي دانستند و ثروت را چون مانع مسلم 

 
 مـثلاً شـيخ عبدالوهاب شعراني معتقد بود آه صوفي بايد حتماً بكار             ) ١

شـرافتمندانه اي بپـردازد و مـيگفت آـه اشـتغال بـه پيشـه وري بهتر از                   
» عـبدالوهاب شعراني    «  دربـاره    اشـميدت . ا  . آ  بـه اثـر     . دانـش اسـت     

SPB 1914   نخستين اثري آه در عهد شوروي .  رجوع شود ١٧٣صـفحه
دربـاره انعكـاس نهضـت هـاي اجتماعـي در عقايد و افكار تصوف منتشر                

خراسان و تأسيس   « زاخودر تحت عنوان    . ن  .  ب   شده مقاله ايست آه   
 ٥ -٦ شماره   ١٩٤٥سال  » مسائل تاريخ « در مجلـه    » دولـت سـلجوقي     

 .  منتشر آرده است ١٣٣ – ١٣٥ص 
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     در نظـر درويشان مزبور پرستش فقر  اختياري در درجه اول اهميت قرار              
» گرويدن«ان  داست. و عرفان در درجه دوم      ) باطنيّت(داشـت و مـي سـتيك        

آـه بيشتر به    )  مـيلادي  ١٣ و آغـاز قـرن       ١٢شـاعر قـرن      (فـريد الـدين عطـار     
افسـانه مي ماند روحيه متصوفيني را آه با بينوايان شهري مربوط بوده اند              

در اين باره چنين     دولتشاه   .نـيك نشـان مـيدهد و بسيار جالب توجه است            
 : ميگويد 

 شــادياخده آــه پــدر او در شــهر امــا ســبب تــوبه شــيخ آن بــو        (( . . . 
عطـاري عظـيم با قدر و رونق بوده و بعد از وفات پدر ، او به همان طريق به                    
ــردم را از      ــنانكه م ــي آراســته داشــتي چ ــودي و دو آان عطــاري مشــغول ب

شــيخ روزي خــواجه وش . تماشــاي آن چشــم مــنوّر و دمــاغ معطّــر شــدي 
ر بسته ، ناگاه ديوانه     برسـر دوآان نشسته بود و پيش او غلامان چالاك آم          

اي بلكـه در طـريقت فـرزانه أي  بـه در دوآـان رسـيد و تيـز تيـز در دوآان او                         
نگاهـي آـرد ، بلكه آب در چشم گردانيده آهي آرد ، شيخ درويش را گفت             
چه خيره مينگري مصلحت آنست آه زود در گذري ، ديوانه گفت اي خواجه              

زود از ايــن بــازار ميــتوانم مــن . . . مــن ســبكبارم و بجــز خــرقه هــيچ نــدارم 
. گذشـت تـو تدبيـر اثقال و احمال خود آن و از روي بصيرت فكري بحال آن                   

گفـت چگـونه مـيگذري ، گفـت اينچنـين و خرقه از برآنده زير سرنهاده جان                 
بحـق تسـليم آـرد ، شـيخ از سخن مجذوب درد گشت و دل او از خشكي                   

 شد و دوآان را بتاراج      بوي مشك گرفت دنيا بردل او همچو مزاج آافور سرد         
داد و از بـازار دنـيا بيزار شد بازاري بود با زاري شد ، در بند سودا بود سودا                    
دربــندش آــرد ، نــه آــه ايــن ســودا مــوجب اطلاقســت و مخــرب بارنامــه و   

و بمجاهــدت و معاملــت . . . طمطــراق ، القصــه تــرك دنــيا و دنــياوي گــرفته 
 »)١(الخ . . . مشغول شد 

ــر«       در  ــعيد    اس ــيخنا ابوس ــات ش ــي مقام ــنه اي» ارالتوحيد ف ــز مه  ني
داسـتان گيرايـي دربـاره يكـي از مـريدان سودجوي شيخ بدين شرح منقول            

 : است 
درويشـي بـوذ در نشـابور و اورا ميلـي عظـيم بدنـيا بوذ و پيوسته                           « 

چيـزي جمـع ميكـردي و بـر جمـع اذخـار حرصي عظيم داشت يك شب دزد              
 درشذ

 
 در شـرح احـوال فـريد الدين       – چـاپ سـابق الذآـر        –تشـاه   تذآـرة دول   ) ١

  . ١٨٧ – ١٨٨عطار ص 
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و هـر چـه در خانـه داشـت جملـه ببـرد مگـر مـرقع آـه آن درويـش پوشيذه                        
داشـت و نقدي آه داشت در آنجا بوذ بماند ديگر روز برخاست عظيم رنجور               

ويش و بـاآس نگفت و بمجلس شيخ آمد شيخ در ميان سخن روي بدان در              
 : آرد و گفت 

 
                                       بيت

 آري جانادوش ببامت بوذم                    گفتي دزد است دزد نبذ من بوذم 
 

آن درويـش فـرياد در گـرفت و آن نقـد آـه مانـده بوذ پيش شيخ بنهاذ شيخ                     
 »)١.(گفت چنين بايد ، درويشي شما را بهيچ ندهند 

نقـرار معلـوم شـد آه دزد آلت بي اراده شيخ بوده است و شيخ                بدي
» آشنده جان است  « خواسـته بـود شـاگرد گمـراه خـويش را از ثـروت آـه                 

 . نجات دهد 
         برخـي از صـوفيان در خلال مواعظ خويش زندگي تجملي و نادرست             

ميخوردند يعني با ظلم و     » مال حرام «و آساني را آه     » بزرگان اين جهان    «
) . ٢(امرار معاش ميكردند تقبيح مي نمودند       » بندگان خدا «بهـره آشـي از      

 ميلادي  ١٣٣٠ – ١٤٣١ (سيد نور الدين نعمت االله     در شـرح احوال      دولتشـاه 
« مؤســس طــريقت نعمــت الهــي مــيگويد آــه وي هرگــز   )  ه ـ ٧٣١ – ٨٣٥

 . آه با ظلم و زور آسب شده باشد تناول نكرد » طعام حرامي
 گفـته بوده است  سـلطان شـاهرخ  ان شـيخ را آـه گـويا بـه                 وي سـخن  

 : چنين نقل ميكند 
 
 آ ، ژوآوسكي  . و  چاپ  . اسـرار التوحيد في مقامات الشيخ ابوسعيد         ) ١

  . ١٣٦ – ١٣٥صفحه 
 نيـز معـتقد بـود آـه صوفي به هيچ وجه       شـيخ عـبدالوهاب شـعراني      ) ٢

دل و  نـبايد غذا يا چيزي را آه آوچكترين شكي در آسب آن از طريقه ع              
 تحـت عنوان  اشـميدت . ا . آ بـه اثـر   . شـرافت وجـود داشـته قـبول آـند        

در اين اثر داستاني    ( مراجعه شود    ١٧٠ – ١٧٢ ص   عبدالرحمن شعراني 
آمده است آه وي از قبول هديه مردي آه نوه علمداري بوده امتناع آرد              

 ( . 
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 ) ١(د خدا الاحلال گر شود خون جمله عالم مال مال             آي خورد مر
ــه روزي  ) ٢(    ســعدي شــيرازي در گلســتان    ــيگويد آ ــورت  « م ــي بص يك

درويشـان نـه بر صفت ايشان ديدم آه دفتر شكايت باز آرده و ذم  توانگران           
و توانگران و اقوياي جهان را متهم آرده آه آماده اقدام به امر             » آغـاز نموده    

و . . .  را پاي ارادت شكسته      توانگر«خيـر نيسـتند و نجـات نخواهند يافت و           
(عده اينگونه درويشان در آن عهد اندك نبود         . » . . . قدمـي بهر خدا ننهند      

٣ . ( 
ــوك      ــا دســتگاه مل ــرايق متصــوفه و درويشــان ب       دشــمني بعضــي از ط

مثالــي آــه . الطوايفــي و بويــژه بــا ديوانــيان بلــند پايــه شــايان تــوجه اســت 
 شاعر صوفي ايران در نيمه      سن سليمي مـولانا ح   در ذآـر احـوال       دولتشـاه 

وي در عهد   . اول قـرن پانـزدهم مـيلادي آورده اسـت جالـب تـوجه ميباشد                
بود و خاطره دوران سربداران     ) از افراد ديوان خراج     (جواني در سبزوار عامل     

 :  درباره وي چنين ميگويد دولتشاه. در آن شهر هنوز زنده بود 
اسـت و در شـهر سـبزوار متوطن بوده و در            تـون   گويـند اصـل او از                « 

ابـتداي حال علمداري آردي ، روزي براتي بر بيوه زني بنوشت و آن عجوزه               
فـرياد آـنان رو بـدو آـرد و گفت اي مرد اين برات ناموجّه تو بحكم آه بر من                     

 آه وزير ملكست ، پيره زن       سيد فخرالدين نوشـتهء، سـليمي گفـت بحكـم         
آبر من دامنت گيرم و تو گويي آه من بحكم          گفـت اي ظـالم اگر روز عرض ا        

سيد فخرالدين برتو ظلم آرده ام آيا حق تعالي در آن روز اين سخن را از تو                 
قـبول آـند يـا ني ، دردي در نهاد سليمي از سخن عجوزه پيدا شد و فرياد                   

 و همان ساعت . ميزد آه ني ، واالله ني باالله 
 
غذاي « مضمون درباره   داسـتاني بـه اين       . ٣٣٥تذآـره دولتشـاه ص       ) ١

به .  نيـز آمده است      شـيخ ابـو سـعيد مهـنوي       در تـاريخ زندگـي      » حـلال   
 .  رجوع آنيد ٧٢ – ٧٤اسرار التوحيد چاپ سابق الذآر ص 

جـدال سـعدي با   . بـاب هفـتم ، حكايـت بيسـتم     . گلسـتان سـعدي     ) ٢
 . مدعي در بيان توانگري و درويشي 

 – ١٨٥٩كته سال   چاپ آل » نفحـات الانـس   « عبدالـرحمان جامـي در       ) ٣
اما طايفهء آه در اين زمان بنام قلندري        «: دربـاره قلـندران گـويد       ) ١٥ص

موسـوم انـدر بقهء اسلام گردن برداشته اند و از اين اوصاف آه شمرده               
 . »  اند خالي اند 
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دوات و قلم را زير سنگ آرده  بشكست و سوگند ياد آرد آه در مدت عمر                  
 علمداري نگردم و بعهد خود وفا آرد و حق سبحانه           دگـر آرد حرام خواري و     

و تعالــي آــه مقلــب القلــوب اســت ان شــاءاالله آــه دلهــاي ســخت علمــدار 
خونخـوار نابكـار ايـن روزگـار آـه شيوه ايشان طمع بمال مسلمانان است و                 
آــيش ايشــان دروغ و بهــتان ازيــن آــردار بــد بگــرداند و راســتي و شــفقت   

عـد از آن مـولانا سـليمي بـراه حق درآمد و در              و ب . . . بديشـان ارزانـي دارد      
لباس صلحا و فقرا سياحت آردي و بزيارت حج اسلام و عتبه بوسي مراقد              

 » . تا گناهانش آمرزيده شود ) ١(ائمه عليهم السلام مشرف شد
       از اينقـرار بـا ايـنكه عقايـد و افكـار صوفيه آه آمال مقصود را در دست        

 جنبه ضد ترقي دارد     –مي شمرد   » فنا «شسـتن از آوششـهاي زندگـي و       
 در بعضـي طرايق تصوف نا رضايي و مخالفت مردم عليه سيادت فئودالها               –

گاه . گاهي اين اعتراضات صورت بي آزاري داشت        . مـنعكس شـده اسـت       
هـم اعتـراض عملـي مـردم علـيه مظـالم ملـوك الطوايـف بـه شـكل مواعظ                     

رد افكــار اصــلي مــي بديهــي اســت آــه در ايــن مــو. صــوفيان در مــي آمــد 
و عرفاني تصوف در درجه دوم اهميت قرار مي گرفت وآاملاً           )باطني(ستيك

 آه در لفافه عبارات و جملات       –تحـت الشـعاع تبلـيغات و مـواعظ اجتماعي           
صـوفيان در طي چند قرن اصطلاحات  . صـوفيان در آمـده بـود ـ واقـع ميشـد       

خته بودند و اين خود     فـراوان در آتب و ادبيات خويش فراهم آورده مدوّن سا          
بـه ديگـران اجازه ميداد آه به زبان مواعظ تصوف و به ياري اشارات و رموز و           
تمثـيلات و استعارات ايشان مضامين ديگري آه بالكل از مطالب عرفا عاري             

گـاه نيـز اصطلاحات مخصوص صوفيان و شكل و قالبي آه            . بـود بـيان آنـند       
ند پرده استتار و روپوشي براي      ايشـان بـراي بـيان افكـار خـويش بكار ميبرد           

مخالفـت بـا مـذهب رسـمي و سياسـت جـاري و يـا بـيان نظـرات مادّيون و           
نورالدين عبدالرحمن  . آفـروالحاد و يـا خـرده گيـري بـه سـازمان موجود بود                

ميگويد آه در رديف    ) قـرن پانزدهم ميلادي     ( شـاعر معـروف صـوفي        جامـي 
 فقر و عبادت و رياضت ،       صـوفيان حقيقـي و پيـروان عقايـد باطنـي و زندگي            

دســتجات گوناگــون ديگــري وجــود داشــت آــه شــكل ادبــي و تمثــيل هــا و  
اصـطلاحات صـوفيگري را بـه عاريـت گـرفته بـودند ولي افكار واقعي و روش                  

 زندگي 
 
  . ٤٣٧تذآره دولتشاه ص ) ١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢١

) . ١(آنـان هـيچ وجه مشترآي باتصوف نداشت و حتي مخالف آن بوده اند               
برخي از نويسندگان از . ته آـاملاً بـا حقايـق تاريخـي مطابقـت دارد             ايـن نك ـ  

شـكل ظاهـر و قالـب تصـوف بـراي بيان افكار غير روحاني و اين جهاني آه                   
بالكـلّ عـاري از جنـبه باطنـي و حتـي گاهي فرسنگها از مبادي اسلام دور            
بــوده اســت بمنــزله اســتتار گــونه اي اســتفاده ميكــردند تــا از تعقــيب و آزار 

بسياري از شاعران   . حانيون و مأموران دولت هاي فئودال در امان باشند          رو
و پيروان مسالك مخالف و مبلّغان فكرهاي بشر دوستانه و عقايد اجتماعي            
آـه دشمن سازمان موجود بودند و گاهي نيز مؤلفاني آه طريق الحاد مي              

 . پيمودند به اين وسيله متوسل مي گشتند 
 مورخ مشهور ضمن صحبت از خروجي آه با نام          اللهرشـيد الدين فضل ا          

 ميگويد  –بستگي داشت   )  ه ـ    ٧٠٨ ميلادي   ١٣٠٣سال   (شاهزاده آلافرانك 
آـه رهبـران فكـري آن نهضـت بظاهر خود را از شيوخ درويشان نموده عملاً                  

حمداالله مستوفي قزويني در تأليف     ) . ٢( را تبلـيغ ميكردند      مـزدك طـرز فكـر     
مجامعي سخن ميگويد آه پيرو مزدك و بظاهر مدعي         جغرافيايي خويش از    

 : مسلماني بودند و در ناحيه رودبار عراق عجم ميزيستند 
ــه        «  ــد و جمعــي را آ ــا بواطــنه داشــته ان ــردم آنج ــراغيانو م ــند م  خوان

 ). ٣(»بمزدآي نسبت آنند اما اهل رودبار تمامت خود را مسلمان شمارند 
بع ياد شده و اينكه افكار اجتماعي صوفيان        فقـط قلـت مدارك منا          (. . .) 

و شـعب افراطـي تشـيع بقـدر آفـاف مـورد مطالعـه قرار نگرفته است ما را                   
 ناگزير 

 
 ١٣-١٧ص ص    . ١٨٥٩ متن چاپ آلكته سال      – جامي» نفحات الانس   « )١
وي ضــمناً . مــيخواند » متشــبه مــبطل« جامــي ايــن صــوفيان دروغــين  را . 

اما متشبه  « :  نيز بوده اند     زنديقانيان دروغين   مـيگويد آـه در مـيان صـوفي        
واژه ايست آه   » زنديقان«(» مـبطل بملاميـته طايفـه باشـند هـم از زنادقـه            

 ) . عادةً به مزدآيان و مانويان اطلاق مي شده است 
آپيه عكسي انستيتوي شرق    (  نسخه خطي استانبول     –جامع التواريخ   )٢

  . ٥٨٢برگ ) شناسي فرهنگستان علوم شوروي 
  . ٦١نزهت القلوب چاپ اروپا ، متن فارسي ص )٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٢

مـي سـازد بـه حـدس و فـرض اآـتفا آـرده از نتـيجه گيـري هاي قطعي تر                       
 ) . ١(خودداري آنيم 

 
 
 

 منابع و مأخذ تاريخ نهضت سربداران
 
 

    بـه هـر حـال خـروج سربداران خراسان از لحاظ اهميت تاريخي در درجه                
آـه مؤلف آن معلوم نيست و در  » تـاريخ سـربداران     « آـتاب    .اول قـرار درارد     

قـرن چهاردهم ميلادي نوشته شده نخستين منبعي است آه سرگذشت           
ايــن آـتاب بــه مـا نرســيده اســت و   ) . ٢(سـربداران خراســان را نقـل آــرده   

از «  بـر مـيآيد در پايـان قـرن پانزدهم ميلادي             دولتشـاه بطـوريكه از سـخنان      
) . ٣(بوده و مفقود شمرده ميشده است       » ن رفته   حـوزه ضبط مورخان بيرو    

خويش » زيدة التواريخ   « مـورخ آغـاز قـرن پانزدهم در آتاب           حـافظ ابـرو   ولـي   
بحـد افـراط از آن اسـتفاده آـرده مـندرجات آن را پايـه نوشته هاي خود قرار             

بـا ايـنحال در بعضي جاها از اين طريق عدول آرده ترجيح مي   . داده اسـت    
) . ٤(ت را از قـول گواهان ديگر آه نام نمي برد نقل آند              دهـد برخـي جـزئيا     

ــع الســعدين « در  ــرزاق ســمرقندي » مطل ــريباً  – عبدال  فصــل ســربداران تق
بدين سبب آافي   .  آلمه به آلمه نقل شده است        حافظ ابرو نوشـته هـاي     
 است تنها به 

 
پـيش گفـته تصـريح شـده اسـت آـه قانون        » محـرم نامـه     «در آـتاب     ) ١

ميان مردم و رفع ظلم و تجاور اقويا به ضعفا          »  برابري   اسـتقرار « اصـلي   
 ) . ٥٩ترجمه فرانسه ص (ميباشد 

 . ياد ميكنند » صاحب تاريخ سربداران «  و سايرين فقط از ميرخواند ) ٢
  . ٢٧٧ص .  چاپ ياد شده –دولتشاه  ) ٣
 ميرخواندبا گفته هاي    » زبده التواريخ   « ايـن نكته از مقايسه مطالب        ) ٤

عــدول نكنــند » تــاريخ ســربداران «مــي آوشــند از شــرح آــه خواندميــرو 
 . روشن مي شود

 
 
 
 
 
 

 )  . ١(گفته هاي مورخ اخيرا الذآر اشاره آنيم 
يعني چند سال پس    )  ه ـ٨١١( ميلادي   ١٤٠٨آه در سال    ميـر خواند            

در نيمه اول عمر خويش      ) ميرخواندبـه اقرار خود     (درگذشـت و    دولتشـاه   از  
 -به مطالعه آثار تاريخي سرگرم بوده .  هـ   ٨٦٥ و   ٨٥٤يعنـي سـالهاي بـين       

 نوشته  ميرخواند) . ٢(را ديده و از آن استفاده نموده بود       »تـاريخ سربداران    «



 ٢٣

را آورده و بطــور ضــمني روايــات ديگــري را آــه ) ٣(»تــاريخ ســربداران«هــاي 
عبدالرزاق درباره بعضي از وقايع در دست داشته است ذآر مي آند و بنام              

يا سربسته و مبهم به     ) ٤)(حـافظ ابـرو   يـا بـه ديگـر سـخن بـه            (ديسـمرقن 
 در آتابي   معين الدين محمد اسفزاري   ) ٥(اشاره ميكند » مورخان  « برخـي   

آـه دربـاره جغـرافيا و تاريخ ولايت هرات نوشته است خلاصه داستان حافظ               
  مورخ ميرخواندنواده و دنبال آننده آار      خواندمير  ) . ٦(ابـرو را نقـل مـي آند         

 نيمه اول قرن 
 
مــا از نســخه خطــي انســتيتوي شرقشناســي فرهنگســتان علــوم    ) ١

 ٤٠٧٨جمهـوري شـوروي سوسياليستي ازبكستان در تاشكند بشماره          
زبــده « ثــبت اســت و بخشــي از » تــاريخ حــافظ ابــرو« آــه تحــت عــنوان 

در اين نسخه تاريخ سربداران تا      . ميباشـد اسـتفاده آرده ايم       » الـتواريخ 
 تا  a٤٧٣برگ  ( از   –) ذآر( در هفت فصل     غاي تيمور خان  ايلخـان طو  مـرگ   

b فصـل آخـر آه حاوي پايان داستان   .  شـرح داده شـده اسـت    – ) ٤٨٠
 حافظ ابرو در اثر جغرافيايي    . سـربداران مي باشد در اين نسخه نيست         

فقــط ) a٣٩٦ و a٣٩٥ بــرگهاي ٥٣٦١ نســخه خطــي شــماره –تاشــكند (
 . آمده است  » ذآر خروج سربداران«شرح مختصري در 

 هجري  ١٣٠بسال  لكنهو   چاپ سنگي    -» روضـه العصفا   «- ميـرخواند  ) ٢
 ١٢٧٠ – ١٢٧٤چــاپ ســنگي طهــران ســال  . ١٠٨٠ ص – جلــد پــنجم –

هجـري بـه مـراتب بهتـر اسـت ولـي صـفحات آن شـماره گـذاري نشده                    
 . اشاره به آن دشوار است 

 . خ  و ال١٠٨٣ ر ١٠٨١ ر ١٠٨٠صفحات .  چاپ ياد شده – ميرخواند ) ٣
  ١٠٨٧ – ١٠٨٠در همان اثر صفحات  ) ٤
 ١٠٨٨ – ١٠٨٠ چاپ يادشده صفحات     – ميرخوانددربـاره سربدارن به      ) ٥

 .  مراجعه شود ١٢٥٢ ر ١١٣١ –
نسـخه خطي بايگاني    » روضـات الجـنات فـي اوصـاف مديـنة هـرات           « ) ٦

 – ٧٨٨ شماره   –ازبكستان در تاشكند    . س  . ش  . فرهنگستان علوم ج      
  ١٦٣ – ١٦٦برگهاي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٤

(شانزدهم ـ برروي هم داستان ميرخواند را با تغييرات جزيي نقل مي آند  
١ .( 

      تمـام مـنابع يـاد شـده بطـور آلـي روايـت واحـدي را آه به سرچشمه                    
مربوط ميشود نقل ميكنند آه بلاواسطه و       » تاريخ سربداران «مذآـور يعنـي     

 . اند يا از دست دوم مأخوذ داشته مورد استفاده قرار داده 
      مــنابع يــاد شــده دربــاره اقــدامات نمايــندگان جــناح مــيانه رو ســربداران 

وجيه الدين   –يعنـي فـئودالهاي آوچك شهرستاني و بويژه دو تن از ايشان             
و در عين حال به     ) ٢( حسـن نظـر ابـراز ميدارند         – يحيـي آرابـي    و   مسـعود 

يشه وران و به    نمايـندگان جـناح افراطي و تندرو آن نهضت آه مبين منافع پ            
 . ظنّ غالب روستائيان فقير بوده اند نظر منفي دارند 

       حسـن نظـر مـورخان ايرانـي دربـاره اقـدامات نمايندگان جناح ميانه رو                
سـربداران را ميتوان نتيجه آاميابي هاي نظامي آنان در مبارزه عليه ايلخان      

ايــن .  و اعــيان صحرانشــين مغــول و تــرك شــمرد طــوغاي تــيمورخانمغــول 
سلطان شاهرخ  مـورخان ايراني به مكتب تاريخ نويسي هرات ، آه در دربار             

 ٨٨٢ ميلادي ١٤٠٥ – ١٤٧٧( تأسـيس گشـته بود ، تعلق داشتند    تـيموري   
و جـريان وقايع را از نظر گاه منافع اميران فئودال در نوشته هاي              )  ه  ـ ٨٠٨ –

 . خويش منعكس مي آردند 
 را احياء و به اعيان      غازان خان سياسـي           شـاهرخ ميكوشـيد تـا روش        

اسكان يافته ايراني تكيه آند و دايره نفوذ اعيان چادر نشين ترك و مغول را                
 . محدود سازد 

 با  –       ايـن روش سياسـي مكـتب مـزبور باعـث شـد آـه تـاريخ نويسان                   
 و ديگر   يحيـي آرابي   و   وجـيه الـدين مسـعود      بـه    –رعايـت منـتهاي احتـياط       

دل حسـن توجهـي نشـان دهـند و آنـان را مبارزان راه نجات                سـربداران معـت   
 و اويغورو اويرات خراسـان از سـلطه اعـيان صحرانشـين مغول يعني اميران         

 . غيره بشمارند 
ظهير و فصيح  –       بعـدها دو نفـر ديگـر از مورخان ايراني در قرن پانزدهم             

را مورد  » تـاريخ سـربداران   « بلاواسـطه يـا از دسـت دوم          – الـدين مرعشـي   
ولـي ايـنان برخلاف ديگر مصنفان تاريخ آامل نهضت          . اسـتفاده قـرار دادنـد       

ــند   مجمــل « در آــتاب آمــياب خــويش  فصــيح. ســربداران را نقــل نمــي آن
 به ذآر وقايعي چند » فصيحي

 
  . ١٤٣ – ١٦٠ ص درن حبيب السير چاپ – خواندمير ) ١
 . بالكلّ با سربداران دشمني مي ورزد اسفزاري  ) ٢

 
 
 
 
 
 
 



 ٢٥

 تـاريخ سـربداران اآـتفا آـرده ولي در عوض بعضي جزئيات را آه در منابع                  زا
در اثـر وي سال و ماه برسر آار آمدن          . ديگـر ديـده نمـي شـود ذآـر ميكـند             

همـه فرمانفـرمايان سـربدار و وقايـع آن دوران مذآـور افتاده است ، اگر چه                  
 ) .١(گاهي نادرست است 

سالهاي نهضت سربداران را     فقـط نخسـتين      ظهيـر الـدين مرعشـي              
ولـي به نظرما مطلب با ارزش اثر وي اينست آه به            ) . ٢(شـرح مـي دهـد       

شـرآت مـردم در نهضـت مـزبور و رابطـه اي آـه بـا جنبش متشابه سادات                    
 . مازندران داشته است اشاره مي آند 

روايـت مسـتقلي در تاريخ سربداران خراسان و بويژه          تذآـره دولتشـاه            
 مطالب  دولتشاه) . ٣( شاعر سربدار نقل ميكند      ابن يمين دگـي   در شـرح زن   

پرمغـزي در تـاريخ دولـت سـربداران خراسان نگاشته است و توضيح ميدهد       
ازحوزه « آـه ايـن موضـوع را بـدان سـبب برگزيده است آه تاريخ سربداران                 

روايتي آه در تذآره    ) . ٤(و مفقود شده است     » ضـبط مورخـين بيـرون رفته      
است تفاوت  » تاريخ سربداران   « شده با روايتي آه مبتني بر        دولتشـاه نقل  
ايـن اخـتلاف در شـرح بسـياري از وقايـع و تـاريخ وقـوع آنها و           . فـاحش دارد    

ولـي بـر روي هـم جهـت سياسـي نظريات        . جـزئيات ديگـر مشـهود اسـت         
شيخ دولتشاه درباره اقدامات    . دولتشـاه بـا روايـت نخسـتين همانند است           

 فقـط چـند آلمـه اي مـيگويد و وجود جناح افراطي              حسـن جـوري    و   خلـيفه 
ولي روايت دولتشاه با    .  را با خاموشي برگزار مينمايد       شيخيانسـربداران يا  

زيرامصنفاني آه نوشته هاي خويش     . وجـود ايـن نقـايص ارزش فراوان دارد          
اخـذ آرده اند تنها تاريخ نظامي و سياسي دولتي          »تـاريخ سـربداران     «را از   

ن بوجـود آوردنـد شـرح ميدهند و تقريباً از اقدامات اجتماعي             را آـه سـربدارا    
ــند    ــرمايان ســربدار ســخني نميگوي ــان  –دولتشــاه . فرمانف ــر عكــس آن  – ب

 جزئيات مهمي درباره زندگي 
 
 نسـخه خطـي انسـتيتوي شرقشناسـي فرهنگستان          –مجـل فصـيحي     )١

 . تحت سالهاي مربوط ٣٥٨ b – ٣٨٣ a برگهاي  B – ٧٠٩علوم شماره 
 – ١٠٢/٣٣٤ – ١١٣ چــاپ درن ص –تــاريخ طبرســتان و رويــان و مازنــدران )٢

٣٢٨.  
 ٢٣٦ – ٢٣٧ و همچنين    ٢٧٧ – ٢٨٨ چاپ ياد شده ص      –تذآـره دولتشـاه     )٣
  . ٤٦٢ – ٤٦٣ ر ٤٢٦ – ٤٢٩ر
  . ٢٧٧ چاپ ياد شده صفحه –تذآره دولتشاه )٤
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اينكه جزئيات  اجتماعـي دولـت و آشـور سـربداران خراسان نقل ميكند و با               
سال و ماه وقايع نيز در اثر دولتشاه با         . مذآـور فـراوان نيسـت ارزنده است         

 .اينكه در برخي موارد نادرست بنظر ميرسد صحيح تر است 
        تمـام مـنابع يادشـده تـوجه خـويش را بـه پيشـوايان سربدار معطوف                 

اآراه داشـته انـد ، ولـي دربـاره شـرآت مـردم در نهضـت مزبور با امساك و                
 . سخن گفته اند و يا بهيچوجه يادي از آن نكرده اند 

         دو تـن از مـؤلفان قـرن چهاردهم ميلادي آه از لحاظ تاريخ سربداران               
در درجــه دوم اهمــيت هســتند ، بــه هيچــيك از روايــات ســابق الذآــر نمــي 

مجمع نويسنده ذيل     غـياث الـدين علي فريومدي       يكـي از ايـن دو     . پـيوندند   
 است آه اطلاعات قليل و آوتاه و خشكي درباره          محمد شبانكاره ب  الانسـا 

 ١٣٤٠ الي   ١٣٣٠سـال و مـاه وقايـع سـالهاي          . سـربداران بدسـت مـيدهد       
آـه در اثـر وي ذآـر شـده شـايان آمال توجه              . )  هــ    ٧٤١ تـا    ٧٣١(مـيلادي   

آورده ) هـ٧٥١ (١٣٥٠ولـي سـال و ماههايي آه درباره وقايع سال           . اسـت   
و مصـنف مزبور بهيچوجه درباره وقايع و اقدامات         ) ١(اسـت   بالكـل نادرسـت     

 . آساني آه در حوادث يادشده شرآت داشته اند اظهار نظر نميكند 
٢)( ه ـ٧٤١ ميلادي   ١٣٤٠در حدود سال    (  جهانگرد عرب    ابن بطوطه          

اطلاعـات انـدك ولـي خواندنـي دربـاره سـربداران خراسـان نقل ميكند آه                 ) 
 ايشان يعني فئودالهاي بزرگ و روحانيون سني ناشي        بلاشـك از دشـمنان    

 نيز سنّي متعصب و قشري مالكي بوده        ابن بطوطه شخص  . گشـته است    
اينكه نوشته هاي   . و با وحشت و هراس از شيعيان سربدار سخن ميگويد           

 به غرض آلوده است جاي شگفتي نيست ولي با اينحال حاوي            ابن بطوطه 
 . اقد آن است جزئياتي است آه منابع ديگر ف

اتــباع آن را در عــراق «مــيخواند و مــيگويد » راهــزن«       وي ســربداران را 
 )عقابان(» صقورا«و در خراسان سربداريه و در مغرب ) راهزنان(» شطار«
 
 نسـخه خطـي انستيتوي شرقشناسي فرهنگستان        –مجمـع الانسـاب     )١

  . b٢٤٨ – b٢٤٩ برگ هاي C -٣٧٢علوم به شماره 
 مــتن عربــي و – ســانگوئي نتــي و دفرمــري چــاپ –بــن بطــوطه رحلــهء ا)٢

  ٦٤ – ٦٩ ص –ترجمه فرانسه جلد سوم 
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از اظهـارات ابـن بطـوطه چنـين بر ميآيد آه در اواسط قرن               ) . ١(مـي نامـند     
چهــاردهم مــيلادي در آشــورهاي خــاور نــزديك و مــيانه نهضــتهاي همانــند  

 . جنبش سربداران فراوان بوده است 
 
 

 زمينه هاي نهضت سربداران در خراسان
 
 

 ميلادي ، بخش شرقي خراسان ١٣٣٠ و ١٣٢٠     در فاصـله بين سالهاي    
 ١٣١٨ بود و از سال      آرتدر تصـرف ملـوك هـرات از سـلاله           ) ناحـيه هـرات     (

ــيلادي  ـــ٧١٨(م ــار    ) ه ــراي نخســتين ب ــيازات مهمــي بدســت آورده و ب امت
آسب )ات بـه ديـوان خراسان       معافـيت از پـرداخت مالـي      (مصـونيت مالياتـي     

از ايـن تـاريخ متصـرفات ملـوك آـرت عملاً مبدل به آشور               ) ٢. (آـرده بـودند     
نواحي نيشابور و   (ديگر بخشهاي خراسان    . مستقل و جداگانه اي گشت        

همچنان توسط جانشين ايلخان در خراسان اداره ميشد ، ولي          ) مرو و بلخ    
 وجوهي آه از بابت ماليات      بـاج و خراجي بحكومت مرآزي نمي پرداختند و        

گــرد مــي آمــد بمصــرف محــل رســيده بــراي نگهــداري دســتگاه مأمــوران و   
 وضع اقتصادي خراسان سخت ) ٣(لشگريان فئودال خرج ميشد 

 
و ترجمه فارسي محمدعلي     (٦٥ چـاپ يادشده ص      –رحلـه ابـن بطـوطه       )١

 )  مترجم – ٣٨٩ ص ١٣٣٧ سال –موحد چاپ طهران 
 محمد زبير – چـاپ مـتن فارسـي پروفسور    –هـرات   تاريخـنامه   –سـيفي   )٢

 . به بعد ٧٤٥ از ص ١٩٤٤صديقي آلكته سال 
 ) مترجم: ( چنين آمده است ١٤٧ ص –در نزهت القلوب چاپ  ) ٣

ــي       . . .« ــوان اعل ــتّاب دي ــات وزرا و آ ــر اوق ــون اآث ــول چ ــت مغ ــان دول در زم
را خراسـاني بـوده انـد خراسان و قهستان و قومس و مازندران و طبرستان                

آمتر چيزي بر پادشاهان    . مملكتـي عليحده گرفته اند و حسابش جداگانه         
عـرض ميكـرده و بـدين حـيله هـر سـال بمـدد خـرج لشـكر خراسان بيست                     

خواجه  وزير سلطان ابوسعيدتـومان از ايـن ولايـت ميسـتده انـد تـا در عهـد                
 طـاب ثـراه بـر اين حال اطلاع يافت ديگر            غـياث الـدين اميـر محمـد رشـيدي         

 ». . .  از اين ولايات بديشان نداده وجوهي
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بســياري از نواحــي آن خطــه بــر اثــر تهــاجم و غــارت شــاهزاده . وخــيم بــود 
 ويران  - آـه چند تن از اميران محلي نيز بوي پيوسته بودند             يسـاور جغتايـي   

يساور نه تنها خراسان    )  ه ـ٧١٧ – ٧١٦ ميلادي   ١٣١٦ – ١٣١٧(گشـته بود    
ــلا  ــرد و غ ــارت آ ــش ســاخت  را غ ــه آت ــري از  ) ١(ت را طعم ــده آثي ــه ع بلك

 ) . ٣(قحطي و ملخ همقدم وي بودند) . ٢(روستاييان را به بردگي برد 
 را بـه حكومت خراسان    اميـر شـيخعلي           ايلخـان ابوسـعيد بهـادر خـان         

 صاحب ديوان محلي را بوزارت وي       خـواجه علاءالـدين محمـد هندو      برگـزيد و    
رشيد الدين  مأمـوري بود آشوري و از مكتب        ايـن شـخص     ) . ٤(معـين آـرد     

علاءالدين هندو پس از آنكه بوزارت خراسان منصوب        . مـورخ و وزيـر معـروف        
آوشيد تا اندازه أي وضع اقتصادي آن       )  ه ـ٧٣١ ميلادي   ١٣٣٠سال  (گشت  

ناحــيه را بهــبود بخشــد و وصــول مالياتهايــي را آــه ملــوك و مأمــوران ديــوان 
بگفــته حــافظ ابــرو اقــدامات .  موقــوف آــند -د خودســرانه از مــردم ميگــرفتن

ــار آورد    ــيك ب ــتايج ن ــر ن ــبود و از  ) ٥(هــندوي وزي ــدامات وي آافــي ن ولــي اق
 . ستمكاريهاي بزرگان صحرانشين مغول و ترك به رعايا ممانعت نكرد 

بويژه اميران  .          اعـيان مغـول و تـرك در خراسـان بسـيار مقـتدر بـودند                 
) . ٦( نفوذ فراوان داشتند     اويراتو طايفه مغولي    ) نتـرك زبـا   (اويغـور   طايفـه   

امير شيخعلي  : نيرومندتـرين سـران ملوك الطوايف خراسان عبارت بودند از           
امير  بود ، رئيس طايفه اويرات       اميرعلي قوشچي جانشين ايلخان آه فرزند     

 و نتــيجه ارغــون آآــي اميــر نــوروز و نــوه جانــي قربانــياز قبــيله ارغونشــاه 
 ه نواحي نيشابور و طوس جانشين ، آ

 
  . ٦٥٦،٧١٦،٧١٧،٧٦٩، ٦٥١ ، ٦٤٤ چاپ ياد شده ص –سيفي )١
  . ٦٤٤،٤٦٥،٦٧٦،٦٨٩ چاپ ياد شده ص –سيفي )٢
  و حافظ ابرو و در اثر جغرافيايي     ٥٦٥ – ٦٥٧ چاپ ياد شده ص      –سـيفي   )٣

b برگ   -٥٣٦١ شماره   –، انسـتيتوي شـرقي فرهنگسـتان علوم ازبكستان          
٣٩٢ . 
  .a٣٩٣ چاپ ياد شده برگ – سيفي) ٤
  . ٣٩٣ b اثر جغرافيايي برگ –حافظ ابرو )٥
ــاب   )٦ ــع الانسـ ــبانكاره ، مجمـ ــد شـ ــتيتوي   –محمـ ــي انسـ ــخه خطـ  نسـ

  . ٢٤٨ b و a٢٣٥برگ  C-372شرقشناسي فرهگستان علوم شماره 
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 امير عبداالله مولايي   و غيره را بتصرف خويش درآورده بود ؛          ابيوردو مشهد و    
 صـاحب اسفراين ؛ امير محمد       اميـر محمـود اسـفرايني      ،   قهسـتان احب  ص ـ

اين فئودالهاي بزرگ آه از     . آـه او نيـز از طايفه جاني قرباني بود           ) ١(تـوآل   
اعـيان صحرانشـين مغـول بودند داراي دسته هاي نيرومند لشكري بودند و              
در متصـرفات خـويش مالـك الـرقاب مطلـق شمرده ميشدند و خود را تقريباً                 

منابع تاريخي ميگويند آه    . سـتقل و مجزي از حكومت مرآزي ميدانستند         م
اميـران طايفـه جانـي قربانـي ظـالم و بيرحم و متجاوز بحقوق رعايا و خرده                  

دولتشاه جزئيات جالبي در اين باره بشرح       ) . ٢. (مالكـين محلـي بـوده انـد         
 : زير نقل ميكند 

جاني قرباني بغايت در زحمت     حكايت آنند آه اهالي ابيورد از مردم        . . . « 
بـودند و چـند نـوبت از ايشان شكايت نزد سلاطين روزگار بردند ، مفيد نبود                 
بسـبب آنكـه مـردم بقـوت و مكـنت بودند و سرداران ايشان را نزد سلاطين                  

در ابيورد ديهي داشت سمنگان     ) شـاعر (مقـداري و جاهـي و باباسـودائي         
 اولاد او ميدارد و مردم جاني      نـام و حـالا آن موضـع مـدفن اوست و تعلق به             

ــاب آن مــردم  . قربانــي محصــول آن ده خرابــي ميكــردند   باباقصــيده اي در ب
ميگويد ابتدا به مدح شاهرخ سلطان و من بعد شكايت مردم جاني قرباني             
مـي نمايـد و شـاهرخ سـلطان بضبط آن مردم مشغول شده و بعضي از آن                  

 »  . . .مردم را به مرو و طوس برد و پراآنده ساخت 
 )مترجم نقل آرده است (

پـس از مـرگ ايلخـان ابوسـعيد جـنگ داخلـي بـين خانهـا و اميـران فئودالها                     
بگفته حافظ ابرو   . شـدت يافـت و خودسـري و سـتمگري آنان افزون گشت              

هــر يــك بموضــع خــود آمــده اســت آــه در هــر گوشــه متغلبــي دعــوي انــا  «
بهـار سال   (جـري    ه ٧٣٧اميـران خراسـان در آغـاز سـال          . »ولاغيـري آـردند   

 طوغاي )  ميلادي١٣٣٦
 
 a و ٣٩٤ b ورق – نسخه خطي ياد شده اثر جغرافيايي –حـافظ ابرو   ) ١

 نســخه خطــي فرهنگســتان علــوم ازبكســتان  – تــاريخ حــافظ ابــرو ٣٩٥
متن فارسي ص (بگفته خواندمير  . ٤٧٢ b برگ ٤٠٧٨شماره ) تاشكند(

 .نيشابور در تصرف ارغونشاه بود ) ١٤٨
 . ميخواند» پادشاه نيشابور وطوسِ«ارغونشاه را )٢٨٠ص(دولتشاه

  .٤٢١ – ٤٢٢ ص – چاپ يادشده –تذآره دولتشاه )٢
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  : ظهير الدين مرعشيبنا بگفته . تيمورخان را به ايلخاني برگزيدند 
در آن مملكت   ) هـندو  (علاءالـدين محمـد   از وزراي قـديم و اآابـر خراسـان          « 

و محاسبات ديوان ايمن گشته بهر چه دست        متمكن و از سياست پادشاه      
مـيداد تقصير نمي آرد از آن سبب عرصه خراسان برعايا تنگ شد و ظلم از     

در معرض تلف ماندند و مردم      ) ١(حـد بگذشت علي الخصوص طايفه تاريك        
 ) . ٢(»بستوه آمدند 

 نارضايي و غليان افكار     ايلخـان ابوسعيد          در آخـرين سـالهاي حكـومت        
ي پايين مردم روستا و شهر در خراسان بحد اعلا رسيده بود و هم              قشـرها 

در آن زمـان واعظـي پديد آمد آه آوشيد تا نهضت ناراضيان را سازمان دهد                
بگفــته مــورخان قــرن پانــزدهم مــيلادي آــه . و از لحــاظ فكــري رهبــري آــند 

 واعظ مزبور يكي از شيوخ صوفيه       –همزمان تاريخ مفقود سربداران بوده اند       
وي در جوانـي به تحصيل      ) . ٣ (شـيخ خلـيفه    از مـردم مازنـدران بـود بـنام           و

سپس . علم پرداخت و قرآن از بر آرد و علم منطق و علم الفراسة آموخت               
از شيوخ درويشان آه    ) ٤ (بالوي زاهد بمطالعه اصول تصوف پرداخت و مريد       

يكرد خليفه پاسخ مسائلي را آه ناراحتش م      . در آمل مازندران بود ، گشت       
 رآـن الـدين علاء الدوله سمناني      در سـخنان وي نـيافت و بـه سـمنان نـزد              

  آه در عهد معروفترين شيخ دراويش ملك شرف الدين سمنانيفرزند 
 
ــاين اســم     ) ١ ــته ايرانــي را ب ــوام اســكان ياف در قــرون وســطي تمــام اق

دايرة (» تاجيك  « بار تولد رجوع شود در آلمه       . و  . بمقاله و   .  مينامـيدند 
 ). عارف اسلامي مجلد چهارم الم

  . ١٠٣ – ١٠٤تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ص  ) ٢
بنظر ميرسد  . بود  ) شيعه  (بگفـته ابـن بطـوطه وي شـيخي رافضي            ) ٣

 اشتباه ميكند   حسن جودي آـه ابـن بطوط شيخ خليفه را با شاگرد وي            
 . را لقب آخري مي پندارد »خليفه « و آلمه 

) ثانوي(باهي رخ داده و بالوي را بروزن     در ايـنجا نيـز براي مصنف اشت        ) ٤
 ) مترجم. (بروزن خالواست » بالو«خوانده در صورتيكه 

» بالـو بـروزن خالـو بـرادري را گويـند آـه از يـك مـادر و يـك پدر باشد                        . . . « 
رجـوع شـود بـه تـاريخ طبرسـتان و رويـان و مازنـدران ظهيـر الدين                   ) بـرهان (

 .  چاپ تهران ٢٤٣مرعشي ص 
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 .ايران بود رفت 
    شـيخ مـزبور روزي از خليفه پرسيد آه وي پيرو آدام يك  از چهار مذهب       

 .بر حق تسنن ميباشد 
شيخ » )١(آنچـه مـن مي جويم از آن مذاهب اعلاست     «: خلـيفه پاسـخ داد    

مـؤمن آـه طا قت شنيدن سخنان آفر آميز اين بيدين را نداشت دوات خود                
شيخ الاسلام  اه خليفه به بحر آباد نزد       پس آنگ . را بـر سـر خليفه شكست        

ولي آنجا نيز مراد و مقصود او حاصل        « رفت   غـياث الـدين هـبة االله الحمـوي        
 ). ٢(وترآش گفت » نشد

       خلـيفه جـوياي چـه چيـز بـود ؟ آيـا گمگشته وي همان مسائل مربوط                  
 نبود ؟   – آه بعد ها بدان پرداخت       –بعـدالت اجتماعـي  و پـيكار علـيه بـيداد             

فقط اين . شايد اين سكوت عمدي باشد      . ورخان در ايـن بـاره خاموشـند         م ـ
نكته محقق است آه خليفه از تعليمات نامي ترين شيوخ صوفيه نيز راضي             

چيـزي نگذشت آه وي به سبزوار       . نـبود و بـا ايشـان اخـتلاف نظـر داشـت              
درباره اين آه يكي از شيوخ خرقه فقر را به          . رفت و لقب شيخ بر خود نهاد        

وي بــا . خلــيفه پوشــانده باشــد در هــيچ يــك از مــنابع ذآــري نشــده اســت 
شـيوخ اخـتلاف نظـر داشـت و بـا آـدورت تـرك ايشان گفته بود و اگر شيوخ         

تنها اين  . مـزبور خـرقه درويشي را بوي مي پوشاندند برخلاف انتظار ميبود             
 . فرض باقي ميماند آه خليفه لقب شيخ را خود بر خويش نهاده است 

  چنـين عملـي در نظـر يـك صـوفي مـؤمن نادرسـت و اخلاقـاً غير قابل                         
يكــي از قــواعد درويشــان ايــن بــود آــه خــرقه اي آــه از شــيخ . قــبول بــوده 

ولي معلوم است آه    . دريافـت نشـده باشـد از ابلـيس گـرفته شـده است               
شايد فقط از جملات و اصطلاحات      . خلـيفه بمعني واقعي آلمه صوفي نبود      

 بمــنظور تبلــيغ و تــدارك اخــوان الصــفا ظاهــر ســازمان اهــل تصــوف و شــكل
 . مقدمات خروج عليه ستمگران استفاده ميكرد 

        شـهر شـبزوار و ناحـيه بـيهق واقـع در مغـرب نيشـابور آـه بـراي اين                     
روستاييان . تبلـيغات برگـزيده شـده بـود بهتـرين و مناسـب تـرين محـل بـود               

 اطراف سبزوار 
 
 نسخه خطي انستيتوي شرقي فرهنگستان      –  اثـر تاريخي   –حـافظ ابـرو     )١

 . علوم ازبكستان 
وحافظ  (١٠٨١ هجري ص    ١٣٠٠ چاپ لكنهو سال     –ميـرخواند روضةالصفا    )٢

 )  آتابخانه حاجي حسين آقا ملك – ٢٠٢١ابرو ص 
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و طـبقات پايـين مـردم شـهري از شـيعيان متعصب و بالنتيجه مخالف قدرت          
 آانـونهاي اصـلي تشـيع در ايران و در عين            سـبزوار يكـي از    . موجـود بـودند     

مثلاً در ميدان سبزوار    . حـال يكي از مراآز سنتهاي و طنپرستي آشور بود           
نقطـه اي را نشـان مـيدادند آـه بمـوجب يـك افسـانه بسـيار قديمي جنگ                    

 . در آنجا وقوع يافته بود ) پهلوانان حماسه شاهنامه (رستم و سهراب 
يفه پس از ورود به سبزوار در مسجد جامع                 بگفـته مـورخان شـيخ خل      

منـزل آـرد و بصداي بلند قرآن ميخواند و وعظ ميكرد و عده آثيري شاگرد و                 
چيزي نگذشت آه اآثر روستاييان آن حول و . مـريد در گـرد او جمـع شـدند       

پس از آن بطوريكه حافظ ابرو نقل       ) . ١(حـوش مـريد شـيخ خلـيفه گشـتند           
 : ميكند 

او را از نشستن در مسجد منع ميكردند        ) سني(از فقهـا    جماعتـي          « 
آن جماعت فتوي آردند بدين صورت      . و او بسـخن ايشـان الـتفات نميـنمود           

آـه شخصـي در مسجد ساآن گشته است و در آن مسجد حدث ميكند و                
او را از آن منع ميكنند منزجر نميشود و اصرار مينمايد اين چنين آس واجب               

 »  . . .القتل باشد يا نه 
        مورخـين دربـاره ايـنكه تبلـيغات و مواعظ شيخ از چه قبيل بوده است                

ــند  از لحــاظ عــادات و رســوم مذهبــي مســلمانان چــنانچه   . چيــزي نميگوي
درويشـي در يكـي از حجـره هـاي مسجد مسكن ميگزيد و به تبليغ تصوف                 
 .ميپـرداخت نه آار شگفتي انگيزي آرده بود و نه خلافي مرتكب شده بود               

خواند  و   ميرخوانددر نوشته هاي    . بـرعكس ، چنين عملي آاملاً عادي بود         
طبق آنچه  .ميكرد»دنياوي« بطور مبهم گفته شده است آه شيخ تبليغ          مير

همانا » دنياوي«بعـدها شـاگردان وپيـروان وي تبليغ مينمودند مراد از آلمه             
ابرو حافظ  . تبلـيغ مسـاوات عمومـي و پايـداري در برابـر سـتم بـوده اسـت                   

 : درباره فتوي چنين مينويسد 
اآثـري از فقهـا نوشـتند آه اين نامشروع است و چون برنامشروع                      « 

 آن معني با عرضه داشتي . اصرار نمايد و به نصيحت منزجر نشود بكشند 
 
 ٤٠٧٨ نسخه خطي فرهنگستان علوم تاشكند شماره        –حـافظ ابـرو      ) ١

  x٤٧٤برگ 
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 » . . . اناراالله برهانه فرستادند سلطان سعيدپيش 
ــيم     ــود و از درويشــان ب و ايــن ســلطان مغــول آــه مــردي دورو و خرافاتــي ب

 . داشت
جواب فرمود آه من متعرض خون      . . . چـون صـورت قضيه معلوم آرد        . . . « 

درويشان نميشوم   حكام خراسان تفحص نمايند بر موجب شريعت مطهره            
نند چون جواب عرضه داشت بدين طريق نـبوي علـيه افضل الصلوات عمل آ       

از پـيش پادشـاه برسـيد فقها قصد خون شيخ خليفه ميكردند و ميگفتند او                
 »)١. . . (مبتدع و آشتني است 

        فقهـاي سبزوار پس از دريافت پاسخ ايلخان آوشيدند تا شيخ خليفه            
پس  . را دسـتگير آنـند ولي در زد و خورد با پيروان وي آاري از پيش نبردند                
روزي . دشــمنان شــيخ خلــيفه تصــميم گــرفتند او را پنهانــي بقــتل رســانند 

صــبحگاهان آــه شــاگردان شــيخ خلــيفه بــه مســجدجامع آمدنــد مشــاهده 
نمـودند آه استادشان را به يكي از ستونهاي حياط مسجد حلق آويز آرده              

ولي اولياي محلي . شـكي نيسـت آـه شـيخ را بقتل رسانيده بودند         . انـد   
 ربيع الاول   ٢٢تاريخ اين واقعه    . دند آه وي خودآشي آرده است       شـايع آـر   

 ) . ٢( هجري بوده است ٧٣٦سنه 
 بعقـل و درايت و      حسـن جـوري          يكـي از شـاگردان شـيخ خلـيفه بـنام            

حسن دوره ) ٣ . (جوروي جواني روستازاده بود از دهكده  . قـدرت ممتاز بود   
 مدرسه را 

 
 –) تاشكند(علوم ازبكستان   حـافظ ابـرو نسـخه خطـي فرهنگسـتان            ) ١

چــون دسترســي بــه نســخه مــزبور نــبود از نســخه خطــي حــافظ ابــرو    
 .  نقل شد ٢٠٣٢برگ ) تهران (آتابخانه حاجي حسين آقا ملك 

 هرسه اين تاريخ را تأييد آرده اند   –حـافظ ابرو و ميرخواند وخواند مير         ) ٢
 . 
شـيخ حسـن جـوري لـباس فقر آه          « بگفـته ظهيـر الـدين مرعشـي          ) ٣

ان آارخانـه عـنايت الهـي بافـيده بـودند و بسـوزن معرفت يزداني                نسـاج 
و » آارخانها  « و» نساج« گـرچه تمثيلات    . »بـرهم دوخـته در برداشـت        

بطور استعاره از زندگي پيشه وران انتخاب شده        » لباس  « و  » سوزن  «
اسـت ولـي نـبايد تصـادفي باشـد و شـايد اشـاره ايست برابطه اي آه                   

 .  نساجان داشته است حسن جوري در جواني با
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٤

 
با موفقيت بپايان رساند و بلقب مدرس مفتخر گرديد و شيفته مواعظ شيخ             

شيخ خليفه وي . خلـيفه گشت و از القاب و تعليمات سنيان چشم پوشيد      
حسن جوري پس از مرگ غم انگيز استاد . را بـه جانشـيني خويش برگزيد    

شيخ خليفه سرگرم شد و پيشرفت      بـه نيشـابور رفـت و بـه تبليغ تعليمات            
» اآثر مردم آوه پايه نيشابور    « عظيم حاصل آرد و چنانكه ميرخواند ميگويد        

 ) . ١(در سلك پيروان وي منسلك گشتند
       شـيخ حسـن جوري آوشيد تا پيروان خويش را متحد نمايد و سازمان              

 . آنان را مرتب آند و ظاهراً بشكل مجامع درويشان درآورد 
هـر آـس آـه دعـوت ايشـان قـبول ميكـرد اسـامي ايشان ثبت                  . . .   «     

ميگـردانيد و مــي گفـت حــالا وقـت اختفاســت و وعـده مــي داد آـه هــرگاه      
اشـارت شـيخ شـود و وقت ظهور شود مي بايد آه آلت حرب برخود راست                 

 . » ) ٢(آرده مستعد آارزار گردند 
يخ خليفه و حسن       از ايـن سـخنان آـاملاً پيداست آه هدف تبليغات ش       

ــان يعنــي         ــتان ايش ــول و همدس ــيه اولــياي مغ ــروج عل ــوت بخ ــوري دع ج
تبلــيغ بخــروج زيــر لفافــه صــوفيگري صــورت  . فــئودالهاي بــزرگ محلــي بــود 

بدين .  داشت – آـه مـورد تـوجه عامه مردم بوده           –ميگـرفت و رنـگ تشـيع        
طريقت شيخ خليفه و حسن     « طـريق يـك طريقت درويشي آه بعدها بنام          

طريقت مزبور آه با ديگر طرائق درويشي       .  خـوانده شـد پديـد آمد         »جـوري   
 فرق فراوان داشت 

 
 

. گمـان نميـرود اين استدلال و فرض مصنف درست باشد            : توضـيح متـرجم     
از . زيـرا ظهيـر الـدين در جاهـاي ديگـرهم اين اصطلاحات را بكار برده است                  

ر خانـه تعزمن    چـون مـردم مازنـدران را محقـق گشـت آـه د             . . . « آنجملـه   
تشـاء خلعـت آـه بـه يـد قدرت سبحاني بافيده و خياطان قضا و قدر دوخته                   

تاريخ طبرستان (» . . . بـودند بقـد و قامـت اولاد سيدايد راست آمده است       
  ) . ٢٦٧ظهير الدين مرعشي چاپ تهران ص 

« ميگويد آه پيروان شيخ حسن جوري در مشهد          ) ١٠٨٣ص  (ميـرخواند   )١
مريدان « و حافظ ابرو نيز مينويسد آه       » تعاش مينمودند   بكسـب و حـرفه ان     

 . » او اآثر صاحب حرفه باشند 
  . ٤٧٤ a نسخه ياد شده برگ –تاريخ حافظ ابرو  ) ٢
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 . منفور فئودالها بود 
         طـريقت شـيخ حسـن جـوري قلمـرو وسـيعي را فـرا گرفت و محققاً                  

ه وران و بينوايان شهري     نهضـتي عظيم بود آه عموم مردم و بخصوص پيش         
حافظ ابرو ، ميرخواند    (بسياري از مورخين    . و روستاييان را در بر گرفته بوده        

 ) ، ظهير الدين مرعشي 
 امير محمد بك ابن ارغونشاه     بـه    حسـن جـوري   مـتن نامـه اي را آـه شـيخ           

جانـي قرباني نوشته است نقل آرده اند ، اين مكتوب به ظن  غالب اصيل                
 ) . ١(است 

 شـيخ حسن در اين نامه شهرها و نواحي را آه بازديد آرده و در آنها به                    
شـيخ حسـن جوري پس از آنكه فرداي         . تبلـيغ پـرداخته اسـت ذآـر ميكـند           

شبانه از سبزوار گريخت )  هجري ٧٣٦ ربيع الاول سنه ٢٣(مـرگ استادش   
بعد از آنكه محل    . وارد نيشـابور شـد و مـدت دو مـاه در آن شـهر پنهان بود                  

 رفت و از آنجا     مشهد علي ابن موسي الرضا    اقامت وي مكشوف گشت به      
 گشت و در طي پنج ماه از ماه از محلي به محل             خبوشان و   ابيوردرهسپار  

معهذا بهر جا آه يك     « بگفته شيخ حسن جوري     . ديگـر نقـل مكـان ميكـرد         
روز ) . ٢(» هفـته مـي بـود مـردم تـردد آغـاز ميكردند و بحد ازدحام ميرسيد               

شيخ حسن  )  ميلادي   ١٣٣٦ مـه سـال      ١٣( هجـري    ٧٣٦ شـوال سـنه      اول
جوري خراسان را ترك گفت و به عراق نقل مكان آرد و يكسال و نيم در آن                 

جمعــي از شــاگردانش . خطــه بســر بــرد و ســپس بــه خراســان بازگشــت  
حسن جوري  . بدنـبال وي به عراق رفتند و از آنجا به خراسان عودت آردند              

در دو سه ولايت بسبب ازدحام خواص و        « سان ماند و    قـريب دو ماه در خرا     
 هجري  ٧٣٩در ماه محرم سنه     ). ٣(» عوام هيچ جاي ساآن نتوانست شد     

و آنگاه  ) بررودجيحون   (ترمذشـيخ حسـن جوري عازم بلخ شد و سپس به            
 به هرات و قهستان سر زد و بعد رهسپار آرمان گشت 

 
 – ١٠٨٥) مجلد پنجم ( ، ميرخواند    B٤٧٥– -B٤٧٧ بـرگ    –حـافظ ابـرو      ) ١

 ، متن نامه در     ٣٢٨ – ٣٣٤، تـاريخ طبرستان ورويان و مازندران ص         ١٠٨٤
 . اين منابع بجز در موارد نادر متشابه است  

  . a٤٧٦ برگ –حافظ ابرو  ) ٢
 حافظ ابرو  ) ٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٦

شـيخ حسـن بـيمار شـد و مجـدداً به مشهد و              ) ١(» امـا راه مخـوف بـود      « 
اه در آـوههاي اطـراف پنهان بود و هر چند روز            نيشـابور رفـت و نـزديك دو م ـ        

و دريــن مــدت خلــق « : ولــي خــود مــيگويد . مكــان تــازه اي انــتخاب ميكــرد 
 ) . ٢(» بسيار بدين ضعيف روي آورد 

 نمونه آاملي از حيله     امير محمد بك          يادآور ميشويم آه نامه شيخ به       
صادق هـاي سياسـي شـرقي اسـت و وي بهـيچوجه در اظهـارات خـويش                  

شـيخ ميكوشـيد تـا اميـر را مطمـئن سـازد آـه مردم بيشتر                 . نـبوده اسـت     
و بوي  » و اآثر بطلب خلاص و نجات راه آخرت ميآمدند        «بخاطـر حـيات باقي      

 ) . ٣(رو ميآورند ) بشيخ(
       ولـي اگـر گفـته وي درسـت مـي بـود ، چه ضرورتي داشت آه پنهان                   

ينسـت آه اينگونه مواعظ و      مگـر نـه ا    . آسـي او را تعقـيب نميكـرد         . گـردد   
تبلـيغات در تمـام مساجد و منابر بعمل ميآمد و براي نظم و سازمان موجود      

شكي . بهـيچوجه خطري نداشت و بالنتيجه از طرف هيچكس منع نميشد            
 بود، يعني از مذهب شيعه اماميه       رافضينيسـت آـه شـيخ حسـن جوري          

آــه شــيخان و ولــي رافضــي بــودن بــه تنهايــي آافــي نــبود . پيــروي ميكــرد 
از مضـمون نامـه مذآـور چنين        . فقـيهان سـني مـرگ او را خواسـتار شـوند             

بـرميآيد آـه روحانـيون و اعـيان چندين بار جداً آشتن شيخ حسن جوري را                 
 : وي در نامه مينويسد ) . ٤(خواستند 

مگـر آنكـه اميـر محمـد اسـحق پـيش اين ضعيف نرسيده بودند و سؤالها                  « 
 ر بعضي احوال وقوف يافته مانع و آرده و جوابها شنيده و ب

 
 .حافظ ابرو  ) ١
 . حافظ ابرو  ) ٢
) ٢٠٣٢نسخه خطي آتابخانه حاجي حسين آقاملك ص        (حـافظ ابرو     ) ٣

 . 
 .حافظ ابرو  ) ٤
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 ) ١(».معارض ايشان شد 
به عراق عجم   ) قهستان  (        شـيخ حسـن جـوري ناگزيـر از آوهسـتان            

شـيخ در اين سفر تنها نبود و    . شـت   مقـيم گ  دسـتجردان   هجـرت آـرد و در       
طايفهء « : جمـع آثيـري از مـريدان نيز با وي بودند و يا چنانكه خود ميگويد                 

بيابان دربند و   «در راه خطراتي پيش آمد و       ) ٢(» انـبوه بـا ايـن ضـعيف بودند        
بود و شيخ به مشهد بازگشت و چند روز در آن شهر اقامت گزيد              » مخـوف   

 : بطوريكه در نامه مذآور است . دست يافتند در اينجا دشمنان بوي . 
و . ديگـر بـار مشـايخ و سـادات و مـتفقهه بقصد و سعي برخاستند                       « 

بعضي را هم در وهم انداختند آه اين        . بجـناب حكـام نامـه هـا روان آـردند            
مـرد خـروج خـواهد آـرد و ملـك خواهد گرفت و تبع و مريدان او بسيار شده           

ت آرده و گفته اند آه اظهار مذهب روافض خواهد          انـد و سـاز و سلاح راس       
 . ») ٣(آرد 

ارغونشـاه جانـي قربانـي رسـولي بـه مشـهد فرستاد تا شيخ               » اميرآبيـر «
ولي بعللي آه در نامه بطور مجمل و مبهم مذآور          . حسـن را دسـتگير آند       

بعد از دو ماه بفرمان امير . اسـت رسـول مذآـور بـا شـيخ وارد مذاآـره شد          
خ حسـن جـوري در راه قهسـتان و نيشابور توقيف و در دژي          ارغونشـاه شـي   

 شصـت هفتاد نفر از درويشاني آه همراه  يـازر در ناحـيه  . محـبوس گشـت     
 وي بودند مجروح گشتند و به طوس 

 
 در تــرجمه مــتن  – a٤٧٦ ، حــافظ ابــرو بــرگ   ١٠٨٣ميــر خــواند ص   ) ١

مترجم اين  . فارسـي بـراي مصـنف روسـي اشـتباهي روي داده اسـت               
.  نقــل آــرده اســت – طهــران –ا از روي نســخه آــتابخانه ملــك ســطور ر

 آه -» اسق«و نسخه ملك    » واثق«باضـافه مصـنف نـام ايـن شـخص را            
 نسخه خطي آتابخانه –حافظ ابرو   *( ذآـر ميكـند      –گـويا اسـحق باشـد       

 ) . ٢٠٣٢حاجي حسين آقا ملك ص 
 ) . ٢٠٣٢نسخه خطي آتابخانه ملك ص (٤٧٦حافظ ابرو برگ  ) ٢

اسحق « دين مرعشي نيز در تاريخ طبرستان نام اين شخص را           ظهيـر ال ـ  *)
اميــر محمــد . . . « : عــين مــتن تــاريخ طبرســتان» واثــق« مينويســد نــه » 

سـؤالها آرد جوابها شنيد و بر بعضي احوال         . اسـحق نـزد ايـن ضـعيف آمـد           
 . مترجم » . . .وقوف يافت و مانع  و معارض ايشان شد 

  .  نسخه خطي تاشكند–حافظ ابرو  ) ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٨

 ) ). ١(گويا مقاومت آرده بودند (اعزام شدند 
        ايــن اظهــارات شــيخ حســن جــوري نشــان مــيدهد آــه وي در قلمــرو 
وسـيعي بسـير و سياحت پرداخت و بلاشك آوشيد آه در تمام نقاط مزبور               

بطوريكه از نامه ياد شده بر ميآيد شيخ حسن بظن          ) . ٢. (بـه تبلـيغ پردازد      
 هجـري دستگير نشد و پيش از بازداشت         ٧٣٩ از اواسـط سـنه       قـوي زودتـر   

ضمناً در سال   . سـه سال در ايران سفر آرد و اين نكته شايان توجه است              
اما .  خـروج آردند     بـيهق  هجـري پيـروان وي در ولايـت          ٧٣٨ هجـري يـا      ٧٣٧

شـيخ حسـن جـوري رهبـري قـيام را بعهـده نداشت و با آنكه نهضت مزبور                   
مورخان علت خودداري   . يخ به قيام آنندگان نپيوست      توسـعه پيدا آرد ، ش     
 نوشته است   امير محمد بك  شـيخ در نامـه اي آه به         . وي را ذآـر نميكنـند       

. تأآـيد ميكـند آه مايل بقيام نبوده است و براي صلح و سازش ميكوشيده            
وي بيهوده از امير ارغونشاه تمني ميكند آه راه چاره را بروي مردم نبندد و               

ولـي اظهار ميدارد آه خروج عليرغم ميل او وقوع يافته           . نكـند   مأيوسشـان   
 ) . ٣(بودند » تمام خلايق در شور آمده و بي طاقت شده « است زيرا 

         نامــه مــزبور در واقــع يــك ســند سياســي اســت و ســخنان شــيخ را 
ولي جاي ترديد نيست آه خروج      . نميتوان مبين عقيده واقعي وي دانست       

ت گرفت و شيخ حسن شخصاً شتابي نداشت آه در آن           بخـودي خـود صور    
شــرآت جــويد و علــي الظاهــر علــت رفــتار وي ايــن بــود آــه هــدايت قــيام   
بلافاصـله بدسـت آسـاني آـه مـورد اعـتماد شـيخ نبودند يعني فئودالهاي                 

. ايـن اشـخاص واقعاً بعدها باو و طريقت او دشمني ورزيدند           . آـوچك افـتاد     
اي ديگـر در رأس نهضـتي وسـيع تر قرار        شـايد شـيخ ميخواسـت در ناحـيه          

شـايد هـم در انـتظار چنين جنبشي با امير ارغونشاه باب مكاتبه را               . گيـرد   
گشـود تـا وي را بميانه روي و گذشت وادار آند و ضمناً نويد صلح و سازش            

امـا البـته ايـن جـز حـيله سياسـي چيـزي نـبود تـا بـدان وسيله                     . بـوي داد    
 دشمني را آه 

 
  . ١٠٨٥ ص. ميرخواند  ) ١
فقيهان بامير ارغونشاه گفته بودند آه      ) ١٠٨٣ص  ( بگفـته ميـرخواند      ) ٢

شـيخ حسـن جـوري مـردي فتنه انگيز است و خلق را بر مذاهب اهل                 «
 » . تشيع دعوت ميكند و داعيه خروج دارد 

  . ٤٧٧ aميرخواند برگ  ) ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٩

 . آشتي و سازش حقيقي با وي محال بود اغفال آند 
 
 
 
 
 

 
  ولايت بيهققيام در

 
 
 
 
 

    چـناآه يـاد شـد خـروج خراسان غربي بخودي خود و پيش از آنكه شيخ                 
يك تصادف آه در قلمرو ايلخانان ترك       . حسـن جوري اشاره آند آغاز گشت        

و مغـول از پـيش آمدهاي عادي بود يعني رفتار ناهنجار يك ايلچي مغول در                
 طغيانـي را از مدتها      دهكـده اي آاسـه صـبر روسـتاييان را لبريـز و انفجـار و               

مورخاني آه از اين خروج خبر      ) . ١(پـيش مـاده آن رسـيده بـود تسريع آرد            
مـي دهـنددر جـزييات اختلاف دارندولي جملگي  متفق الرأيند آه خروج در               

 ) . ٢( آغاز گشت– نزديك سبزوار – از اعمال بيهق باشتينقريه 
شروح تر از منابع    دربـاره واقعـه قـريه باشتين م       » مجمـل فصـيحي             « 

 ديگر 
 
آه در  (  از تجاوزات مكرر مأموران مغول       جامـع التواريخ   در   رشـيدالدين  ) ١

ــردند    ــزل ميك ــا من ــده ه ــول   ) دهك ــيگويد و از ق ــان ســخن م ــناموس زن ب
پس از چند سال حتي يك فرزند حلال هم « آدخدايـي نقـل ميكـند آـه        

ــرآان صحرانشــين و د    ــزادگان از ت ورگ يافــت نخــواهد شــد و فقــط حرام
 » .وجود خواهد داشت ) ترآزاده و يكديش(
 حافظ ابرو  و جغرافياي    ابوالحسن علي فندق  » تـاريخ بـيهق     « طـبق    ) ٢

تاريخ « بلـوك ولايـت بـيهق بـوده است طبق            ١٢باشـتين مرآـز يكـي  از         
در بخـش باشـتين يازده دهكده بزرگ وجود         )  مـيلادي    ١٢قـرن   (» بـيهق 

بخش مزبور شش   ) پانزدهم  در اوايـل قرن     ( داشـة و بگفـته حـافظ ابـرو          
آــاخ «اآــنون دهكــده باشــتين جــزو دهســتان   : دهكــده داشــة اســت  

باسامي دهات  ( دهكـده را شـامل مـي باشد          ٣٦اسـت آـه     » باشـتين   
 ).  رجوع شود٤٣٤ – ٤٣٥ ص – تهران – چاپ وزارت آشور ايران -آشور 

 
 
 
 
 
 
 



 ٤٠

 و مزهحسين حو مينويسد آه پنج ايلچي مغول در خانه        ) ١(حكايـت ميكند    
 منـزل آـردند و از ايشان شراب و   – از مـردم قـريه باشـتين      – حسـن حمـزه   

يكي از دو برادر قدري     . شـاهد طلبيدند و لجاج آردند و بي حرمتي نمودند           
وقتي آه ايلچيان مست شدند شاهد طلبيدند و آار فضيحت          . شـراب آورد    

 ديگــر دو بــرادر گفتــند. را بجايــي رســاندند آــه عــورات ايشــان را خواســتند 
شمشير از نيام   . بگذار سر ما به دار برود       . تحمـل اين ننگ را نخواهيم آرد        

« برآشـيدند هـر پـنج تـن مغول را آشتند و از خانه بيرون رفتند و گفتند ما                    
 قيام ) . ٢. (ميدهيم » سربدار 

 
 B٧٠٩ نسـخه بايگاني فرهنگستان علوم شماره        –مجمـل فصـيحي      ) ١

  . b٣٥٩ تا b٣٥٨برگهاي از 
 با نوشته هاي ميرخواند و خواند مير آه از          –ستان مجمل فصيحي    دا ) ٢

 . مأخوذ مي باشد مطابقت دارد » تاريخ سربداران« 
  اآـنون مـتن گفـتار در خـروج و عـروج سـربداريه و تسـلط ايشان بر بعضي                    

» جيب السير «ميرخواند آه در    » روضة الصفا « ازديـار خراسان از جلد پنجم       
 ) . مترجم(ده است نقل ميكنيم خواند مير نيز تكرار ش

ــلطان    . . .  «  ــرگ س ــر م ــاه خب ــعيد (ناگ ــر    ) ابوس ــيد خاط ــرمان رس ــه آ ب
عبدالـرزاق از دغدغه عتاب و خطاب فراغت يافته روي بوطن نهاد و چون به               
باشتين رسيد ديد آه فتنه حادث شده است تعيين اين مقال آنست آه در              

 برادر آه ايشان را حسن حمزه        آن اوان ايلچـي بـه باشـتين فرود آمده از دو           
و حسـين حمـزه مـي گفتند شراب و شاهد طلبيد حسن و حسين در باب                 
شـاهد عـذر گفتند نشنيد و خواست آه بر بعضي عورات دست درازي آند               
بـرادران شمشيرها آشيده گفتند ما سربداريم و تحمل اين فضيحت نداريم         

 آه وزير خراسان    محمدخواجه علاءالدين   . و بـه زخـم تيغ ايلچي را آشتند          
 اقامت داشت اين خبر شنيد آسان بطلب حسن و          فـرمد بـود در آنـزمان در       

حسـين فرسـتاد و ايشـان در رفـتن تعللـي ميكـردند و در اثـناء ايـن گفت و                      
شــنيد اميــر عبدالــرزاق از آــرمان در رســيد و غــوغا و شــورش در مــيان آن   

ال واقــف جماعــت ملاحظــه آــرده و ســبب آن پرســيد و چــون از حقــيقت حــ
گشـت فـرمود آـه بـر مـا و همـه مسـلمانان واجبسـت آـه اعانت حسن و                      

 حسين آنيم آه ايشان مردم با غيرت و هميت اند آنگاه فرستادگان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤١

 . بدين طريق آغاز گشت 
اآثــر . . . در قــريه باشــتين از اعمــال بــيهق  . . . «       بگفــته حــافظ ابــرو 

و بنابراين از مدتي پيش براي )١(» بودنداهالـي آن قـريه مـريد شـيخ گشته        
 . خروج آماده بودند 

 آــه فــرزند يكــي از مالكــان محــل بــود وارد عبدالــرزاق        در ايــن هــنگام 
 براي بردن   خواجه علاء الدين هندو   باشـتين شـد و بـا ايلچـي آـه از جانـب               

ايلچي اخير الذآر   .  مصادف گشت    –حسن حمزه و حسين حمزه آمده بود        
. آن دو شـخص را طلب ميكرد تا بخاطر قتل ايلچيان مجازات شوند              تسـليم   

عبدالـرزاق آه آدخداي قريه بود گفت بخواجه بگو ايلچيان فضيحت آردند و             
وقتـي آـه ايلچـي ايـن پاسـخ را بـه علاءالـدين هندو                ) . ٢(مقـتول گشـتند     

رسـاند وي در خشـم شـد و صـد سـپاهي فرسـتاد آـه آن دو نفـر را نزد او                   
او از قريه خارج شد و با       . ايـنان مجـدداً بـه عبدالرزاق رجوع آردند          . بـياورند   

لشـكريان مـزبور جـنگ آـرد و آنـان را مجبور به فرار آرد و تدارك حرب ديد و                     
 ) . ٣(مردم ده را گرد آورد و از باشتين خروج آرد

 
 

خـواجه علاءالـدين محمـد رانـه بـر وفـق مرام بازگردانيد و خواجه علاءالدين                 
 فرسـتاد آـه خونـيان و آنكس آه حمايت ايشان آرده بياورد امير               جمعـي را  

عبدالـرزاق طايفـه از جوانان جلد را آه در آن نواحي خيال رستمي در دماغ                
داشـتند جمـع آرده و منتظر ايستاد آه مردم خواجه بطلب خونيان رسيدند          
امبـر عبدالرزاق با فرستادگان وزير از سر غلظت سخن گفت و مهم به نزاع               

اميــر . خصــومت تمــام رســيد چــند تــن آشــته شــده باقــي بــاز گشــتند   و 
عبدالـرزاق آـه بفـرط خونريـزي و فتـنه انگيزي اتصاف داشت برادران و اهل                 
قـريه را جمـع آورده گفـت فتنه عظيم در اين مقام پديد آمد اگر ما مساهله                  
آنـيم آشـته شـويم و بمردي سر خود را بدار ديدن هزار بار بهتر آه آشته                  

 » . . . بدين سبب و قول اين طبقه باين لقب ملقب گشتند شدن و
) ٢٠٢٢ ص   –نسـخه آـتابخانه ملك تهران        (a٤٧٤ بـرگ    –حـافظ ابـرو      ) ١

  . ١٠٨١مير خواند ص 
  . a٤٧٤ برگ – حافظ ابرو  ) ٢
  .١٠٨١ ص – ميرخواند  ) ٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٢

وي از قتل شخصي آه در باشتين       . حـافظ ابـرو روايـت ديگـري نقـل ميكـند             
بـوده اسـت و بدسـت عبدالـرزاق فـرزند يكـي از اآابر محل بقتل                 رئـيس ده    

بگفــته دولتشــاه هنگامــي آــه عبدالــرزاق بــه ) . ١(رســيده ســخن مــيگويد 
 : باشتين بازگشت 

خواجه علاءالدين محمد اتـباع و اقـرباي او گله آردند آه خواهر زاده     . . . «  
ميكند و از ما  آمـده و چـند روز اسـت آـه در اين ده بيدادي و جور                 فـريومدي 

عبدالرزاق گفت دنيا بهم بر آمده است و در چنين          . شراب و شاهد ميطلبد     
حالـي عـار و نـنگ روسـتايي بچـه چـرا بايـد آشـيد و هم در آن شب بسر                       
ــتل      ــردند و بق ــند و او را دســتگير آ ــر رفت ــدين محمــد وزي خواهــر زاده علاءال

 ) . ٢(». . . رسانيدند 
«  قــيام آنــندگان شــرفنامه نويســنده ســيشــرفخان بدلي        بــنا بگفــته 

 ) . ٣. (بودند » جمعي از رنود و اوباش سبزوار 
        از روايـات يـاد شـده آنچـه صـحيح تر بنظر مي رسد روايت فصيحي و                  
ميـرخواند و خـواند مير است آه مبناي هر سه منبع تاريخ مفقود سربداران         

 به عبدالرزاق نسبت    ديگـر مولفان قتل مامور ايلخان را      ).٤(شـمرده ميشـود   
داده شـرآت وي را در ايـن وقايـع بزرگتـر از آنچـه بـود جلوه گر ساخته اند ،                    

 . فقط بدين سبب آه او بعدها در رأس قيام قرار گرفت 
      چـنانكه بارهـا در قـرون وسـطي ديـده شـده اسـت در طـي اين خروج                    

شان سـازمان نايافـته روسـتاييان نيـز يـك پيشـواي ملـي واقعـي از ميان اي                  
خواجه  –برنخاسـت و رهبـري قـيام بدسـت جوانـي آـه فـرزند مالـك محـل           

وي از يك خانواده قديمي اعيان      .  بود ، افتاد     جلال الدين فضل االله باشتيني    
 شهرستاني بود و نسبش از جانب 

 
ايـن روايـت را ميـرخواند نيـز نقل مي آند             . a٤٧٤ بـرگ    –حـافظ ابـرو      ) ١

 . ايم صحيح تر مي داند ولي روايت اولي را آه ما هم آورده 
  . ٢٧٧دولتشاه ص  ) ٢
 ٧٣٧ در شرح وقايع سال      – ٤٠شرفنامه چاپ وليامينوف و زرنوف ص        ) ٣

 . هجري 
ــرخواند و خــواند     ) ٤ ــا مي ــنها در يــك نكــته ب  داســتان مجمــل فصــيحي ت

فصيحي تعداد ايلچيان را بجاي يك پنج نفر مي نويسد          . ميراختلاف دارد   
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٣

 يحيي بر بهو از طـرف مـادر      ) ١(ام سـوم شـيعيان      پـدر بحضـرت حسـين ام ـ      
در قرن چهاردهم ) . ٢(ميرسيد هـرون الرشـيد عباسي    وزيـر ايرانـي      مكـي 

مـيلادي سـادات باشـتيني بـه طبقه عالي فئودالها منسوب نبودند ولي در           
خـواجه فضل االله    «مـيان اعـيان محـل ولايـت بـيهق نفـوذ فـراوان داشـتند و                  

وده و از املاك و اسباب دنيا وي در ناحيت     باشـتيني مـرد محتشـم  بـزرگ ب         
ص : (دولتشاه در باره عبدالرزاق چنين ميگويد  ) ٣. (» بـيهق نظيـر نداشـت       

٢٧٧ ( 
ــر  . . .          «  ــود و او پسـ ــربدار بـ ــرزاق اول سـ ــواجه فضـــل االله عبدالـ خـ
 است آه در اصل خدام شاه جوين بوده است واين باشتين قريه             باشـتيني 

و عبدالرزاق جواني شجاع و مردانه و تمام قد         . . . وار    ايسـت از قراي سبز    
 به آذربايجان   سلطان ابوسعيد خان  و نـيكو صورت بوده و از سبزوار بملازمت          

رفـت و خان چون آثار شهامت ومردانگي وشجاعت درو فهم آرد اورا تربيت              
خان  او را بجهت     .آـرد ويساول ساخت وچندگاه بدين شغل اشتغال داشت        

چون وجوه تحصيل وصول يافت به اندك       . ل بـه آـرمان فرستاد       تحصـيل امـوا   
فرصـتي تمام وجوه را برانداخت و تلف آرد ، متردد و مضطرب ميبود و رجوع              
بـوطن نمـود تـا باقـي امـلاك پدر را فروخته در باقي ديوان تن نمايد ، در راه                     
خبـر وفـات ابوسـعيد خـان بـدو رسـيد ، خـرم شد و پنهاني به ديه باشتين                     

 ) .٤(». . . د و اقربا را دريافت درآم
        وي پـس از آگاهــي از حوادثــي آــه در زادگــاهش وقــوع يافــته بــود بــا  
عزمي راسخ جانب روستاييان را گرفت و آنان را بخروج عليه مأمورين مغول             

اگر ( زيرا  . ايـن تصيصـم تا اندازه ي براي عبدالرزاق آسان بود            . دعـوت آـرد     
ديگر با دستگاه ايلخان ميانه اي نداشت و        ) شد  داسـتان مـورخان راست با     

 چيزي از دست 
 
 
  . ٤٦ ص ١٣١٧تاريخ بيهق چاپ تهران سال  ) ١
فضل االله از طرف مادر از اخلاف شاهزاده         ) ٢٧٧ص  (بگفته دولتشاه    ) ٢

. چنين چيزي در تذآره دولتشاه ديده نشد        . ( محلـي جوينـي شاه بود       
 ) مترجم

رزاق به آرمان سخني مي گويد نه       مجمل فصيحي نه از اعزام عبدال      ) ٣
و » سيور غاميشي نمود    «فقط مي گويد آه خان      . از حيف و ميل وجوه      

 . پس از مرگ خان عبدالرزاق به باشتين رفت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٤

 
 
 

ايـن جوان جوياي نام اميدوار بود آه بدست روستاييان قيام آننده            . نمـيداد   
 . امارت وسيعي را بسود خويش تسخير آند 

ــده         ــور مســـلح شـ ــتارادگان جسـ ــورخان گروهـــي از روسـ    بگفـــته مـ
به «آـه بخاطر نيروي جسماني و شجاعتش مشهور بود          ) ١(عبدالـرزاق را    

را اختيار  » سـربداران « قـيام آنـندگان نـام       . خـويش بـر گـزيدند       » سـرداري   
 اين –ميباشـد   » تـاريخ سـربداران   « روايـت مـورخان آـه مبتنـي بـر           . آـردند   

» بخشـايش ناپذيران  « و  » مأيوسـان   «،  » محكـوم بـدار    « عـنوان را بمعنـي    
ــند  : دانســته و منشــاء آن را چنــين توجــيه ميكــند   ــندگان ميگفت « قــيام آن

اگر توفيق يابيم   . جمعـي از مفسـدان اسـتيلا يافـته بخلايـق سـتم ميكنند               
رفـع ظلم ظالمان نماييم والا سر خود را بردار خواهيم آه ديگر تحمل تعدي               

 ») . ٢ (و ظلم نداريم
: را بنحو ديگر توجيه آرده ميگويد       » سربداران«        دولتشـاه منشاء لقب     

 : مردم باشتين آه خروج آرده بودند 
و » درخت«داربمعني  (علي الصباح در بيرون ده باشتين داري        . . .         « 

نصب آردند و دستارها و طاقيه ها بردار آردند         ) هـم آمده است     » سـتون «
 ) .٢(». . . نگ بر آن ميزدند و نام خود را سربداران نهادند و تير و س

طاقـيه هـا آـه بـردار آرده بودند نشانه           (      شـايد دسـتارها و آلاههايـي        
شرفخان بدليسي نويسنده قرن چهاردهم     . سـرهاي دشـمنان بوده است       

مـيلادي روايـت ديگـري در منشـاء نـام سـربداران نقـل ميكـند و ميگويد آه                    
  . . .عبدالرزاق 

جمعـي از رنـودو اوبـاش سبزوار را بر سرخود جمع نموده داري          . . .        « 
در سـبزوار نصـب آـرده گفـت هـر آـس آـه بـا مـا اتفاق دارد دستار خود را              
بجـاي سر ازين مي بايد آويخت تا اخلاص و يك جهتي او بر عالم و عالميان              

 ) . ٤(». . . ظاهر گردد 
 
 . حافظ ابرو  ) ١
 . حافظ ابرو  ) ٢
  . ٢٧٨دولتشاه ص  ) ٣
 .  جلد دوم ٤٠-٤١ ص زرنوف ووليامينوف. و . و چاپ . شرفنامه  ) ٤

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٥

   شـايد ايـن داسـتانها و افسـانه ها بعد اختراع شده است تا لقبي را آه                  
 . معني آن ازياد نسلهاي بعدي رفته بود توجيه آنند 

« اي  بج ) محمـد شبانكاره   و   ظهيـر الـدين مرعشـي     (    در برخـي ازمـنابع      
در هر صورت ، چيزي نگذشت آه       . برميخوريم  » سربدال  «به لفظ   » سربدار

 . اين لقب در سراسر اين قسمت از مشرق شهرت عظيم پيدا آرد 
 ١٢قـيام باشتين روز     (    بـه گواهـي اآثـريت نـزديك باتفـاق مـنابع موجـود               

) ) ١. (وقوع يافت )  مـيلادي  ١٣٣٧ مـارس   ١٦( هجـري    ٧٣٧شـعبان سـنه     
 علاءالدين هندوي وزير  فـته دولتشـاه تاريخ ياد شده مربوط به مرگ           ولـي بگ  

از آنجا آه قيام بلافاصله بعد از       . اسـت آـه بعـد از خـروج باشتين واقع شد             
 ٧٣٦ ميلادي   ١٣٣٥ نوامبـر سـال      ٣٠(رسـيدن خبـر مـرگ ايلخـان ابوسـعيد           

آغاز  ) ه٧٢٧(مـيلادي ١٣٣٦وقـوع يافـت حـدس زده ميشـود آـه در سـال                )ه
 ) . ٢ (شده باشد

يــك هــزار ســوار مــرد مســلح «      علاءالــدين محمــد هــندو وزيــر خراســان 
ولـي روسـتاييان آنـان را شكست دادند و          » فرسـتاد تـا دفـع ايشـان نمايـد           

پــس قــيام آنــندگان عــزم آــردند آارهــندوي وزيــر را نيــز  . منهــزم ســاختند 
 . بسازند 

ر امير شيخعلي   از فـريومد بـه اسـترآباد آه مق        ) ٣(       وي بـا سيصـد مـرد      
و » در عقب او روان شدند      « ولي سربداران   . حـاآم خراسـان بـود گـريخت         

و در حـدود آوهسار آبود جامه گرگان        » خـواجه را گـرفتند      «بـاو رسـيدند و      
 سپس ) . ٤(بقتل رسانيدند 

 
در ذيـل مجمـع النساب محمد شبانكاره آمده است آه عبدالرزاق در              ) ١

 . » خروج آرد« هجري ٧٣٧شعبان ٩
 اين گفته را تاريخي آه در مجمل فصيحي ذآر شده تأييد مي نمايد              ) ٢

مجمـل فصـيحي مـي نويسـد آـه خـروج باشـتين و آغاز آار سربداران                  . 
 هجــري بــوده اســت و تصــرف ســبزوار را  ٧٣٦اندآــي قــبل از اول ســال 

 هجـري ذآـر مـي نمايـد بـه احتمال قوي اين              ٧٣٧توسـط عبدالـرزاق در      
 . تاريخ درست است 

ل روسـي نوشـته اسـت آـه سـربداران سيصـد نفر بدنبال او                 در اص ـ  ) ٣
 ) .مترجم(فرستادند و اين برخلاف گفته دولتشاه است تصحيح شد 

را محل قتل   » شهرك نو « دولتشـاه چنـين مي گويد ولي ديگر منابع           ) ٤
بگفـته مجمل فصيحي هندو به مازندران       . هـندوي وزيـر ذآـر مـي آنـند           

 . هجري آشته شد  ٧٤٢گريخت و بدست سربداران در سال 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٦

سربداران اموال و خزائن هندوي وزير را تصرف آرده بين خود تقسيم آردند              
١(در آن ايام نيروي جنگي سربداران عبارت بود از هفتصد نفر مرد مسلح              . 

بگفته ظهير الدين مرعشي تمام آزردگان به سوي سربداران ميگراييدند          ) . 
 . 

اپيشــه و عــياري بــود مــتوجه اميــر مســعود هــر جــا اســفاهي و برن        « 
گشـتند و دسـت نـواب خراسـان از سـبزوار بربسـتند چندانكه بقدر تمكني                 
حاصـل آـردند و از شهر بيرون آمده برسر امراي ترك و متغلبان ديگر تاختند                
و امـوال و غـنايم بسـيار جمـع آرده لشكر آراسته گردانيدند و بهر طرف آه                  

 ) . ٢( مردانگي مينمودند نزديكتر بود متوجه ميشدند و
       در آغـاز آـار سـربداران بـر ضـد فـئودالهاي بزرگ مغول و يا هواخواهان                  

 آـه داستانهاي فراوان    ابـن بطـوطه   . ايشـان بجـنگ نامـنظم مـي پـرداختند           
دربـاره سربداران از مخالفان ايشان شنيده بود ميگويد آه در آغاز امر هفت              

ــرا   ــر در رأس ســربداران ق ــدين  (مســعود : ر داشــتند ســرآرده دلي ــيه ال وج
 آي تــيمور محمــد غــلام مســعودشــايد (، محمــد )مســعود بــرادر عبدالــرزاق

 : بگفته ابن بطوطه . و پنج تن از رفيقان ايشان )باشد 
نخست آن هفت تن با هم متحد شدند و بناي فساد و راهزني             . . .       « 

هق آه سبزوار ناميده    مرآز آنان در آوه بلندي بود نزديك شهر بي        . گذاشتند  
ميشـود، روزهـا پـنهان ميشـدند و شـبها به قراء و آاروانها حمله ميبردند و                  

) ٣(امـوال مـردم را بـتاراج ميگرفتند بزودي جمع آثيري از اهل شر و فساد                 
. . . بسوي آنان رفتند و شماره شان زياد شد و شوآت و قدرتي بهم زدند               

«)٤ ( 
ــرب    ــه دشــمن س ــي آ ــد محافل ــودند       عقاي ــزرگ و  (داران ب ــئودالهاي ب ف

در اين داستان ابن بطوطه منعكس شده است و بچشم      ) روحانـيون سني    
 آنچه را آه . ميزند 

 
  . ٢٧٨ ، دولتشاه ص ١٠٨٢ميرخواند ص  ) ١
  . ١٠٤تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ، ص  ) ٢
» شباههم من اهل الشر و الفساد        «٦٥ابـن بطوطه آتاب سوم ص        ) ٣

 . 
 . طه ابن بطو ) ٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٧

 
ابـن بطـوطه دزدي و غارتگري مينامد در واقع جزغنائم جنگي آه سربداران              

در جنگهاي قرون   . در پـيكار بـا دشـمنان خـود بدسـت مـيآوردند چيزي نبود                
وسـطي تصـاحب غـنايم مرسوم بوده است و هر بار آه فئودالها باين عمل                

مــل ايشــان را بســيار مــبادرت مــيورزيدند ابــن بطــوطه و اماثــل و اقــران او ع
 ) . ١(شرافتمندانه ميخواندند 

امـام راجـع بايـنكه سـربداران بهـيچوجه راهـزن نـبودند و امـوال هـر آس را                     
نميبـردند و تفاوتـي قائـل بـودند از گفته هاي بعدي خود ابن بطوطه نمايان                 

 : وي قدري دورتر درباره سربداران ميگويد . است 
 قلمرو آنان رونق گرفت آه سكه هاي طلا         آيـين عدالت جنان در    . . .       « 

و نقـره در اردوگـاه ايشـان روي خـاك ميـريخت و تـا صـاحب آن پـيدا نميشد                      
 ) . ٢(». . . آسي دست بسوي آن دراز نميكرد 

بگفته خواند  ) . ٣(و سـپس ديگـر شـهرهاي مجـاور را هـم تسـخير نمودند                
داران پايداري  ميـر در سراسـر ولايت بيهق ديگر آسي نبود آه در برابر سرب             

. سـربداران سـبزوار را بـدون اينكه با مقاومت روبرو شوند گرفتند              ) ٤. (آـند 
 ) ٥.( سردار قشون سبزوار تسليم سربداران شد ميرخواندبگفته 

        سـبزوار دژ محكمي داشت آه مرآز ستاد سربداران و پايتخت دولت            
 نوزاد 

 
 آميخته به تحسين     رحلهء ابن بطوطه و نظرات     ٣٠٩-٣١٠مـثلاً به ص      ) ١

 . وي درباره غارتگريهاي امير آيدين در آسياي صغير رجوع شود 
 ترجمه فارسي محمدعلي    ٣٩٠ص   (٦٦ جلد سوم ص     –ابن بطوطه    ) ٢

 ) موحد
چيـزي نگذشـت آـه سـربداران شـهر سـبزوار مرآـز ولايـت بـيهق را تصرف                    

 آردند 
 تـــرجمه فارســـي ٣٩١-٣٩٠ص  (٦٥ابـــن بطـــوطه جلـــد ســـوم ص   ) ٣

 )دمحمدعلي موح
  . ١٤٤خواندمير چاپ درن ص  ) ٤
  . ١٠٨٢ ميرخواند ص  ) ٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٨

 
 ) . ١(ايشان گشت 

 
 تأسيس و نخستين گامهاي دولت سربداران در خراسان

 
 
 

 :حافظ ابرو ميگويد 
و بـدين خبـر در اآثرخراسـان فتـنه برخاسـت و خلايـق خود چنان          . . .     « 

آه بخيال شراب آن عربده     محـب فتنه اند آه انگور حوادث هنوز غوره است           
 ) . ٢(» . . . هاي مستانه بنياد نهند 

.  را مســخر آــردند بيارجمــندو جاجــرم  و اســفراينو  جــوين       ســربداران
برمسند حكومت تكيه زد و     « عبدالرزاق خود را امير ناميد و بقول خواند مير          

و مراســم مــذهب شــيعه معمــول » )٣(خطــبه وســكه بــنام خــويش فــرمود 
 . گشت 

 هجري بدست برادر    ٧٣٨ در ماه صفر سال      عبدالـرزاق      بگفـته دولتشـاه     
  ١٢منابع ديگر قتل وي را در ) (٤( بقتل رسيد وجيه الدين مسعودخويش 

 
در ذيـل مجمـع النسـاب محمـد شـبانكاره آمـده اسـت آه عبدالرزاق             ) ١

 هجــري وارد ســبزوار شــد ولــي همــان روز آن ٧٣٧ شــوال ٥نخســت در 
بشهر درآمد و بگفته    .  ه     ٧٣٨ صفر   ١٢ و بار دوم روز      شـهر را تـرك گفـت      

 . صورت گرفت ٧٣٧مجمل فصيحي تصرف سبزوار و فريومد در سال 
 مصـنف فقـط جمله اول را آورده و مترجم           – a٤٧٤ بـرگ    –حـافظ ابـرو      ) ٢

 . تمام مطلب را نقل آرده است 
  . ١٤٥خواند مير ص  ) ٣
ام سربداران   اگـر ايـن تـاريخ صحيح باشد پس قي          – ٢٧٩دولتشـاه ص     ) ٤

زيــرا بگفــته  . آغــاز شــد  )  ه  ٧٣٧( مــيلادي ١٣٣٦در تابســتان ســال  
 . دولتشاه عبدالرزاق يك سال و دو ماه حكمراني آرد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٩

تمام اين منابع عمل مسعود را      )  .  هجري ذآر ميكنند     ٧٣٨ذي حجه سال    
اشند درسـت ميشمارند و براي اين برادر آشي دليل شرافتمندانه اي ميتر           

و مينويسـند آـه عبدالـرزاق ميخواسـت دختـر علاءالدين هندوي وزير را آه                
ولي وجيه  . بـيوه اي زيـبا بوده و باسارت سربداران در آمده بود بزور زن آند                

اين . الـدين از بيچارگـي و گـريه وزاري آن زن متأثـر شـد و رهـايش ساخت                    
 آه از خود    –عمـل مـوجب نـزاع بين دو برادر شد و در حين منازعه مسعود                

ايـن داسـتان مـورد اعتماد    .  بـرادر را از بـاروي دژ بزيـر افكـند      –دفـاع ميكـرد     
 . نيست 

 در تحسين –       هـر دو روايـت آـه در مـنابع موجـود محفـوظ مانده است            
وجـيه الـدين مسـعود غلـو آـرده عبدالرزاق را همه گونه تخطئه و لجن مال                  

ــا  علــت ايــن عمــل مــورخان مــزبور را ن . ميكنــند  ــز در دشــمني فــئودالها ب ي
ــد جســت  ــر جــاه طلبــي و    . ســربداران باي ــر اث ــرزاق ب گــرچه محــتملاً عبدال

نامجويـي در رأس سـربداران قـرار گـرفت ولـي اعيان خراسان وي را سردار           
روستايياني آه فئودالها را آشته ،      . روسـتاييان قـيام آنـنده مـي شمردند          

وجـيه الدين   .  ميكـردند    امـوال ايشـان را بغـارت بـرده ، قصورشـان را تصـرف              
 نشـان داده بـود آـه هـوا خواه روش ملايم تر و               – بـرخلاف بـرادر      –مسـعود   

 ) ١. (معتدل تر يست 
       سـربداران برهبـري وجـيه الدين مسعود لشكريان بزرگان صحرانشين           

 – آـه بـه مغـولان پيوسته بودند          –مغـول و تـرك و سـران فـئودال محلـي را              
منابع فارسي در ذآر    ) .  ه     ٧٣٩ – ٧٤٥ ميلادي   ١٣٣٨-١٣٤٤(تارومار آردند   

صـفات جمـيله وجـيه الـدين مسـعود غلـو آـرده مـتفقاً مينويسند آه وي با                
.  پياده بودند    ٢٠٠٠ نفر از ايشان سوار و       ١٠٠٠ نفـر از سـربداران آـه         ٣٠٠٠

در ظـرف يكـروز سـه سـپاه اميـران تـرك خراسـان را آه بهفتاد هزار سوار و                     
 شكست پياده بالغ ميگشت 

 
. آمده شايان توجه است     ) ٢٧٩ص  (جملـه اي آه در تذآره دولتشاه         ) ١

مـردم متعين و مردم خراسان آردار مسعود را تصديق       «: وي مـي گـويد      
مجمل فصيحي بهيچوجه از اينكه عبدالرزاق ميخواسته با دختر         » آردند  

هـندوي وزيـر عروسي آند سخن نميگويد ولي وي را متهم ميسازد آه              
 . »  بزرگان بدرفتاري ميكرد با اخلاف«
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٠

 
اميـران خراسـان آه ارغونشاه جاني قرباني در         ) . ١(داد و منهـزم سـاخت       

 نخســت اجـلاس آـردند و ارغونشـاه ايشــان را    –رأس ايشـان قـرار داشـت    
مـتقاعد آـردآه اگر سربداران را متفرق نسازند ديگر زندگي بر ايشان حرام              

 و هواخـواهان شـيخ حسـن جوري بسيار          خـواهد شـد ، بويـژه آـه مـريدان          
ايـن اميران قرار گذاشتند آه سه سپاه در روز و ساعت معين             . گشـته انـد     

ــه      – ــا ب ــر پيوســته ســپس يكج ــومه نيشــابور بيكديگ ــروز در ح ــنگام نيم  به
ولي چون با يكديگر هم چشمي داشتند اين قرار         . لشـكريان سربدار بزنند     

حومه نيشابور رسيدند ولي ساعت     را مـراعات نكـردند و گـرچه در يـك روز ب            
ورود ايشـان متفاوت بود و سربداران هر يك را جداگانه تارومار آرده غنيمت              

امير ارغونشاه بيهوده آوشيد تا وحشت و هراس به         . فراوان بدست آوردند    
ولي آخر خود   . سـپاهيان راه نـيابد و از هـزيمت ايشـان ممانعت بعمل آورد               

يعني » ترآان«يـن روز را روز پيـروزي ايرانيان بر        مـنابع ايرانـي ا    . نيـز گـريخت     
 سبب توجهي ) . ٢(صحرانشينان مغول و ترك ميشمارند 

 
. ايـن اعـداد افسـانه بنظـر ميرسـد و در مـنابع مختلف اختلاف است          ) ١

امير  و   ٢٠٠٠٠ امير محمود اسفرايني  ميگويد  ) ١٠٨٣ص   (ميرخواندمـثلاً   
ــوآل جانــي قربانــي  ــر ارغو و ٢٥٠٠٠ محمــد ت  نشــاه جانــي قربانــي امي

امير محمد  ) ٢٨٠ص  (بگفته دولتشاه   .  مـرد جنگـي بميدان آورد        ٢٥٠٠٠
 اميــر ارغونشــاه و ٢٠٠٠٠ اميــر قــره بوقاجانــي قربانــي  و ٨٠٠٠ تــرآمن
 هجري وجيه الدين    ٧٣٨بگفـته مجمـل فصـيحي در سـنه          .  آورد   ٣٠٠٠٠

اده  سوار و پي   ١٠٠٠٠ امير ارغونشاه و     – تن از سربداران     ٧٠٠مسـعود با    
 هجري ٧٣٩سـپس نيشابور را در سال  . او را مـنكوب و منهـزم سـاخت     

تسخير آرد و قشون دو هزار نفري او  در ظرف يكروز بتفاريق سه سپاه               
 امير محمد   – نفـر در سپيده دم       ٢٠٠٠٠ اميـر محمـود اسـفرايني را بـا           –

و امير ارغونشاه را با سي    » بوقت چاشت «تـوآل را بـا بيسـت هزار نفر          
ضـمناً بايد گفت آه قشون      . ر پـس از نمـاز نيمـروز منهـزم آـرد             هـزار نف ـ  

 بدون اينكه   –ارغونشـاه هميـنكه از انهـدام دو سـپاه ديگـر مطلع شدند               
 . حرب آنند گريختند 

تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ص       (بگفـته ظهيـر الـدين مرعشي         ) ٢
يگر از شـهر بيـرون آمده بر سرامراي ترك و متغلبان د           « سـربداران   ) ١٠٤

 . » تاختند و اموال و غنايم بسيار جمع آرده لشكرها آراسته گردانيدند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥١

 
 

آـه مـورخان ايرانـي در ايـن مـورد بخصوص به سربداران ابراز ميدارند همين        
مــورخان مــزبور وجــيه الــدين مســعود را ســتوده وي را صــاحبقران   . اســت 

به تيمور ميدادند   سـربداران ميخوانـند ، يعنـي لقبـي را آه مورخان رسمي              
بدست » ترك  « دولتشـاه ضـمن نقـل داسـتان سـه سـپاه             . بـوي ميدهـند     

از عهد آدم تا    « آه  : سـربداران بسـرداري وجـيه الـدين مسـعود مينويسـد             
هـيچ آفريده اين آار نكرده است و مورخان نياورده          ) زمـان مسـعود   (زمـان او    

غراق آميخته به ا) يا سه نبرد(شـكي نيسـت آـه شرح اين نبرد        ) . ١(»انـد 
اسـت ، ولـي شكست دارو دسته اميران مغول و ترك در خراسان حقيقتي               
اسـت آـه يـك واقعـه تاريخـي بعـدي آنرا تأييد ميكند و آن پيوستن سراسر                   

سربداران پيروز و سر بلند وارد      . خراسـان غربـي اسـت بكشـور سـربداران           
رق به  و از مش  دامغان  نيشـابور گشـتند ، حـدود قلمـرو ايشـان از مغرب به               

 ٥٠٠رسيده بود ، يعني     ترشيز   و از جنوب به      خبوشان و از شـمال بـه        جـام 
طبق سخنان ابن   ) . ٢( آيلومتر عرض داشت     ٢٠٠آيلومتـر طـول و بـيش از         

) ٣(بطـوطه نيشابور و سرخس وزاوه و طوس و جام بدست سربداران افتاد   
 هاي  اميـر ارغونشاه به ساحل اترك فرار آرد و فرزندش محمدبك در واحه            . 

 .  متواري شد آوپت داغدامنه شمالي آوههاي 
(» خود را سلطان خواند     «       ابن بطوطه ميگويد آه وجيه الدين مسعود        

گفـته وي را حافظ ابرو تصديق آرده لقب شهريار سربداران را چنين نقل              ) ٤
سـلطان اسـلام شهنشـاه هفت اقليم المؤيد من السماء المظفر            « ميكـند   

 . » ه الحق والدين مسعود علي الاعداء وجي
     مـنابع موجود باستثناي تذآره دولتشاه از سياست داخلي وجيه الدين           
. مسـعود سخني نميگويند و دولتشاه نيز فقط بذآر چند آلمه اآتفا ميكند              

 نفر از ايشان را     ١٢٠٠٠وجـيه الـدين مسـعود بـراي جلـب تـوجه روستاييان              
 وارد 

 
  ٢٨٠دولتشاه ص  ) ١
تاريخ طبرستان و   (بگفـته ظهيـرالدين مرعشـي        . ٢٨١ دولتشـاه ص     ) ٢

بلادخراسـان از حـدود جام و باخرز تا حدود          «) ١٠٤رويـان و مازنـدران ص       
 . » مسلم شد) مسعود را (مازندران اورا 

 ترجمه فارسي محمدعلي موحد     ٣٩٠ – ٣٩ص   (٦٥ ابـن بطوطه ص    ) ٣
. ( 

 .»و تسمي مسعود بالسلطان  « ٦٤-٦٦ابن بطوطه جلد سوم ص  ) ٤
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٢

 
 
 

از اينكه بگذريم   ) . ١(دسـتجات لشـكري آرد و مستمري دائم و علوفه داد            
نــو ظهــور برســم ســلاطين قــديم فــئودال دســته » ســلطان اســلام « ايــن 

ــراي خــويش تشــكيل داد   ٧٠٠مفردانــي مــرآب از  ــرك ب ــن ) . ٢( غــلام ت اب
مي ) ٣(بطـوطه مـيگويد آـه سـلطان سـربداران بـردگان گـريخته ديگران را                 

بديهي است آه هدف اين رفتار      . ت و بايشان اسب و خواسته ميداد        پذيرف
 يعني مفردان برده –تشـويق گـروه ويـژه اي از بردگان و غلامان يا مملوآان              

 بفرار و پيوستن به اردوي سربداران بوده است و بهيچوجه صحبت از             –زاده  
ه در مـنابع موجـود دليلي ديد  . آزادي دسـته جمعـي بـردگان درمـيان نـبوده       

. نشـده اسـت آـه سـربداران موضـوع لغـو بردگـي را پـيش آشيده باشند                    
نيـز در قـرن دهـم و يازدهم ميلادي با            قـرمطيان    فـراموش نكنـيم آـه حتـي       

ايـنكه شـعار مسـاوات عمومـي را بـراي آشـاورزان آزاد و پيشه وران اعلام                  
آـرده مالكـيت اجتماعـي اراضـي را طالـب بـودند بـا اسـتفاده از آار بردگان                    

ه آـه متعلق باجتماع باشند در مزارع و بستانها رضا ميداند چنانكه در         بـيگان 
 ) . ٤(لحسا معمول بوده 

 :      ظهير الدين مرعشي ميگويد 
اميـر مسـعود در مـيان نوآران و اصحاب خود را همچو يكي از ايشان                . . . « 

ميداشـت و در تصـرف امـوال خـود را بـر ديگـران تفضـيل نمـي نهـاد با خلق                       
لاح و ســداد و راســتي مــيورزيد ، نوآــران او بــه جــان از او در      طــريقه ص ــ

 ) .٥(». . . نميماندند و به هر طرف آه ميرفت مظفر و منصور بود 
         بديگــر ســخن تخصــيص خمــس غــنايم را آــه در قانــون اســلام بــراي 

بديهي است آه علت رفتار     . حـاآم عهـد معـين آـرده اسـت طلـب نميكرد              
 بود آه بوسيله ارضاي تمام خواستهاي لشكريان     وجـيه الـدين مسـعود اين      

 براي خود و سلاله خويش 
 
  .٢٨٠دولتشاه  ) ١
 .»  و دوازده هزار سپاه را علوفه داد ٢٨٠ دولتشاه ص  ) ٢
 .». . .العبيد يفرون عن مواليهم  «٦٦ابن بطوطه ص  ) ٣
  . ٨٢سفرنامه ناصر خسور چاپ شفر، ص  ) ٤
  .١٠٤تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ص  ) ٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٣

ولي اصل برابري در بخش . در مـيان ايشـان تكـيه گـاه اسـتواري برپا سازد          
غنايم جنگي آه برخلاف قانون اسلامي و ياساي چنگيزي بود بظن قوي از             
طـرف تـوده سـربداران و تحـت تأثيـر مـواعظ مسـاوات طلـبانه شـيخ حسن                    

 . جوري پيش آشيده شده بود 
لطه مغولان بردوش روستاييان قرار           سـنگين تـرين بـاري آـه در عهد س          

داشـت همانـا زيـادي سـهم مالـك فئودال بود آه حتي پس از تجديد نظر و                   
 در آن بعمل آمد در بسياري نقاط از شصت          غازان خان اصـلاحي آه در دوره      

وجـيه الـدين مسعود آه بياري روستاييان        . درصـد آـل محصـول آمتـر نـبود           
اج را آه مبناي سهم مالك فئودال را        بقـدرت رسيده بود ناگزير بود ميزان خر       

علي مـنابع موجـود يـادآور ميشوند آه در عهد           . تشـكيل مـيداد تنـزل دهـد         
از رعايا ده سه بجنس گرفتي و به يك دينار ديگر        « آخرين امير سربدار     مـؤيد 

بديگـر سـخن خـراج بـه سي درصد محصول تنزل            ) . ١(»تعـرض نرسـانيدي     
بظن غالب اين   .  شرع نبود لغو گرديد      آرد و ساير عوارض آه مطابق موازين      

. رويـه هـم از آغـاز پـيدايش دولـت سربداران در خراسان معمول گشته بود              
) ه    ٧٦٧( ميلادي   ١٣٦٥ رئـيس سـربداران سـمرقند نيز در سال           مـولانا زاده  

ميخواسـت عوارض و مالياتهايي را آه مبتني بر موازين شرع نبوده لغو آند              
 مواد برنامه سياسي جناح ميانه رو سربداران        گـويا ايـن خـود يكـي از        ) . ٢(

بـوده اسـت و حـال آنكـه اسـتقرار مسـاوات در حقوق و ثروت ادعاي اصلي                   
 . جناح افراطي نهضت مزبور را تشكيل ميداد 

 
 پيدايش دو جريان در ميان سربداران

 
 مثلاً يكي از . سخن ميگويد » بزرگان سربدار«     دولتشاه بارها از وجود 

 
  . ٢٨٧اه ص دولتش ) ١
در اين اثر   . تأليف بارتولد رجوع شود     » نهضـت مـردم سمرقند      «  بـه    ) ٢

متن فارسي از نطق مولانا زاده را از مطلع السعدين عبدالرزاق           ) ١٥ص(
حاآمي آه جزيه مسلماني را باج و       « سمرقندي باين شرح نقل ميكند      

 .  » خراج نام آرده ميستاند بخاطر خود خرج مي آند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٤

و پهلوان حسن   سـران سـربدار آـه در اواخـر دولـت ايشـان بـر سـرآار آمـد                    
او و  . » از بـزرگان سـربدار بوده       «  بگفـته دولتشـاه      – نـام داشـت      دامغانـي 

بقول ) ١(».از اآابـر و امراي سربدار بوده اند         . . . خـواجه نصـراالله باشـتيني     
ه اول  در نيم (دولتشـاه اجـداد اميـر شـاهي سـبزواري شـاعر  بزرگ ايراني                

پس از سقوط   . » از بـزرگان سربدار بوده اند       «نيـز   ) قـرن پانـزدهم مـيلادي       
اميـر شـاهي سبزواري بنفع      » اسـباب و امـلاك مـوروث        «دولـت سـربداران     

 ميرزا بايسنقر ديـوان ضـبط شـد ، ولـي بخشـي از آن را بسـعي و اهـتمام                    
) ٢(.شـاهزاده تـيموري آـه از شـاعر مـزبور حمايت ميكرد بوي باز گرداندند                 

در شــهر ســبزوار انــدك ملكــي «بگفــته دولتشــاه ايــن شــاعر بهــنگام پيــري 
 .» داشت و بعيش و خوشدلي به زراعت مشغول بودي 

مردي صاحب حسب و    «          شـرف الـدين رضـا شـاعر قرن پانزدهم نيز            
(» و اجداد او بعهد سربداران و خواجه علي مؤيد وزراء بودند            . . . نسب بود 

 مـثل هاي ياد شده برميآيد غالب اين بزرگان سربدار همان       بطـوريكه از  ) . ٣
فـئودالهاي آـوچك محلـي بـودند آـه بسـبب تنفـر از سـلطه مغـول و اعيان              
مغــول و تــرك بــه نهضــت ســربداران پيوســته مقامــات عالــيه را در دســتگاه  

شايد وجيه الدين مسعود    . حكـومت ايشان در خراسان بدست آورده بودند         
زمامـدار شـدند بخشـي از اراضي را آه از دست مغولان             و آنانكـه بعـد از او        

خـارج شـده بـود مـيان مالكـان آوچك محلي و هواخواهاني آه ميان سران          
روسـتاييان داشـتند تقسـيم آـردند و بدينطـريق جـرگه بزرگان سربدار را با                 

 ) . ٤(الحاق مردان تازه نفس تقويت نمودند 
 و تبلـيغات شـيخ خليفه و               جـناح تـندرو و افراطـي سـربدار آـه مـواعظ            

حسـن جـوري مقـدمات پـيدايش آن را فراهم آورده بود در عهد وجيه الدين                  
ــرفت     ــرد و ســامان پذي ــيدا آ ــروزي  . مســعود ســر و صــورتي پ ــزي از پي چي

 سربداران بر ارغونشاه و 
 
  .٢٨٤ – ٢٨٥دولتشاه ص  ) ١
 .٤٢٤ دولتشاه ص  ) ٢
  ٤٦٢ – ٤٦٣دولتشاه ص  ) ٣
ــرخواند  ) ٤ ــر مــي دهــد ) ١٠٨٧ص(مي ــه چهارســال و  « : تذآ ــد از آنك يع

بگذشــت ) يحيــي آرابــي شــهريار ســربدار (هشــت مــاه از حكــومت او  
جماعـت بـيوفايان آـه بتـربيت او بـزرگ شـده بـودند در مقام قصد و غدر                    

 » . . آمدند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٥

 
اميـران مغـول و تـرك خراسـان نگذشـت آـه وجيه الدين مسعود ناگزير شد                

ود و بخواري روز ميگذراند آزاد آند      شـيخ حسن جوري را آه در دژ محبوس ب         
 مورد جوريشـكي نيست آه ابتكار اين عمل از مسعود نبوده بلكه آزادي       . 

نفوذ وي حتي در    . علاقـه مردمي بوده آه بشيخ فوق العاده توجه داشتند           
ميرخواند در .  محسوس بود قهسـتان و ناحـيه  تـون  شـهر دوردسـتي چـون      

 : چنين ميگويد »روضةالصفا«
 او را مــريدي در قــريه ازقــراي تــون خــواجه اســد نــام بــود روزي ايــن   . . .« 

خـواجه اسـد بـباغ ميـرفت جمعي از درويشان با او ملاقات آردند او پرسيد                 
آــه از آجــا ميآيــيد و شــيخ در آجاســت ايشــان گــريان شــده صــورت حــال   
ــرده گفـــت اي     ــرزنش دراز آـ ــيخ و سـ ــان توبـ ــد زبـ ــواجه اسـ ــودند خـ بازنمـ

ا باشـد آـه شـيخ را گـرفته بند آرده باشند و شما در              نامسـلمانان بـيوفا رو    
اسـتخلاص او سـعي ننمايـيد و در خانهـاي خـود آسـوده و فـارغ بنشينيد و                  
بـرفور خـواجه اسد بجانب ابيورد روان شد و در اثناء طريق امير ارغونشاه با                
آوآـبه عظيم پيش آمد و بنا بر آنكه امير با او معرفتي داشت از وي پرسيد                 

مهـم آمـده  گفت تصديع  اين بنده بجهة آن است آه اگر شيخ                آـه بـه چـه       
حسـن در قـيد حـيات باشـد هـر روز مـرا صـد چوب بزنيد و يك نوبت رخصت                      

امير فرمايـي تـا او را ببيـنم و اگـر زنـده نباشد مرا بكشي امير ارغونشاه از                    
استفسـار نمـود آـه شـيخ حسـن مثل اين شخص چند              محمـد اسـفرائني     

ود بـنا بـر قصـد شيخ  گفت بپانصد ميرسد ارغونشاه             مـريد دارد واميـر محم ـ     
فـرمود آـه هـر آه را مثل اسد ده مريد باشد عالمي را خراب آند بعد از آن                
اميـر ارغونشاه بلطف با خواجه اسد سخن آرده او را پيش شيخ فرستاد و               
به آوتوال قلعه پيغام داد آه شيخ حسن را نرنجاند اما از محافظت او غافل               

 ) ١( ». . .نماند 
      هفـتاد تـن از مريدان شيخ هم قسم شدند آه وي را آزاد آرده يا جان                 

 . فدا آنند 
 
ايـن قسـمت را مصـنف خلاصه آرده بود ولي مترجم بالتمام از روضة             ) ١

 ) مترجم.(الصفا نقل آرده است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٦

وجيه بروايتـي آنـان بمـراد خـويش رسـيدند و بـروايت ديگر وجيه الدين ديگر                
 آمده شيخ حسن حسن را بزور آزاد        يازر با عده اي سوار به       ن مسـعود  الـدي 
 ) . ١(آرد 

      بديهـي اسـت آـه وجيه الدين مسعود ميخواست از نفوذ شيخ حسن              
جـوري در مـيان مـردم استفاده آرده قدرت خويش را استوار و شيخ را آلت                 

 مسـعود ظاهـراً بشيخ حسن بسيار حرمت ميكرد و مريد          ) . ٢(خـود سـازد     
در مسـجد جامع سبزوار ضمن   ) . ٣(شـد   »شـيخ الشـيوخ حسـن جـوري         «

خطـبه نـام شيخ را نخست و نام وجيه الدين مسعود را بعد از وي ميآوردند                 
يكي روحاني يعني   : در دولت سربداران گوئي دو رئيس وجود داشت         ) . ٤(

البته اين  . شـيخ حسـن و ديگـري سياسي يا سلطان وجيه الدين مسعود              
 . حسن شهرت و مقبوليت عامه شيخ بود وضع نتيجه 

      در آغـاز شـيخ حسن جوري و وجيه الدين مسعود متفقاً آار ميكردند ،               
ولي بزودي چنانكه انتظار ميرفت بين ايشان اختلاف نظر پيدا شد و در گرد              

بگفته حافظ ابرو   . هـر يـك از آندو عده اي از هواخواهان ايشان جمع شدند              
دو طايفـه شـدند اتـباع شيخ حسن را          ) سـربداران (فـي الجملـه آن قـوم        « 

بدينطريق دو جريان   . »شـيخيان خوانند و اتباع امير مسعود را سربدار گويند         
يكي اعتدالي و ميانه رو يا سربداري و ديگر         : در مـيان سـربداران پـيدا شد         

چــنانكه پيشــتر گفــته شــد  . و شــيخي » درويشــي «افراطــي و تــندرو يــا 
نهضتهاي مردم خاور نزديك و ميانه در قرون چهاردهم      جـريانهاي همانـند در      

 . و پانزدهم ميلادي ديده شده است 
.       اخـتلافات داخلـي سـربداران از نظـر دشـمنان ايشـان پوشـيده نماند            

اميـر محمد بك پسر امير ارغونشاه طي نامه اي آه به شيخ حسن جوري               
 نوشت سقوط 

 
نقــل آــرده اول را صــحيح وي هــر دو روايــت را ) ١٠٨٣ص (ميــرخواند  ) ١

ــرو و    . ميشــمارد  ــر محمــد بــك آــه حــافظ اب در نامــه شــيخ حســن بامي
ميـرخواند و ظهيـر الـدين مرعشي  نقل آرده اند بطور مبهم گفته شده                

دولتشــاه از شــرآت . اسـت آــه شــيخ بدســت مــردم ســبزوار آزاد شــد  
 . مسعود در امر آزادي شيخ سخن نميگويد 

 .حافظ ابرو  ) ٢
   .٢٨٠دولتشاه ص  ) ٣
ــاد شــده    ) ٤ ــرو نســخه ي ــافظ اب ــرگ –ح ــين   . a٤٧٩ ب ــاره شــيخ چن درب

 ».شيخ الاسلام سلطان الاولياء العظام مرشد السالكين «: مينويسد 
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را پــيش گويــي آــرده خواســت آــه شــيخ از يــاري » اميــر مســعود «عاجــل 
 : سربداران صرف نظر آند و بگفته حافظ ابرو 

دي سـپاهي اسـت اگر او را داعيه         چـنان نمـود آـه اميـر مسـعود مـر           . . . «
 فاما شيخ حسن مردي زاهد و گوشه نشين         –سرداري باشد بعيد نيست     

و دعـوي درويشي و سلامت طلب ميكند از آبا و اجداد او آسي حكومت و                
سـرداري نكرده است و او خود نيز از مبداء حال الي يومنا بتحصيل و عبادت   

يدا گشته و بدين سبب فتنه در      مشغول بوده اين چه داعيه است آه او را پ         
مـيان خلايـق افـتاده و مملكـت نيز بهم آمده و اين صورت از او بغايت غريب                   

 ) .١(»مينمايد 
       وي تذآـر داد آـه امـر سـربداران بشـيخ درويـش و زاويه نشين آه در                    

نوشـتن اين نامه از طرف سرور و        . انديشـه نجـات روح اسـت ربطـي نـدارد            
 خراسـان تشـبثي بـود بـراي ايجـاد نفـاق در ميان               رئـيس فـئودالهاي بـزرگ     

سـربداران ، بـاين معنـي آـه شـيخيان را از نهضـت مـزبور جـدا آـرده موقتاً                      
در آن هـنگام جـناح ميانه رو اين نهضت يعني پيروان وجيه             . بيطـرف سـازند     

.  دشمني خطرناك تر و جدي تر بود     – بعقـيده فـئودالهاي خراسان       –الـدين   
ــوذ وا  ــدرت و نف ــرا ق ــي    زي ــروي نظامــي ســربداران يعن قعــي سياســي و ني

. فرماندهـي لشـكريان ايشـان در دسـت وجـيه الـدين مسعود قرار داشت                 
. شـيخ حسن جوري پاسخ اين نامه را با نامه اي داد آه در بالا نقل آرديم                  

در پاسـخ مـزبور بطـور مـبهم از امكـان آشتي پيروان شيخ با امير ارغونشاه                 
 را خــودداري اميــر از خونريــزي و ايجــاد ســخن بمــيان آمــده و شــرط آشــتي

ناراحتـي قـرار داده اسـت و ايـنكه ارغونشـاه بصلح رضا دهد و عهد آند آه                   
بديهي .  عمل نمايد    – آنچـنانكه شـيخ آن را درك ميكند          –بقوانـين شـريعت     

 . است آه آشتي واقعي ميان شيخيان و سران فئودال امري محال بود 
ود از ديپلوماسي شرقي و هدف آن فريب               نامـه شـيخ نمـونه آاملي ب       

 . دشمن و دفع خطر وي بطور موقت بود 
       ولـي هـنوز اختلافات داخلي سربداران مانع از آن نميشد آه مشترآاً             

طوغاي تيمور خان آخرين ايلخان مغول ايلچي نزد شيخ حسن          . عمـل آنند    
 و وجيه الدين 

 
 ) مترجم (٢٠٢٣ برگ  تهران ،– نسخه آتابخانه ملك –حافظ ابرو  ) ١
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شــيخ پاســخ . مســعود فرســتاد و تكلــيف آــرد آــه ســر باطاعــت وي نهــند 
 : ايلخان را چنين داد 

پادشـاه و مـارا اطاعـت خداي عز و علا ميبا يد آرد و مقتضي قرآن                         « 
مجـيد عمـل ميـبايد نمـود و هـرآه خـلاف ايـن معني آند عاصي باشد و بر                    

اگـر پادشاه بفرموده خدا و      . آـه بدفـع اوقـيام نمايـند         ديگـران واجـب باشـد       
زندگانـي فـرمايد مـا همه متابعت آنيم و الا شمشير در ميان              ) ص(رسـول   

 ) ١(». . . خواهد بود 
     فـراموش نكنـيم آه از لحاظ سربداران خوانين و امراي مغول آه با وجود    

ا و عوارض و    قـبول اسـلام آماآـان ياسـاي چنگيـزي را بكـار بسته ، مالياته               
رسـوم ادارئـي را آه مخالف قرآن و شريعت بود معمول ميداشتند ، بنا حق      
رياسـت جامعـه مسلمانان را غصب آرده ظالم شمرده ميشدند و مقاومت             

 . در برابر ايشان طبق قوانين شرع اسلام جايزه بوده است 
     طــوغاي تــيمور خــان بــا ســپاهي از صحرانشــين مغــول عــازم حــرب بــا  

 ).٢(ان شد سربدار
شـيخ حسـن و امير مسعود نيز با سه هزار و هفتصد آس آه هر يك                     « 

خــود را رســتم دســتان و ســام نــريمان پنداشــتند بــه جانــب مازنــدران روان 
شـدند و آـنار آب گرگان را لشكرگاه ساخته ايلچي پيش پادشاه فرستادند              

ني چنانكه  يع(آـه اگـر شما و ما بفرمان ايزد سبحانه و تعالي عمل نماييم               
سـربداران فـرمان خـدا را تعبيـر ميكنـند و بعبارت ديگر طريقت حسن جوري                 

حــرب و خــون ريخــتن از مــيان برخيــزد و هــرآه سرآشــي آــرد بفعــل خــود )
 ) ٣(». . . گرفتار آيد 

 
  . ١٠٨٥ميرخواند ص  ) ١
ميـرخواند عـده سـپاهان ايلخـان را هفـتاد هزار ذآر ميكند و اين رقم                  ) ٢

همين رقم را تكرار    ) ٢٨١ص  (دولتشـاه نيـز     . سـد   اغـراق آميـز بنظـر مير      
ميكــند و مــيگويد از طــرف ســربداران فقــط دوازده هــزار نفــر وارد مــيدان   

ســپاه طــوغاي تــيمور ) ٦٧جلــد ســوم ص (بگفــته ابــن بطــوطه . شــدند 
 . مرآب از پنجاه هزار تاتار بود 

بگفته حافظ ابرو اين نبرد در ولايت بيهق نزديك          . ١٠٨٥ميـرخواند ص     ) ٣
 . هر سبزوار وقوع يافت ش
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 : طوغاي تيمورخان پاسخ داد آه شما 
مشـتي روسـتايي ميخواهـيد مـا را مأمـور امـر خود گردانيد و                . . .          «

 ) .١(»مردم را فريب دهيد 
سپاهيان ايلخان  .           ايـن پـيكار بـا پيـروزي آامل سربداران پايان يافت             

پس از آن بعضي از مالكان      . يلخان هزيمت يافتند    پـراآنده شـدند و بـا خود ا        
فـئودال خراسـان مطـيع وجـيه الـدين مسـعود شدند و بحلقه مريدان شيخ                 

 : حسن جوري درآمدند و يا بقول حافظ ابرو 
دور . اآابر و اشراف خراسان طوعاً و آرهاً امتثال او را انقياد نمودند                    « 

 ) . ٢(»ب ديگر بر گرفتند و نزديك و ترك و تازيك از ايشان حسا
فــرزند اميــر ) آوهســتان (    از آنجملــه بــود اميــر محمــد صــاحب قهســتان 

 يا حتي   ٧٤٢مورخان تاريخ اين پيروزي را سنه       ) . ٣(عبداالله مولائي متوفي    
 ) ٤. ( هجري ذآر ميكنند ٧٤٣

     پـس از ايـن فـتح نمايان سربداران آوشيدند تا قدرت خود را در سراسر                
 .  بسط دهند خراسان

     شـيخ حسـن و مسـعود ناچـار مـي بايسـت خواسـتهاي عامه مردم را                  
 معـزالدين حسين آرت ملك  –بـرآورند و بـا بزرگتـرين اميـر فـئودال خراسـان              

  وارد –هرات 
 
  . ١٠٨٥ميرخواند ص  ) ١
 ) مترجم . (٢٠٣٣ نسخه آتابخانه ملك ، برگ –حافظ ابرو  ) ٢
  . ١٠٨٥ميرخواند ص  ) ٣
را ذآر ميكند ، نگارستان غفاري تاريخ اين        .  ه     ٧٤٢حـافظ ابـرو سـال        ) ٤

مجمـل فصـيحي برعكس مينويسد آه       .  هجـري مينويسـد      ٧٤٣نبـرد را    
سـربداران زيـر فـرمان وجـيه الـدين مسعود و شيخ حسن جوري قشون              

 ٧٤١منهـزم سـاختند و در سنه   .  ه     ٧٤٠طـوغاي تـيمورخان را در سـنه         
ــيار و  . ه ــان و  ســربداران اســفراين و جاجــرم و ب  جــام و بســطام و دامغ

در هر حال تاريخ اين نبرد نبايد ديرتر از سال          . سـمنان را تسـخير آـردند        
 . باشد . ه  ٧٤٢
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وي در آن روزگاران مستقل بود و يارو متحد طوغاي تيمورخان           . جنگ شوند   
سربداران لشكري مرآب از ده هزار مرد جنگي گرد         . مغـول شمرده ميشد     

.  ايـن لشكر آشي از لحاظ آينده آار ايشان اهميت فراوان داشت              .آوردنـد   
يكــي از . زيــرا هــدف آن رهايــي سراســر خراســان از ســلطه مغــولان بــود   

 :شاعران درباري ملك هرات اهميت اين نبرد را چنين توصيف ميكند 
   گر خسرو  آرت بر دليران  نزدي       وز تيغ  يلي گردن  شيران  نزدي 

 ) ١(ان سربداران تا حشر       يك ترك دگر خيمه به ايران نزدي  از بيم سن
ــرآورده نشــد و روز     ــيدهاي ســربداران ب ــي ام ــفر ســال  ١٣       ول  ٧٤٣ ص

هجـري در دو فرسـنگي زاوه بـين ايشان و لشكريان ملك معزالدين حسين               
ملـك هـرات سـپاهي آـه گويا به سي هزار نفر             ) . ٢(آـرت جـنگ درگـرفت       

جـيكان و غـوريان و مغولان نكودري و خلجان و بلوچان گرد            از تا ) ٣(سـرميزد   
 ) . ٤(آورده بود 

ولي .      هـنگام آـارزار نخست آفه پيروزي بسوي سربداران متمايل شد            
شــيخ حســن جــوري ناگهــان در طــي نبــرد آشــته شــد و مــرگ وي ســبب 

صفوف ايشان بر هم ريخت و شكسته       . وحشـت و هراس سربداران گرديد       
عـده اي از ايشـان باسـارت ملك هرات درآمدند و وي امر               . و منهـزم شـدند    

گويا عده .  بقتل رسانند   ابن يمين شاعر  آـرد آـه تمام اسيران را باستثناي         
بگفته ابن بطوطه در آن ايام سمنانيان       ) . ٥(اسـيران بـه چهارهزار ميرسيد       

، يعنـي اميـر سـمنان ، نيـز از سـوي مغرب به سربداران حمله آردند و اين       
 ) ٦. ( پيروزي ملك هرات را آسانتر ساخت خود

درويشـان و مـريدان شـيخ حسـن امير مسعود را            «       بگفـته حـافظ ابـرو       
باستصواب امير  ) قـتل شـيخ حسـن جـوري         (مـتهم داشـتند آـه ايـن حـال           

 . »مسعود بوده است 
 :ميرخواند و خواند مير صريحاً ميگويند 

دست داد شيخ حسن باشارت     و در آن مصـاف آـه ايشان را با ملك                   «
 امير 

 
  . ١٤٩ چاپ درن ص –خواند مير  ) ١
  . a٦٣٤حافظ ابرو و مجمل فصيحي ص  ) ٢
 . نگارستان غفاري  ) ٣
 . حافظ ابرو  ) ٤
  . ٦٨ابن بطوطه مجلد سوم ص  ) ٥
 .ابن بطوطه  ) ٦
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 )١(». . . مسعود و تيغ يكي از سربداريه شهادت يافت 
 مســعود شخصــي را فــرمود تــا خــواجه«       دولتشــاه هــم مينويســد آــه 

 ) .٢(»ضربتي بر شيخ حسن زد 
 – يعني نگارستان غفاري     -      تألـيف ديگـري آـه مـدتها بعد نگاشته شده          

نـه تـنها ايـن داسـتان را تأيـيد ميكـند بلكـه سربداري را آه به شيخ حسن                     
 ) .٣. ( بوده است نصراالله جوينيضربت زده معرفي آرده ميگويد نام وي 

يقت واقعه چنين بوده است ؟ به اين پرسش نميتوان با اطمينان               آيـا حق  
ولـي بدگمانـي پيـروان شـيخ حسـن جوري راجع باينكه             . خاطـر پاسـخ داد      

وجـيه الدين مسعود در آشتن وي دست داشته است تا اندازه اي درست              
روابط دو جناح سربداران در آنزمان سخت و خيم شده          . و بجـا بنظر ميرسد      

ــود  ــري سياســي آشــور    بگفــته ظ. ب ــزمان رهب ــدين مرعشــي در آن ــر ال هي
تــاريخ « وي در . سـربداران در دسـت هواخـواهان شـيخ حسـن جـوري بـود       

 : چنين ميگويد » طبرستان و رويان و مازندران 
و در آن وقـت شـيخي و مـريدي در آن ديـار شـهرت تمام داشت و          . . .     «

 »  . . .زمام اختيار آن ولايت در اآثر امور بدست شيوخ بود
    پـس جاي شگفتي نيست اگر مسعود از شيخ و پيروان وي بيمناك مي              

امـا چـنانچه مـرگ شـيخ حسـن في الواقع نتيجه غدر و خيانت وجيه                 . بـود   
. الـدين مسعود بوده بايستي گفت آه حساب مسعود درست نبوده است            
 زيـرا وي نتوانسـت جـناح شـيخيان را با اين عمل نابود سازد و در عين حال                  

 . در جنگ بزرگي شكست خورد 
    تمـام مـورخان ميگويـند آـه سـربداران پيروز شده بودند ولي مرگ شيخ                

 پـس از اين     –سـربداران   . مـوجب وحشـت و بالنتـيجه هـزيمت آنـان گـرديد              
شكسـت ديگـر نتوانسـتند در خراسـان شرقي استوار گردند و ناگزير بودند               

ندي چون ملك هرات آه     دايمـاً در مشـرق متصرفات خويش از دشمن نيروم         
 . از سلاله آرت بود حساب ببرند 

     ابـن يمـين شـاعر نامـي فارسي آه از روي عقيده به سربداران گرويده                
 بود

 
  . ١٤٩ خواند مير چاپ درن ص – ١٠٨٥ميرخواند ص  ) ١
 . در مجمل فصيحي هم  . ٢٨١دولتشاه ص  ) ٢
 .نگارستان غفاري  ) ٣
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الدين محمـود بن امير يمين الدين محمد        فخـر ) . ١(اسـير ملـك هـرات شـد         
و از ) ٢(الطغرائــي الفــريومدي ملقــب بــه ابــن يمــين ترآــي ايرانــي گشــته  

وي آه بسمت شاعر    . خانـواده اي معتبـر بودآه بمرور ايام بينوا شده بوده            
 ناگزير بود خامه خويش را به ده –و مـداح دربـاري بخاطـر لقمـه اي نان تلخ            

عار و خشـن فـئودال بفروشـد سـخت از آنان و             هـا تـن اميـران گسـتاخ و بـي          
هنگامي آه نهضت   . دسـتگاهي آـه ايشـان نمايـنده آن بـودند متنفـر بـود                

در . سـربداران پديـد آمـد ابـن يمـين از روي عقيده و اختيار بايشان پيوست                
سـده هـاي چهاردهم و پانزدهم ميلادي شرآت نمايندگان پيشرو متنوربن            

ابن . هاي تاريخ خاور نزديك و ميانه است        شهري در نهضتهاي خلق از ويژگي     
وي . يمين قصايدي در مدح شيخ حسن جوري و وجيه الدين مسعود سرود           

ــرد زاوه  ــيلادي ١٣٤٢ســال (در نب ــود و در مصــاف   )  م در صــف ســربداران ب
شـرآت جسـت و در آن گيـرودار يگانه نسخه خطي ديوان اشعار خويش را                

اسـيري در نخسـتين فرصتي آه   وي پـس از گـرفتاري و    ) . ٣(از دسـت داد     
شاعر خسته دل در    . بدسـت آورد گـريخت و مجـدداً بـه سـربداران پيوست              

روزگـاري آه پيري سر رسيد بدهكده زادگاه خويش بازگشت تا به زندگاني             
ابـن يمين تنفر و انزجار خود را از اميران فئودال و خدمت        . روسـتايي پـردازد     

 : ايشان در اشعار زير بيان آرده است 
 اگردو گاو بدست آوردي و مزرعه اي        يكي    امير  و   يكي   را   وزير  نام    آني 
 و گر آفاف معاشت نميشود  حاصل       روي   و  شام  شبي   از   جهودوام   آني 

 ) ٤(هزار   بار   از  آن به آه بامداد  پگاه        آمر ببندي و بر چون خودي سلام آني
 
ــا ) ١ ــاره آث ــه شــادروان رشــيد ياســمي    درب ــر خان ــن يمــين آتابــي اث ر اب

 چاپ تهران سال    -» احـوال ابـن يمين      « دانشـمند ايرانـي تحـت عـنوان         
 هجـري موجـود اسـت آـه بخشـي از اشـعار وي نيـز در آنجا نقل                    ١٣٠٣

 . شده است 
  . ٢٧٣دولتشاه ص  ) ٢
 . مجمل فصيحي  ) ٣
 هجري هم در صف     ٧٥٥ ابن يمين در سال      –طـبق مجمـل فصـيحي        ) ٤

ياسـمي تاريخ وفات ابن يمين را از روي مجمل          . بداران بـوده اسـت      سـر 
 هجـري آه در تذآره دولتشاه       ٧٤٥سـال   . فصـيحي معـين آـرده اسـت         

 . تاريخ وفات وي ذآر شده بالكل نادرست است 
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 .  هجري وفات يافت ٧٦٩ جمادي الاخر سال ٨    ابن يمين در 
 برادر  امير علي آاون  سربداران عليه       برخـي از مـنابع نيـز از لشكرآشي          

تصريح .  يادميكنند آه وي منهزم و در پيكار آشته شد           –طـوغاي تيمورخان    
اين نكته آه اين مصاف قبل از شكست سربداران در زاوه بوده است يا بعد               

 . ميرخواند هر دو روايت را نقل ميكند . از آن آار دشواري است 
ــاون در   ــر علــي آ ــت امي ــيك رواي ــا       ب ــيمورخان ب  جــنگ ايلخــان طــوغاي ت

سـربداران برآـرانه رود گـرگان آشـته شـد و بـروايت ديگر فرار آرد و مجدداً                   
) . ١(علــيه ســربداران بجــنگ پــرداخت و شكســت خــورد و مقــتول گشــت  

بگفـته خواندميـر طـوغاي تـيمورخان شـهر استر آباد را رها آرد و گويا شهر                  
 . ه درياي خزر گريخت مزبور بدست سربداران افتاد و خان بكران

      وجــيه الــدين مســعود در پايــان دوران فرمانروايــي خــويش بــه مازنــدران 
در آن ناحـيه بسـياري از شـيخيان مـي زيستند و جنگهاي              . لشـكر آشـيد     

 آه خود را تابع ايلخان طوغاي تيمور        –داخلـي مـيان اميـران فـئودال محلي          
 نويد ميداد آه پيروزي      درگير بود و مسعود بدين سبب بخود       –مي شمردند   

ــدران   . آســاني نصــيبش گــردد   ــه مازن شــرح لشــكر آشــي ســربداران را ب
منابع ياد شده   . ظهيـرالدين مرعشي و ديگر مورخان بتفصيل نقل آرده اند           

 هزار  ١٤ضـمناً ميگويـند آـه در آنـزمان نيـروي نظامـي سـربداران آه داراي                  
 ) ٢. ( ميشد  قاطر بوده قابل ملاحظه شمرده٤٠٠ شتر و ٦٠٠اسب و 

      سـربداران ، آمـل شـهر عمـده مازندران را مسخر ساختند ولي بعد در                
اعمـاق ناحـيه پـر جـنگل رسـتمدار داخـل شـده در آمينگاهـي آـه يكي از                     

 ترتيب داده بود گرفتار شدند و عده اي تلف          –اميـران فـئودال ملك رستمدار       
و آنگاه  . گشـتند و بخشـي نيـز باتفـاق وجـيه الـدين مسـعود اسـير شدند                   

ايــن شكســت در مــاه ربــيع . مســعود بفــرمان ملــك رســتمدار بقــتل رســيد 
 .  هجري به سربداران وارد آمد ٧٤٥الثاني سنه 

 
  . ١٠٨٥ميرخواند ص  ) ١
 –) مشروح(١٥٠-١٥٢ خـواند ميـر ص       –) خيلـي مختصـر   (حـافظ ابـرو      ) ٢

  . ١١١تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٤

. امـي دولـت سـربداران خراسان را در هم نشكست            ولـي دو شكسـت نظ     
پـس از مـرگ وجـيه الـدين مسـعود ده تـن از زمامـداران سـربدار آه بعضي                     
منتسـب بجناح ميانه رو و برخي مربوط به جريان افراطي بودند ، يكي پس               

مبارزه بين دو جناح جريان داشت و يك فرمانفرما         . از ديگري برسر آارآمدند     
 .  وي ديگري از جناح مخالف منصوب ميگرديد سرنگون ميشد و بجاي

       مـنابع موجـود بـا ابهام و امساك از اين مبارزه سخن ميگويند بطوريكه               
شـخص پـژوهنده نميـتواند جـريان ايـن مـبارزات و اخـتلافات و جـزئيات آن را         

نخسـتين فرمانروايانـي آـه پس از مرگ وجيه الدين           . بروشـني بتصـور آورد      
زيرا اسماً  . داران قـرار گـرفتند لقب سلطان نداشتند         مسـعود در رأس سـرب     

 بودند و وي را به      – فـرزند صـغير وجـيه الدين مسعود          –جانشـين لطـف االله      
 . ميناميدند »ميرزا«وليهعدي پدر مي شناختند و بلقب 

        هواخـواهان جــناح مـيانه رو ســربدار بـه ســپاهيان و مـردان جنگــي و     
يعني خرده مالكين و شايد روستاييان و       » ربزرگان سربدا « بديگـر سخن به     

ثـروتمندان روسـتا متكـي بـودند و طـرفداران جـناح تـندرو يعنـي شيخيان يا                   
نيروي منظم جناح تندرو    . درويشـان بطور آلي به پيشه وران توجه داشتند          

همـان جـرگه درويشـان شـيخ خلـيفه و شـيخ حسـن جـوري بـود آـه نفوذ                      
 . فراوان در ميان عامه مردم داشت 

 متنفذتــرين شــمس الــدين علــي     پــس از وقايــع يــاد شــده بــالا خــواجه  
 . نماينده جناح افراطي شد 

     مـورخان بوي دشمني ميورزند ولي به دهاء و استعداد ذاتي وي اذعان             
با محترفات سبزوار    « شـمس الـدين علي    بگفـته دولتشـاه خـواجه       . دارنـد   

 محيط پيشه وران مربوط     بديگـر سخن وي تا اندازه اي با       . » شـريك شـدي     
وي از محبان جرگه هوا خواهان ) . ١(بـوده جانـب ايشـان را نگـاه ميداشت      

ــود و    ــوري ب ــت    «حســن ج ــيان آن جماع ــودي و در م ــيم درويشــان نم تعظ
 :بگفته ميرخواند خواجه شمس الدين علي ) . ٢(»نشستي 

 
بزرگــزاده و «وي ) ١٠٨٥ص ( بگفــته ميــرخواند – ٢٨٢خــواند ميــر ص  ) ١

 .  بود »اصيل
  . ١٠٨٦ ميرخواند ص  ) ٢
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دايم برزبان مي آورد آه آار حكومت ما بعد از اراده حق سبحانه و تعالي               « 
 » .به يمن همت حضرت شيخ حسن و درويشان تمشيت پذيرفت 

     وي در طـي سخنان خويش ميگفت آه در آشور سربداران بايد رهبري             
خن بجناح افراطي سربداران    بدرويشـان طـريقت حسـن جـوري يا  بديگر س           

 ) . ١(تعلق داشته باشد نه لشكريان 
 
 

 دولت سربداران پس از مرگ وجيه الدين
 
 
 

 بر اثر آوشش محافل لشكري آقا       –     پـس از مـرگ وجـيه الـدين مسعود           
رفيق جنگي مسعود آه در گذشته غلام او        ) محمد آي تيمور    (محمد تيمور   

به ) ات لشكري بعهده داشتند ميگفتند    غـلام به بردگاني آه خدم     ) (٢(بـود   
« بگفـته خـواند ميرآقا محمد تيمور        . فرمانفرمايـي سـربداران برگـزيده شـد         

آه بخاطر دليري آقا محمد     ) ٣(بود) يعني مسعود   (يكـي از بندگان پدرش ،       
وي را گرامــي مــي داشــت و بــه نــيابت خــود در ) محمــد آي تــيمور (تــيمور 

 ) .٤(سبزوار گذاشته بود 
از آنجايي آه آي تيمور نماينده جناح ميانه رو بود شيخيان با وي مبارزه                   

درويشان را پيش او هيچ قدر و قيمتي        « آغاز آردند و متهمش ساختند آه       
روزي خواجه شمس الدين علي با جمعي از مريدان و درويشان           . » نمانده  

شـيخ حســن جــوري وارد مجلــس  آي تـيمور محمــد شــد و ســخنان عــتاب   
 :  ايراد آرده گفت آميزي

عجب حالتي است آه درويشان را پيش تو هيچ قدر و قيمتي            . . .          «
نمانـده و ارازل و اوبـاش را برايشـان تقـديم مينمايـي بـا وجـود آنكه مهم تو                     

 بتقويت 
 
  .  ١٠٨٦مير خواند ص  ) ١
  . ٢٨١ دولتشاه ص  ) ٢
 . در مجمل فصيحي نيز چنين است  . ١٥٤ميرخواند ص  ) ٣
  . ١٠٨٦ند ص ميرخوا ) ٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ١(». . .اين طايفه پسنديده اخلاق متمشي شد 
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ــوده       ــيد نم ــي را تأي ــدين عل ــواجه شــمس ال ــار ســخنان خ ــر حض        ديگ
وي آه غافلگير شده    . » از مسند خلافت برخيزد     « خواسـتند آه آي تيمور      

بـود و سـلاحي بـا خود نداشت في المجلس رضا داد و مقر حكومت را ترك                  
ولـي خـواجه شمس الدين علي از بيم آنكه آي تيمور محمد پيروان              . گفـت   

اين ) . ٢(به درويشان گفت تا از پي او رفته بكشندش          . خويش را گرد آورد     
داســـتان ســـادگي آزاد منشـــانه رســـوم و شـــيوه حكـــومت را در آشـــور  

مردم ميتوانستند بدون دعوت و احضار و اجازه در        . سـربداران نشان ميدهد     
يار حاضـر شـوند و دربـاره افعال او بحث آنند و وي را محكوم                مجلـس شـهر   

. نمايـند و علـي الظاهـر در خانه شهريار حاجب و درباني نيز وجود نداشت                 
مولانا حسن  نويسـنده ذيـل محمـود شبانكاره يكي از سران سربدار را بنام              

) . ٣( اسـم ميبرد آه باتفاق درويشان آي تيمور محمد را بقتل رساند            آهـي 
آهـي نشـان ميدهد آه اين شخص بجمعيت آهيان آه بامحيط پيشه             لقـب   

 ) . ٤( منسوب بوده است –وران رابطه داشته 
       پــس از ســقوط آي تــيمور شــيخيان بــه خــواجه شــمس الــدين علــي  

 : تكليف زمامداري آرده گفتند آه 
 
 ضــمناً خــواجه شــمس الــدين علــي آي تــيمور – ١٥٢خــواند ميــر ص  ) ١

 يعني بينوايان شهري -» اراذل و اوباش « خت آه   محمـد را متهم ميسا    
معلوم ميشود آه آي تيمور محمد نيز از        .  را بدرويشـان تـرجيح ميدهد        –

را در  » اراذل و اوباش    «عوامفريبـي بـي بهره نبوده ممكن است آه وي           
 . مقابل پيشه وراني آه با درويشان مربوط بودند برانگيخته بود 

 .  سطور منقول –ير  خواند م– ١٠٨٦ميرخواند ص  ) ٢
 هجري بقتل   ٧٤٧ آي تـيمور محمد در محرم        بگفـته مجمـع النسـاب ،       ) ٣

 . رسيد 
.  از نويسندگان شوروي به آ       –دربـاره آهـيان مـنابع بسيار وجود دارد           ) ٤

ابن بي بي درباره لشكرآشي ترآان آسياي       . ع  . يا آو بوسكوي ر     . يـو   
 و  ٥٣ صفحه   ٢٥مجلد  » ويزانتسكي ورمنيك   « صـغير به سوداك ، مجله       

گاردولوســكي ص . آ . اثــر و » دولــت ســلجوقي آســياي صــغير « آــتاب 
ــد دوم ص  ١٠٦ – ١١٣ ــن بطــوطه مجل ــاره  ٢٦٠ – ٢٦٥ ؛ و اب  مفصــلاً درب

 . آهيان نوشته است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » . . . بهتر و مهتر ما تويي و شيخ حسن بتدبير تو مهمات مي پرداخت  « 
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ميدانست آه ابراز تمايل به زمامداري         ولـي شـمس الـدين علي نيك        
بـراي وي آـه در سـلك درويشـان منخـرط اسـت مناسـب نيست و به نفوذ                    

اين بود آه از قبول زمامداري      . آلمـه او در مـيان مردم شكست وارد ميآورد           
 : سرباز زد و گفت 

 ) ١(». . . من درويشي و گوشه نشيني خود به عالم نميدهم . . . « 
 .  بشهر ياري انتخاب شد آلو اسفندياروي        به اندرز 

.  بلاشك از پيشه وران بود     – برگزيده شيخيان    –       آلـو اسفنديار سربدار     
ابن بطوطه درباره پيشه وران اصفهان      . مـؤيد ايـن نظر است       » آلـو   « لقـب   

 : ميگويد 
. »واهل آل صناعة يقدمون علي انفسهم آبير منهم يسمونه الكلو                  «

ته از پيشه وران اصفهان رئيس و پيش آسوتي براي خود انتخاب            هـر دس ـ  (
فارسـي يا   » آلـو « بدينقـرار آلمـه     ) . ٢) (مينامـند » آلـو «ميكنـند آـه او را       

 . در ايران آن عصر بمعني رئيس رسته پيشه وران بكار ميرفته » آلوي«
( ميلادي   ١٣٦٥       يكـي از پيشـوايان قـيام سـربداران سـمرقند در سال              

وي نيز در منابع    .  رئيس رسته ندافان     –شخصـي بـود بـنام ابوبكـر          )   ه ٧٦٧
در تـاريخ زندگـي شيخ      )  . ٣(ملقـب گشـته اسـت       » آلـو   « موجـود بلقـب     

 پسر آلوي نفت « صفي الدين اردبيلي نيز از 
 
در ايـنجا مـتن روسـي نادرست بود و مترجم از             (١٥٣خـواند ميـر ص       ) ١

 ) .  است روي متن فارسي حبيب السير تصحيح آرده
 ترجمه فارسي محمد علي     ١٩١ص   ( ٤٥ جلد دوم ص     –ابن بطوطه    ) ٢

 ) . موحد 
نهضت مردم «  ؛ بارتولد در مقاله اي تحت عنوان    ١١٠٢ميـرخواند ص     ) ٣

) بــه فــتح اول و دوم (» آلــوي« را اشــتباهاً » آلــوي« لفــظ » ســمرقند 
 كيياآوبوس. يو  . آ  بر اثر وي    . خـواند لقـب نسبي ابوبكر دانسته است         

» ابوبكــر آلــوي نــداف « . و ديگــران نيــز مــرتكب ايــن اشــتباه شــده انــد 
بمعنـي ابوبكـر آه رئيس دسته ندافان بوده ميباشد و ابوبكر آلوي اصلاً              

 . وجود نداشته 
 بضـم اول و ثانـي بـو او مجهـول آشـيده آلانتر بازار و ريش                  –آلـو    [  ) ٤

تباه در دائرة   اين اش . مترجم  ) ] بـرهان قاطـع     . (سـفيد محلـه را گويـند        
المعارفهـاي سـه جلـدي وده جلـدي و پـنجاه جلـدي شـوروي آه در ده                   
سـال اخيـر منتشـر شـده تكـرار شـده است و نشان ميدهد آه اشتباه                  

 .  مترجم –بزرگان چه عواقبي دارد 
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ــروش ــده اســت   » ف ــيان آم ــم   ) . ١(ســخن بم ــه را ه ــيس محل ــو« رئ » آل
نوآـران و تمـام اصول و       «يـي خـود از      حـافظ ابـرو در اثـر جغرافيا       . مينامـيدند   

مردم صاحب وقوف و آلويان « صحبت ميكند و جاي ديگر از    » آلـويان محله    
 آلو فخرالدين هم درباره   » مجمل فصيحي   « در  . سـخن مـيگويد     » محـلات   

در شهرهاي خاور   . پيشـواي مـردم قيام آننده شيراز شرحي مذآور است           
 يــك محلــه زندگــي ميكــردند و  نــزديك و مــيانه عــادةً اصــحاب يــك حــرفه در 

آارگاههـا و دآـه هـاي ايشـان نيـز در همان محله بوده است و بدين سبب          
 . بسا اتفاق ميافتاده آه رئيس صنف و حرفه و محله يكنفر بوده است 

 :          بگفته خواند مير 
 در شهر سبزوار شهريار شد      محمد آتيمور  بعد از قتل     آلـو اسفنديار         « 
بي جهتي مردم   . . . صـلي داشت و نه نسب و نه فضل و نه ادب             و او نـه ا    

 ) . ٢(». . . را سياست ميكرد و شيوه ظلم و تعدي بجاي مي آورد 
 ) .٣(» . . . مرد رذل و دون بوده       « 

        ايـنگونه نظراتـي آـه از جانـب مـورخان مـربوط بمحافـل فئودال اظهار                 
نشانده جناح افراطي سربداران    ميشود دشمني آنان را باآسي آه دست        

ــنجا صــحبت از سياســت اعــيان و   . بــوده نشــان مــيدهد   بطــن غالــب در اي
بگفته دولتشاه  . آلو اسفنديار شهيار آارداني نبود      . ثروتمندان آلان است    

يا بديگر سخن   ) ٤(»لشـكر سربدار  «  بدسـت    –وي پـس از يكسـال وانـدي         
 ٧٤٨دي الثاني سال     جمـا  ٤(توسـط هـواداران جـناح مـيانه رو آشـته شـد              

ايـنان وي را مـتهم سـاخته بـودند آه بمردم فرومايه ميدان داده               ) . هجـري   
 . حقوق و انعام لشكريان را نمي پردازد 

       مــنابع موجــود بالاتفــاق ايــن قــتل را نتــيجه تحــريكات پنهانــي خــواجه  
شـمس الـدين علـي ميدانـند آـه خـواهان زمانداري بوده ، ولي بظاهر اين                  

 .  تخطئه ميكرده قتل را
 
 . مناقب شيخ صفي اردبيلي  ) ١
  . ١٠٨٦ ، ميرخواند ص ١٥٣خواند مير ص  ) ٢
  . ٢٨١دولتشاه ص  ) ٣
در بعضــي نســخه هــا  (محمــد حــبش) ١٠٨٦ص ( بگفــته ميــرخواند  ) ٤

 قاتل اصلي بوده    – يكـي از سـران سـربدار         –) نوشـته اسـت     » جـيش «
 .  نيز جزو قاتلان بوده است فخرالدين عصارولي 
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 فرزند خواجه   خواجه لطف االله   –لشـكريان ميخواستند پس از آلو اسفنديار        
ولي .  ميخواندند بتخت سلطنت بنشانند      –) شاهزاده(مسـعود را آه ميرزا      

طفل « خـواجه شـمس الـدين علـي سـودي در اين عمل نميديد و ميگفت                 
تصـميم گرفتند تا    ) ١(» اسـت و راه و رسـم سـلطنت را نـدارد و نمـي دانـد                

 نايب و جانشين وي     خـواجه شـمس الـدين ابـن فضل االله         لـوغ وي عمـش      ب
شمس الدين . ايـن مـرد بـي قـدر فقط هفت ماه بر سر آار بود          ) . ٢(باشـد 

 آه اميدوار بود    –فضـل االله بمحـض اسـتماع خبـر حملـه طـوغاي تيمورخان               
 با عجله خود    –سـربداران بـر اثر نفاق و مبارزات داخلي ناتوان شده باشند             

بگفته مورخان  ) ٣(» من شايسته اين آار نيستم      «  آرد و گفت آه      را خلـع  
شـمس الـدين ابـن فضـل االله بـيم داشـت دچـار سرنوشت اسلاف خويش                  

) ٤. (شـود و اميدداشـت آـه بـا امتناع از زمامداري جان خود را نجات دهد                   
وي . محــتملاً امتــناع وي از زمامــداري بــر اثــر فشــار شــيخيان بــوده اســت  

ه از نـيابت سلطنت را به خواجه شمس الدين علي تفويض      اختـيارات ناشـي   
آـرد و خـواجه پـس از چـند بـار امتـناع از قـبول زمامـداري اآنون ميتوانست          
بـدون اينكه در مظان تهمت نامجويي و افتخار طلبي قرار گيرد و نفوذ آلمه               

 . خويش را در ميان درويشان و شيخيان بخطر اندازد اين مقام را بپذيرد 
بر جسته ترين   ) ٥) ( هجـري  ٧٤٨ – ٧٥٣(اجه شـمس الـدين علـي             خـو 
 زمامدار 

 
  ٢٨١دولتشاه ص  ) ١
در مجمـل فصيحي آمده است آه لطف االله بتخت نشست ولي بعد              ) ٢

اين هم يكي از مظاهر مبارزه      . از دو روز بسـبب صغر سن برآنار گشت          
 . دو جناح سربدار است 

 : اشعاري آه وي گفته شاهد اين مدعي است  ) ٣
 ي گدايي ورندي ز پادشاهي به                 دمي فراغت خاطر زهر چه خواهي به هم

 )١٥٣خواند مير ص (
چهار «  مـيگويد آـه در مقابـل امتـناع از حكومت     – ٢٨٢دولتشـاه ص    ) ٤

 . » خروار ابريشم از خرانه برگرفت 
تا سنه  .  ه     ٧٤٩از مـاه ذي الحجـه سنه        ) ٢٨٢ص  (بگفـته دولتشـاه      ) ٥

طبق ذيل مجمع الانساب محمد  . يـن تاريخ اشتباه است      ولـي ا  . ه    ٧٥٦
 شهريار بود و    ٧٤٨ شعبان سنه    ١٦ شـمس الـدين علي از        –شـبانكاره   

طبق مجمل فصيحي در سال     . آشته شد   . ه    ٧٥٢در ذي القعـده سنه      
 . مقتول شد .  ه  ٧٥٥

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧٠

 وي  تمـام مـورخان ايـن نكـته را تصديق ميكنند و با اينحال به              . سـربدار بـود     
از . نظـر منفـي دارنـد و سـبب ايـن سـوء نظـر موقعـيت اجتماعـي وي بود                      

نوشـته هاي مورخان مزبور با آمال وضوح معلوم ميشود آه خواجه شمس          
الـدين علـي بـه جـناح تندرو سربداران گرويده بود ، ولي بر روي هم مشي        

در منابع موجود از اينكه در عهد خواجه        . سياسـي وي روشـن نبوده است        
الـدين علـي و جانشـينان وي چـه تغييراتـي در سازمان اجتماعي               شـمس   

آشـور سـربداران پديـد آمـده و چـه دگرگونيهايـي در روابط مالك و زارع پيدا                   
دولتشاه فقط ميگويد آه در عهد      . سـخني بميان نيامده است      . شـده بـود     

 . . . خواجه شمس الدين علي 
) هاي بيــنواي شــهري را يعنــي روســتاييان و قشــر( رعــيت را . . .        « 

 » . . . مرفه الحال داشتي و بكفايت زندگاني نمودي 
 آه  –         و رسـمي را آـه در ايـران قـرون وسـطي بسـيار معمـول بـوده                    

حقـوق مأمـوران را بـه خـزانه داريهـاي محـل حواله ميكردند و آنان نيز وجوه                   
قد در پرداخت   بـراتها را از رعايـا ميگـرفتند و يا بسبب نداشتن محل و وجه ن               

دولتشاه در اين   .  بالكـل لغو و ريشه آن ساخت         –تعلـل و تأخيـر ميـنمودند        
 : باره چنين ميگويد 

گويـند آـه رسـوم مـردم بـرات ننوشـتي ، در مجلس نقد شمردي و                        « 
 ) . ١(» دادي 

ــروات ســوء اســتفاده هــاي آــلان     ــيه از صــدور ب       مأمــورين خــزانه و مال
) . ٢(ن فضـل االله در اين باره مشروحاً سخن ميگويد           ميكـردند و رشـيد الـدي      

خواجه شمس  . لغـو بـروات مـوجب آسـودگي خاطـر مأموران و رعايا گرديد               
ــدين  ــته شــد  –ال ــداً مــي   – چــنانكه گف ــت را نق  مرســوم مســتخدمين دول
 . پرداخته

         در عهــد او عــده مســتخدميني آــه از دولــت مــواجب ميگــرفتند بــه   
وي زندگاني  . ظـن قـوي بيشـتر اينان لشكريان بودند          ب) . ٣( رسـيد    ١٨٠٠٠

 بسيار ساده اي 
 
  . ٢٨٢دولتشاه ص  ) ١
 .جامع التواريخ  ) ٢
 ». هژده هزار مرد را مرسوم داد « :  ميگويد ٢٨٢دولتشاه ص  ) ٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧١

همه افراد مردم   . در آـوچه هـا فقـط با يك يا دو نفر حرآت ميكرد               . داشـت   
هـام ديرين ايرانيان حتي از معاشرت با        بـرغم او  . بـوي دسترسـي داشـتند       

مـرده شـويان آـه يكـي از محرومتـرين و دل آزرده تـرين گـروه هاي بينوايان                    
تجمـل را تعقـيب و محكـوم ميكـرد و بنظر     .  اآـراه نداشـت      –شـهري بـودند     

شرابخواري و استعمال مواد    . ميرسـد آـه ايـن عمـل بخاطـر درويشـان بود              
 : بزوار بطوريكه در س. مخدره را منع آرد 

(». . .هيچكس را ياراي آن نبود آه نام بنك و شراب بر سر زبان راند                    « 
١ ( 

ــده در چــاه  ٥٠٠       و فحشــاء را ممــنوع ســاخت و فــرمود    روســبي را زن
 ) . ٢(افكنند 

         مـورخان بطـور مـبهم اشـاره ميكنـند آـه خواجه شمس الدين علي                
) . ٣( دولت را بهبود بخشيد      وضـع معيشـت عمومـي قلمرو خويش و خزانه         

از شـدت عمـل و سياسـت او و وحشت و هراسي آه طرز اداره او در دلها                   
 ) . ٤(افكنده بود داستانها نقل ميكنند 

سياسـت او بمـرتبه اي بـود آه هر آس را از ارباب و لشكري                . . .         « 
 .) ٥(». . . آه طلب آردي وصيت نامه نوشتندي آنگاه نزد او رفتندي  

 : آورده است آه»روضةالصفا«مير خواند در 
حجاج بن  نقيب سبزوار او را بعلت آنكه ميگفتند آه او از نسل            . . .         « 

مـرد خونخـوار و بـي رحمـي آـه در زمـان خلافت بني اميه                  (يوسـف ثقفـي   
 ) .٦(». . . است زهر داده بعالم آخرت فرستاد ) والي ولايات شرقي بود 

 .  تنفر رعايا از بزرگان و اعيان بوداين اقدامات مبين
 
  . ١٠٨٦ميرخواند ص  ) ١
  .١٠٨٦ميرخواند ص . ٢٨٢دولتشاه ص  ) ٢
  . ١٠٨٦ميرخواند ص  ) ٣
  . ١٠٨٦ميرخواند ص  ) ٤
 . ترجمه آرد » ارباب اراضي«را ميتوان » ارباب«آلمه  ) ٥
  . ١٠٨٦ميرخواند ص  ) ٦
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 : دولتشاه با صراحت مي گويد 
 ) ١(». . . او نفور شدند اآبر از . . .    «

 : ميرخواند ميگويد آه 
شـمس الـدين علـي در هـر ولايـت منهـيان داشـت آه هر چيزي آه                        « 

 ) ٢. (» حادث شدي از آلي و جزيي بسمع او رسانيدندي 
ــد و شــايد موجــبات             علــي الظاهــر روش سياســي وي آنچــنانكه باي

ا آـه داراي تمايلات  رضـايت شـيخيان يـا درويشـان طـريقت حسـن جـوري ر             
 درويش هندوي مشهدي  . شـديد مسـاوات طلبـي بـودند فراهم نمي آورد            

آه از طرف شمس الدين علي بحكومت دامغان معين شده بود در آن شهر              
و اين خود مؤيد حدس فوق      ) ٣(خـروج آـرد و ايـن طغـيان فرونشـانده شـد              

ين علي  تمـنا يـا مالـيات پيشـه وران و بازرگانان در عهد شمس الد              . اسـت   
 . لغو نشد ولي به ظن غالب ميزان آن تقليل يافت 

      دولــت ســربداران در دوران شــمس الــدين علــي چــنان اســتوار بــودآه  
 و  – آه آماآان در گرگان و مازندران مستقر بود          –ايلخـان طوغاي تيمورخان     

طوغاي تيمورخان . ملـك معـز الـدين حسـين آـرت در هـرات بيمـناك شدند         
 آــه خــواجه شــمس الــدين علــي بــزمامداري ســربداران چــون اطــلاع يافــت

 آه مقدمات آن را فراهم      –برگـزيده شده است از لشكرآشي عليه ايشان         
در عهـد شـمس الدين علي پيمان صلحي با          .  چشـم پوشـيد      –آـرده بـود     

 : طوغاي تيمور خان منعقد گشت و قرار شد 
 ) . ٤(»و باشد ولاياتي آه بتصرف خواجه مسعود بوده بتصرف ا. . .      « 

      ســربداران در دوران خــواجه شــمس الــدين علــي بــا ارغونشــاه جانــي 
قربانـي جـنگ آـردند و بمحاصـره طـوس پـرداختند و نـزديك بـود آن شهر را                     

ولـي براي مقابله با حمله ملك معز الدين حسين آرت ملك      . مسـخر آنـند     
علي خواجه شمس الدين    . ناگزيـر دسـت از محاصـره آشـيدند          ) ٥(هـرات   

 پس از قريب پنجسال حكمراني 
 
  . ٢٨٣دولتشاه ص  ) ٧
  . ١٠٨٦ميرخواند ص  ) ١
 . همانجا  ) ٢
  . ٢٨٢دولتشاه ص  ) ٣
  . ١٠٨٦ميرخواند ص  ) ٤
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بدسـت يكـي از نوآـران خـويش بـنام حـيدر قصـاب آـه تحصـيلدار خراج بود                     
حيدر . مـربوط بـه شغل پيشين قاتل است         » قصـاب   « لقـب   . آشـته شـد     

از وجــوه عــوارض را بخــزانه تحــويل نــداده ، از مجــازات  قصــاب آــه بخشــي 
اين عمل  . وحشـت داشـت خنجـري بـه سـينه شمس الدين علي نواخت               

حـيدر قصـاب بظاهـر علـت خصوصـي و شخصي داشت ولي باحتمال قوي                
پهلوان . آلت فعل لشكريان و يا به ديگر سخن جناح اعتدالي سربداران بود             

 . . . انه رو بود شهريار ايشان گشت ويحيي آرابي آه يكي از سربداران مي
 ) .١(». . . سپهسالاري به پهلوان حيدر قصاب داد . . .       « 

بديهـي اسـت آـه ايـن مقـام پاداش قتل دشمن اعيان محل يعني شمس                 
 يحيــي آرابــي خــود تــرتيب قــتل –طــبق گفــته ميــرخواند . الــدين علــي بــود

 ).٢(شمس الدين علي را بدست حيدر قصاب داده بود 
 
 

  ميلادي١٣٥٠دولت سربداران در حدود سال 
 و سقوط سلاله هلاآوئيان

 
 

از توابـع بـيهق و يكـي از نوآران و           ) ٣(     يحيـي آرابـي از روسـتاي آـراب          
بنابراين وي از نمايندگان اعيان سربدار و       . مقـربان وجـيه الدين مسعود بود        

ي حــزم و بـزرگ زاده و دسـت نشــانده جـناح مــيانه رو شـمرده ميشــده ول ـ    
احتـياط او بمـراتب بـيش از وجـيه الـدين مسـعود بـود و ميكوشـيد تا بياري                      
گذشــت هــاي پــي در پــي درويشــان طــريقت حســن جــوري را آــه نفــوذ و  
قدرتشـان متزلـزل نگشـته بـود با حكومت خويش سازگار سازد و از اين راه                 

ر ميرخواند ميگويد آه خود امي    . نفـوذ آلمـه خـود را در ميان مردم حفظ آند             
 . . . يحيي و 

 
  . ٢٨٣دولتشاه ص  ) ١
  .١٠٨٧ميرخواند ص  ) ٢
 . نام اين روستا در تاريخ بيهق و جغرافياي حافظ ابرو آمده است  ) ٣
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و ) ١(»نوآـران و ملازمـان او مجمـوع صـوف پـوش و بـرگ بـند بودند                       «
نه هر روز در خا   . چنـين رفـتاري در دربارهـاي فئودالـي ايـران بي سابقه بود             

 : شهريار سفره عام گسترده بود و بگفته ميرخواند 
 ». . . برسرخوان آرم او پيوسته غني و فقير نشستندي        «

ــدامات از طــرف يحيــي آرابــي فقــط صــورت      ــن اق ــيم آــه اي         اگــر بگوي
اقـدامات مزبور را  . عوامفريبـي داشـته اسـت سـخني نادرسـت گقـته ايـم           

 آه امير يحيي ناگزير     –اهان جناح افراطي    تمـايلات مسـاوات طلـبانه هواخو      
 .  تلقين ميكرد –بود آنان را بحساب آورد 

حــرمت «         يحيــي آرابــي بــه درويشــان طــريقت شــيخ حســن جــوري 
عـده لشـكرياني آـه در زمان او از دولت مواجب ميگرفتند             ) . ٢(»ميداشـت   

بهره و چـون توابـع طـوس و مشـهد بـر اثر              ) ٣( بالـغ گشـته بـود        ٢٢٠٠٠بـه   
برداري سبعانه اميران جاني قرباني بالكل ويران شده بود سربداران پس از            

 . . آزاد آردن نواحي مزبور اقداماتي بعمل آوردند و 
خرابيهايـي آـه لشـكرجاني قرباني در طوس آرده بودند بتلافي آن                    « 

(») . . .ند(و قنوات ولايات طوس و مشهد جاري ساخت       ) ند(مشـغول شد    
٤ ( 
  خـدمت مهـم و تاريخـي و انكـار ناآردنـي سربداران همانا انهدام بقاياي                  

اين امر در عهد فرمانفرمايي يحيي آرابي صورت        . حكـومت هلاآويـيان بـود       
از ديــرباز ايلخــان طــوغاي تــيمورخان از قــدرت روزافــزون ســربداران  . گــرفت 

بداران دولتشـاه ايلخـان مـزبور را مـتهم ميكـند آـه در برابر سر        . بيمـناك بـود   
 . . . ضعف نشان داده سياستي سازشكارانه پيش گرفته بود و اينكه 

مـردم دون و بداصـل را تـربيت نمودي و با بزرگ زادگان مخالف               . . .         « 
 بودي و دونان را سيورغالات از مال تمغا ارزاني ميداشت ، اآابر از او 

 
  . ١٠٨٧ميرخواند ص  ) ١
فتگوهاي يحيي آرابي با روحانيون ميـرخواند از گ   . ٢٨٣دولتشـاه ص     ) ٢

 ) . ١٠٨٧ص (آه بكرات وقوع مي يافت سخن ميگويد 
  . ٢٨٣دولتشاه ص  ) ٣
  . ٢٨٣دولتشاه ص  ) ٤
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    نفـوذ گشـتند و در ايـن آار با سربداران همداستاني نمودند و سربداران               
در زمـان او اسـتيلاي آلـي داشـتندي و او بـنام و رسم سلطنت قانع بود و                 

 )  . ٤(». . . ع شر سربداران نمي توانست آرد دف
      علــي الظاهــر طــوغاي تــيمورخان آــه لشــكريانش بدســت ســربداران   

مردم «سـخت شكسـته و آوفته شده بودند به عوامفريبي گراييد و بظاهر              
 زيــرا آشــكار نميتوانســت –گشــت تــا ســربداران را بخــواب آــند  » دوســت 

بــي مــوجب نارضــايي بــزرگان    ايــن ضــعف و عوامفري . مغلوبشــان ســازد  
 . صحرانشين مغول و ترك گشت 

       طـوغاي تيمورخان تنها در ناحيه گرگان و مازندران حكومت ميكرد و در             
ــي يعنــي شــمال خراســان     ــي قربان ــران جان ــر  (متصــرفات امي ــيورد و ديگ اب

 : اردوي ايلخانان در موسم بهار . اسماً حاآم بود)نواحي
 و  جرجان بسر بردي و زمستان در آنار آب         رادآانر  در مـيدان و مرغزا          « 

 ) .١(»سلطان دوين استرآباد قشلاق آردي
بود » ترآان«و  » تاتار«طوغاي تيمورخان پادشاه    ) ٢(    بگفـته ابـن بطـوطه       

مفهـوم ايـن نـام هـا ممكـن است هم بصحرانشينان مغول اطلاق ميشده                (
اينان در دست و    . يد   تن ميرس  ٥٠٠٠٠آه عده آنان گويا به      ) است هم ترك    

صـــحرا ميزيســـتند و بديگـــر ســـخن صحرانشـــين بـــودند و در چادرهـــا روز  
ايـــن . مـــيگذراندند و يـــيلاق و قشـــلاق ميكـــردند و از هـــرات ميگذشـــتند  

ــا      لشكرآشــي هــا آــه بمــنظور غــارت و چــپاول صــورت ميگــرفت بظاهــر ب
ــي  « شــعارهاي  ــزاي دين ــاد «و » غ ــيه » جه ــت   «عل ــنديان مشــرك و ب ه

آه  اسيران هندي و بويژه      » ترآان«ولي  . يـره برگزار ميگشت     و غ » پرسـت 
و هــنديان » بــت پرســتان «زنــان را ببردگــي مــي بــردند هــيچ تفاوتــي بــين 

» قهرمانيهاي«ابـن بطـوطه داستان گيرايي از اين        . مسـلمان نميگذاشـتند     
  تيمور آلطييك امير ترك بنام 

 
ــاه ص )٤ ــنجا بمعنـــي و معـ ــ : ٢٣٦دولتشـ ــيورغال در ايـ و » ادرار « ادل سـ
 .بود » مستمري«
  . ٢٣٦دولتشاه ص  ) ١
  . ٧٠-٧١ابن بطوطه جلد سوم ص  ) ٢
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سلطان هرات از ايشان ميترسيد و جرئت نميكرد آه از عبور      ) ١(نقـل ميكند  
ظهيـــر الـــدين مرعشـــي . ايشـــان در ملـــك خـــويش ممانعـــت بعمـــل آورد 

» شرور«لي بمعني   آه به زبان مغو   (صحرانشـينان طوغاي تيمورخان را جته     
» تاريخ طبرستان و رويان و مازندران       «ميخواند و در    ) است  » بي بندوبار «و  

 :چنين مينويسد 
) باخان(جمعـي از قـوم جـته آـه طايفه اشرار اتراك بودند با او                . . .        « 

 ) .٢(»موافق گشتند
طوغاي تيمورخان  )  هجري   ٧٥٤سال  (        در آغـاز حكومت يحيي آرابي       

يلخـان مغول وي را به اردوي خويش خواند تا پيمان صلحي امضا و سوگند                ا
اين دعوت حيله و خدعه اي بود از        . ياد آند آه از اطاعت ايلخان سر نپيچد         

نيت وي اين بود آه با يك پذيرايي و نواخت گرم           . طـرف طـوغاي تـيمورخان       
 سران سربداران را 

 
« : ان اين است    خلاصـه داسـت    ( ٧١-٧٢ابـن بطـوطه جلـد سـوم ص           ) ١

ــرآها  ــردند و اســيران از    . . . ت ــدازي ميك بنواحــي هندوســتان دســت ان
هـندوان ميگـرفتند و چه بسا آه زنان مسلمانان را هم ضمن جنگ جزو               

 تيمور آلطي يكـي از امراي ترك بنام       . . . زنـان هندوباسـارت مـي بـردند         
لمان چون گفته ميشد آه زن مزبور مس      . . . زنـي را باسـارت آورده بـود         

مولانا نظام الدين آه آارش امر بمعروف و نهي از منكر بود            (است مولانا   
در اين آار   ) و اغلـب زنـان مسـلمان هـندو را از چـنگ تـرآان نجات ميداد                

اميــر تــرك . . . » مداخلــه آــرد و وي را از چــنگ اميــر بــرهانيد و آزاد آــرد
 دست  خشـمناك شـد و مولانا را از سلطان هرات خواست و بالاخره باو             

نقل از   (–يافـت و بـا چمـاق چـنان بسـر وي نـواخت آه جا بجا آشتش                   
 – ٣٩٣تـرجمه فارسـي رحلـه ابـن بطوطه توسط محمد علي موحد ص               

 ) . مترجم 
 *١٠٣ص » تاريخ طبرستان و رويان و مازندران  « ) ٢
ــرجم  • ــت«: مت ــان » چ ــي آاشــغريدر زب ــنار« بمعن و » آ

ــرانه« ــرز«و»آ  Pavet deلغــت نامــه ترآــي شــرقي  (اســت » م
courteilles (.»     مغولان «يـا   » مغـولان آـنار   «بمعنـي   » چـته مغـول

را باين  » بوريات  «است و هنوز هم در آسياي مرآزي قوم         » مـرزي 
) . يادداشت سوم Vambery ١٨٠تـاريخ بخارا ص     (اسـم ميخوانـند     

 .چته در آن واحد نام سرزمين و مردم آنجاست
 ) leon cahunليف لئون آاهن  ترآان و مغولان تأ–از ديباچه تاريخ آسيا (
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غافـل آـرده شـراب فراوان بايشان بنوشاند و آنگاه بازداشتشان آرده بقتل              
 )  .١(رساند

         بگفـته حـافظ ابرو قبل از اينكه مذاآراتي صورت گيرد نبردهايي ميان             
پس طرفين نامه هايي رد و بدل آردند و         . ايلخـان و سـربداران وقـوع يافـت          

يحيي آرابي باتفاق ديگر ) . ٢(د ملاقات در اردوي ايلخان بعمل آيد   قـرار ش ـ  
 و سيصد نفر سپاهي     محمـد جيش   و   حـافظ شـغاني   سـران سـربدار چـون       

سـربداران آـه از خدعـه ايلخـان اطلاع پيدا           . سـربدار وارد اردوي خـان شـد         
آـرده بـودند مصمم شدند پيشدستي آرده پيش از سوگند خوردن و پيمان              

 . مله آنند تا به سوگند شكني متهم نشوند بستن به وي ح
در اردوي ايلخانان   ) طوي(         سـه روز و سـه شـب بسـاط بـزم و سرور               

در پايـان روز سوم همين آه در نوبتي ايلخان ساغر هاي پر             . گسـترده بـود     
حــافظ . از شــراب را دور گــرداندند يحيــي آرابــي دســت بــر ســر گذاشــت   

ضربت مهلكي به طوغاي تيمور وارد      شـغاني بمحـض مشاهده اين علامت        
ــا شمشــيرهاي آخــته بــه مغــولان حملــه آــردند    . آورد و ديگــر ســربداران ب

ناگهانـي بـودن حملـه مـوجب گشـت آـه بخشـي از مغـولان از پـا درآيند و                      
سربدارن ثروتهاي آلان   . بخشـي ديگـر از وحشـت و هـراس پـا بگريـز نهند                

 ) . ٣(اردوگاه ايلخان را به غنيمت بردند 
 
  . ١٠٨٧ميرخواند ص  ) ١
مـتن مـنظوم نامـه هايـي آـه رد و بـدل شـده است در                  . حـافظ ابـرو      ) ٢

)  نقل شده است     ١٧٥ – ١٧٦چاپ درن ص    (حبيب السير خواند مير نيز      
 . 
 .١٥٤-١٥٥ ، خواند مير ١٠٨٧ميرخواند ص  ) ٣

مترجم متن را بالتمام . (ايـن واقعه را چنين نقل ميكند  ) ٢٣٧ص  (دولتشـاه   
 در تـاريخ سـربداران آورده اند آه هر سال بجهت ملازمت و              «) نقـل ميكـند     

تجديـد عهـد سـربداران از بيهق پيش خان به استرآباد ميرفتند ، چون نوبت                
حكــومت بخــواجه يحيــي آرابــي رســيد بدســتور اســتمرار بملازمــت خــان    
شـتافت و در سـلطان دويـن استرآباد به معسكر خان  پيوست ، روز سيوم                 

پادشــاهانه تــرتيب نمــود و جهــت او و ملازمــان و خــان بــراي يحيــي طويــي 
امـراي او شـاميانه برافراشته بودند و خان در مستقر خود بر تخت سلطنت               

 جلوس نمود و حافظ 
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حـافظ ابـرو شكست و فلاآت ستاد ايلخان را به طرز زنده وصف آرده چنين            

 : ميگويد 
ردوي طغـا تـيمورخان عام      بـر هـيچكس ابقـا نكـردند و قـتل در ا            . . .        « 

گشـت ، از خرد و بزرگ و ترك و تازيك هرآرا يافتند بكشتند و بتهور آاري از                  
. پـيش بـردند آه تا انقراض عالم ديگر آن از روي روزگار محو نخواهد گشت                 

فـرزندان و مـتعلقان طغاتـيمورخان آـه بدست افتادند همانجا بقتل آوردند و               
ادشاهي چنان ناچيز شد آه از ايشان       بعضـي بگـريختند بيك لحظه اردوي پ       

اثـر نمانـد و بقايايـي آه در گوشه ها گريخته بودند اگر اسباب گريختن مي                 
يافتـند جان بيرون ميبردند والا در دست سربداران ميافتادند بكلي چون هبا             
از محلــب صــبا متفــرق و آواره شــدند ، ســربداران اآثــر آن ولايــت بــه ســم  

هر گله آه در گياه زار آن مراعي يافتند براندند و           سـتوران ويران گردانيدند و      
در آن قضــيه غنيمتــي تمــام بدســت ســربداران افــتاد و آــار ايشــان دوامــي 

 ) .١(»گرفت و آوازه ايشان باطراف و اآناف برسيد
 
 
 

شغاني نام سرهنگي در پهلوي خواجه يحيي و جمعي ديگر قريب به هزار             
 يحيي حافظ را گفت امروز اين       آـس دورتـر يسـاوري نشسـته بـودند ، اميـر            

مغـول را ميـتوان آشـتن ، حافظ گفت در خاطر من نيز اين معني گذشته ،                  
پـس يحيـي حـافظ را گفـت تـوروان شـو مـردم خواهـند گفـت آـه تو سخن                       
داري، گسـتاخانه خـود را بخان نزديك گردان و ضربتي برو زن تا من نيز مدد                 

ز در چنين محلي بيكار نخواهند      بـتو آـنم و آـار او را آخـر رسانم و نوآران ني              
بـود ، حـافظ بطـرف خـان روان شـد ، حاجبان خواستند تا او را منع نمايند ،                     
خان فرمود آه بگذاريد شايد آه التماس داشته باشد بعرض رساند ، حافظ             
بخـان نـزديك رسـيد از مـوزه آـارد برآشيد و خان را زخم زد و خواجه يحيي                 

وآرانش بتمام حمله آردند و جمعي آه       دوان تبـرزين پسـر خـان رسانيد و ن         
بـه خـان نـزديك بـودند جملـه فرار برقرار اختيار نمودند و يحيي خان را بدين                   

 » . . . طريق بقتل رسانيدند
متن فوق از نسخه خطي آتابخانه       (– B٤٨٠ تاريخ برگ    –حـافظ ابرو     ) ١

 ) . مترجم( نقل شده است ٢٠٢٠ملك تهران برگ 
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 ١٣٥٣ دسـامبر سال     ١٣( هجـري    ٧٥٤ ذيقعـده سـنه      ١٦ه  تـاريخ ايـن واقع ـ    

بــدين طــريق آخــرين تكــيه گــاه دولــت مغولــي  ) ) . ١(مــيلادي بــوده اســت 
 . ايلخانان هلاآويي بدون آوشش و بآساني بدست سربداران نابود گرديد 

         تـرديدي نيسـت آـه سـربداران بـا ويـران سـاختن اين آشيان ددان و           
ايالــت گــرگان و شــهر . رمانيــي برجســته آــردند رهــزنان آــاري بــزرگ و قه

و آشورشان از آرانه جنوب شرقي      ) ٢(اسـترآباد جـزو قلمرو ايشان گشت        
 . درياي خزر تا شهرهاي طوس و مشهد ممتد شد 

          ولـي سـقوط دولـت ايلخانـان مـوجب واژگـون گشتن بساط سيادت               
ت هـا و  سـن . مغـولان در سراسـر ايـران و آشـورهاي هـم مـرز آن نگشـت        

شـيوه آشـورداري مغـولان آـم و بـيش در دولـت هـاي فئودالـي خاورميانه                   
بخصــوص آنجايــي آــه زمــام امــور بدســت اعــيان       . محفــوظ مانــده بــود   

 و  جلايريانصحرانشـين و لشـكري مغول و ترك بوده و از آن جمله در قلمرو                
 . متصرفات جاني قرباني در شمال خراسان اين نفوذ بچشم ميخورده 

 تقـريباً تمـام منابع موجود از پيمان دوستي آه در عهد يحيي آرابي                      
جغتايـي ، خان مغول آسياي  ) خـان آـازان   ( مـيان سـربداران و قـازان خـان      

 ) . ٣(بسته شد سخن ميگويند » سلطان ماوراءالنهر « ميانه و 
 
رآن  ايـن اعـداد ازمـاده تـاريخ منظومي آه دولتشاه در تاريخ زندگي                ) ١

 :  نقل آرده اخذ شده است –  شاعرالدين صاين
 و چارسال پنجاه     تاريخ  مقتل  شه  عالم   طغا   تيمور     از هجره  بود  هفتصد  و 

     در روز شنبه ازمه ذي العقده شانزده     آين  حكم  گشت واقع از حكم ذي الجلال 
 . به نگارستان غفاري نيز رجوع شود 

ز قلــع و قمــع اردوي ايلخــان طــبق مجمــل فصــيحي ســربداران پــس ا ) ٢
و بسطام و دامغان و خوار و سمنان        ) ؟(شـهرهاي استرآباد و شاسفان      

 . و طبران را تصرف آردند 
  . ١٠٨٧ميرخواند ص  ) ٣
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علل و اوضاع و احوالي     ) . ١(يحيي آرابي بدست برادر زن خود آشته شد         
عملاً قدرت . آـه باعـث ايـن قـتل شـد در مـنابع موجـود ذآـر نشـده اسـت                   

ظهير . بدسـت حـيدر قصـاب افـتاد و شـايد هـم او محـرك قاتـل بوده است                     
 خواجه نصراالله باشتيني  در آن ايام    ) ٢. ( اسـماً فرمانفـرما بود     الـدين آرابـي   

 در اسـفراين علـم طغيان       وجـيه الـدين مسـعود     عـم لطـف االله فـرزند صـغير          
 نگذشت آه حيدر    چيزي. نصراالله باشتيني اتابك لطف االله بود       . برافراشـت   

نصراالله ) . ٣( ظهيـر الـدين آرابـي را بر آنار آرده خود شهريار شد               –قصـاب   
حــيدر قصــاب بالشــكري . باشــتيني آماآــان در اســفراين پايــداري ميــنمود 

ولي پس از يكماه    .  مـرد جنگـي اسـفراين را محاصـره آـرد             ٥٠٠٠مـرآب از    
پهلوان ) . ٤(آمدمحاصـره در اردوگـاه حـيدر قصاب توطئه اي عليه وي بعمل              

حسـن دامغانـي آـه سپهسـالار وي بود و از بزرگان سربدار شمرده ميشد       
سر .  غلام ترك خويش را اغوا آرد تا حيدر قصاب را بقتل رساند       قـتلوق بوقا  

و بـدور حصار  » بـريدند ) اسـفراين  (در بيـرون حصـار شـهر      « حـيدر قصـاب را      
الله باشتيني رساندند و    شـهر گـرداندند و بـاين وسـيله واقعه را باطلاع نصرا            

 . وي بلادرنگ دروازه هاي قلعه را گشود 
 
ذآر ميكند  .  ه     ٧٥٦تاريخ اين واقعه را     )  چاپ درن  ١٥٦ص  (خواندميـر    ) ١

ــرا طــبق نوشــته همــين مصــنف يحيــي آرابــي      و حــتماً غلــط اســت زي
طبق مجمع النساب شبانكاره    . چهارسـال و هشـت مـاه حكمراني آرد          

مجمل .  آشته شد   ٧٥٩ يا حتي    ٧٥٨دي  يحيـي آرابـي روز سـوم جمـا        
دولتشاه نيز  .  ه  واقـع شـد        ٧٥٩فصـيحي مينويسـد آـه قـتل يحيـي در            

 . همچنين 
ــود و بقــول     ) ٢ ــرزاق ســمرقندي وي خواهــر زاده يحيــي ب  بگفــته عبدال

 .  برادر وي –و دولتشاه » تاريخ سربداران«
بگفــته ميــرخواند و خــواند ميــر ظهيــر الــدين فقــط چهــل روز و بگفــته   ) ٣

.  برآنار شد    ٧٦٠ رجـب سال     ١٣ولتشـاه يكسـال حكمرانـي آـرد و در           د
تاريخ اخير .  ه  برآنار شد  ٧٥٧مجمـع الانسـاب ميگويد آه وي در شوال          

 . نادرست بنظر ميرسد 
:  ماه حكمراني آرد     ٤ حيدر قصاب    –بـه گفـته ميـرخواند و خواند مير           ) ٤

 سر آار بود    بر. ه    ٧٥٧طبق مجمع النساب شبانكاره از شوال تا ذيقعده         
طبق نوشته دولتشاه وي يكسال و يكماه حكمراني آرد و در ماه ربيع              . 

تاريخـي آه دولتشاه آورده بنظر درست تر        .  ه  آشـته شـد        ٧٦١الثانـي   
 .  ه  آشته شد ٧٦٢طبق مجمل فصيحي حيدر قصاب در . مي آيد 
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عود آــه        طـرفين تراضــي آــردند آــه لطــف االله فـرزند وجــيه الــدين مس ــ 

و خـواجه نصـراالله باشتيني و       . جوانـي بـرومند شـده بـود ، شـهريار باشـد              
شهرياري لطف  .  اتابكان لطف االله باشند      –پهلـوان حسـن دامغانـي هـر دو          

 : االله في المجلس اعلام شد و بنام وي نقاره نواختند و 
 ) . ١(». . . سر پهلوان حيدر را به سبزوار فرستادند . . .            « 

         هـر دو اتابـك نيـز عـازم آن شـهر شـدند و مراسـم بر تخت نشستن                 
 : دولتشاه در اين باره مينويسد . لطف االله در سبزوار برگزار شد 

پهلـوان حسـن دامغانـي و خـواجه نصراالله باشتيني آه از اآابر و                         « 
ند و  امـراي سـربدار بـوده انـد اميـرزاده لطـف االله را بـر تخـت مملكت نشاند                   

اربـاب و اهالـي سـبزوار بـدين آـار شـادمانيها نمـودند و باسـتقبال اميرزاده                   
بيـرون آمدند آه آب رفته بازدرجوي سلطنت آمد و تهنيت ها آردند و نثارها                

 ) . ٢(».ريختند 
       ايـن آـه تغييـر شـهر يـاران نتـيجه مـبارزه دسـته هاي اجتماعي بوده                   

 در اين باره منابع موجود      – طلب   اسـت بـا ثمـره اعمـال مـردان نامجو و جاه            
خاموشـند و از آنجايـيكه مـورخان همـواره از رفـتار و حـرآات شـهرياران و يا                    
مدعـيان سـلطنت سـخن گفـته دربـاره روحيات و اعمال عامه مردم سكوت                

 شخص پژوهنده هيچ استنتاج ثابتي درباره مبارزه        –مطلـق اختـيار ميكنـند       
ــرزهاي آشــور ســربدار    ــه درون م ــي آ  ٧٦٠ – ٧٦٣ان در ســالهاي اجتماع

 نميتواند بعمل آورد و ناگزير بايد به فرضياتي آه آم    –هجـري جريان داشت     
باحتمال قوي بزرگان و اعيان     .  اآـتفا آـند      –و بـيش بحقـيقت نـزديك اسـت          

سـربدار نخسـت از لطـف االله و نصـراالله باشـتيني و بعدها از پهلوان حسن                  
آـه از پيشه وران بوده است و  آيـا حـيدر قصـاب    . دامغانـي طـرفداري آـردند     

سـابقاً مـريد شـمس الـدين علـي شـمرده ميشـده آوششـي براي جلب                  
مسـاعدت شـيخيان و درويشان طريقت حسن جوري بعمل آورده بوده ؟ آيا              
دسـتجات اخيـر الذآـر در ايـن وقايع دخالتي آرده اند يا فعاليتي نداشتند ؟                 

يدهــند و مــورخان بــراي حــل ايــن مســأله هــيچ ســر رشــته اي بدســت نم 
 . آوچكترين اشاره اي نميكنند 

 
  . ٢٨٤دولتشاه ص  ) ١
  . ٢٨٥دولتشاه ص  ) ٢
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      تـنها يـك نكـته مسـلم اسـت آـه در مـيان بـزرگان و اعـيان سربدار ، و                   
بالنتـيجه در صـفوف جـناح مـيانه رو آن ، عـده آثيـري ميل داشتند حكومت                   

از تاريخ مرگ مسعود تا      –اينان  . بدسـت اخـلاف وجيه الدين مسعود بيفتد         
 جملـه حكمرانانـي را آه آمدند و رفتند ،           –بلـوغ ميـرزا لطـف االله فـرزند وي           

ولي چنانكه خواهيم ديد ،     . نايـبان موقتـي و يا اتابكان لطف االله ميشمردند         
حتـي در مـيان اعـيان و بـزرگان سـربدار نيـز عده اي مخالف اسقرار سلاله                   

(. .  هوا خواهان طريقت حسن جوري   اما راجع به  . سـادات باشـتيني بودند      
فـراموش نكنـيم آـه خـواجه شـمس الـدين علي در زمان خويش علناً از                  .) 

آوششــي آــه بــراي بــه تخــت  نشــاندن ميــرزا لطــف االله بعمــل آمــده بــود  
طفل است و راه و رسم سلطنت ندارد و         « ممانعـت نمـود و بهانـه آورد آه          

 : ي بگفته دولتشاه حسن دامغان(. . . ) »نميداند 
 ) ١(». . . مرد پردل و جوانمرد بود اما در رأي و تدبير خطا نمودي          « 

.          بمعنـي ديگـر وي سياسـتمداري بود ناشي و فاقد مقبوليت عامه              
حسـن دامغانـي روش هـنگامه جويي افتخار طلب را پيش گرفت و با لطف                

 بازداشت و خود را     االله نـزاع آـرد و وي را بر آنار ساخت و در دژ دستجردان              
چيزي نگذشت آه گريبان خويش را از شر لطف االله زنداني     . شـهريار ناميد    

 ) . ٢)( هجري٧٦٢سلخ ماه رجب سال (خلاص آرده حكم قتل وي را داد 
 
 
 

 شدت مبارزه ميان سربداران خراسان
 
 
 

        هواخواهان طريقت حسن جوري يعني پيروان جناح افراطي سربدار 
 
  . ٢٨٥ ص دولتشاه ) ١
ــند آــه  – ٢٨٥دولتشــاه ص  ) ٢ ــنابع ميگوي ــوتاه » ســلطنت «  تمــام م آ

ميــرزالطف االله يكســال و ســه مــاه طــول آشــيد فقــط نويســنده مجمــع  
.  ه     ٧٥٩الـي ذيحجه    .  ه     ٧٥٧الانسـاب دوره حكمرانـي او را از ذيقعـده           

 . مي نويسد 
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رويشي جدي و   در آن زمان د   . بمخالفـت پهلـوان حسن دامغاني برخاستند        
بــا نفوذتــرين پيــرو ايــن طــريقت محســوب ) ١ (عزيــز مجــديبــا حــرارت بــنام 

بگفـته ميـرخواند عزيز   . وي يكـي از شـاگردان حسـن جـوري بـود           . ميشـده   
و مـورد تعقـيب يكـي از حكمرانان         » سـرفتنه داشـت   « مجـدي پيشـتر هـم       

ولـي بعـد بـه خراسان       . سـربدار قـرار گـرفته ناگزيـر بـه عـراق گـريخته بـود                 
مشهد مقدس  « درويش عزيز در    ) . ٢(ازگشـت و در مشـهد اقامـت گـزيد           ب

باحتمال . سرگرم بود ) ٣(»طاعت و عبادت    « به  » علـي بـن موسـي الرضـا       
در انتظار فرصت مناسبي براي خروج      » طاعت و عبادت    « قـوي اشتغال به     

بـود و وي نيـز ايـن پـرده اسـتتار را مانـند شـيخ خليفه و حسن جوري مورد                
بالاخـره درويـش عزيـز در راس قيامـي عليه پهلوان          .رار داده بـود   اسـتفاده ق ـ  

خلقي آثير بر او جمع شدند      «بگفته خواند مير  . حسـن دامغانـي قرار گرفت     
و پس از آن قلعه مهم طوس را        » و درويـش بمعاونـت آن جماعت خروج آرد        

 . مسخر ساخت 
طي         ايـن يـك نهضـت دسـته جمعـي مردم بود آه طرفداران جناح افرا               

بالنتـيجه تناقضـات داخلـي سربداران آن        . سـربدار رهبـر و هـادي آن بـودند           
 هجـري آـار بـه جـنگ داخلـي علني      ٧٦٢چـنان شـدت يافـت آـه در سـال         

دريـغ آـه مـنابع موجـود تـنها مطالـب بسيار مختصري از وقايع اين                 . آشـيد   
 . جنگ ها ذآر ميكنند 

ه يافت و مثلاً         شـكي نيسـت آـه ايـن بـار نهضـت مـردم بسيار توسع            
پهلـوان حسـن فقـط بعـد از شـش مـاه محاصـره توانسـت طوس را باز پس          

قيام خاموش شد ولي پهلوان     . گيـرد و بدنـبال آن مشهد را هم تصرف آرد            
حسـن دامغانـي جـرئت نكـرد درويش عزيز را آه پيشواي قيام آنندگان بود                

طاعتي تومرد اهل   « : بكشـد و دو خـروار ابريشم خام بوي بخشيد و گفت             
 من از خداي ميترسم آه تو را بكشم 

 
در مجمــل . را فقــط دولتشــاه يادميكــند  » مجــدي « صــفت نســبي  ) ١

درويش عزيز جوري با هواخواهانش درويش      « فصـيحي آمـده اسـت آه        
 » .آمال الدين و درويش محمد هندو 

  . ١٠٨٨ميرخواند ص  ) ٢
  . ٢٨٥ دولتشاه ص – ١٥٧ خواند مير ص – ١٠٨٨ميرخواند ص  ) ٣
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درويش عزيز عازم اصفهان شد و در ) . ١(»برخيـز و از ملـك مـن بيـرون شو        

 . آن شهر مقيم گشت 
         نخسـتين نتيجه شكست اين نهضت ضعف دولت سربداران و تقليل           

در گـرگان صحرانشـينان مغـول و تـرك در تحـت      . فـاحش نفـوذ شـهريار بـود     
ايلخان » اميران بزرگ   « ي از   وي فرزند يك  . رياسـت اميـر ولـي خروج آردند         

به )  هجري   ٧٥٤سال  ( ، آه پس از مرگ ايلخان       ) ٢(طوغاي تيمورخان بود    
 فرار آرده دختر امير شبلي را بزني گرفته         امير شبلي جاني قرباني   قلمـرو   

اميرولـي پـس از پـيكار سـختي اسـترآباد را از دسـت سربداران بيرون                 . بـود 
طام و دامغان و سمنان و فيروز       آورد و متصـرف گشـت و بعـد شـهرهاي بس           

بدينقرار سربداران ناحيه هاي    ) . ٣(آـوه را از قلمـرو ايشـان منتـزع ساخت            
 . مهم گرگان و قومس را در مغرب از دست دادند 

بنام ) ٤(»اصـيل زادهء از خـواجه زادگان سبزوار         «        پـيش از ايـن وقايـع        
راشت و خواست   خـواجه علـي مؤيد علم عصيان عليه حسن دامغاني براف          

وي نيك ميدانست آه فقط بياري مردم ميتواند قدرت پايدار          . شـهريار شـود     
بـدين سبب به طرفداري از طريقت حسن جوري       . و اسـتواري بدسـت آورد       
 را به اصفهان دنبال    – يكي از هواخواهان خويش      –تظاهر آرد و محمود رضا      

 : ت محمود رضا به خواجه علي مؤيد گف. درويش عزيز فرستاد 
ايـن خدمت را بتقديم مي رسانم مشروط آنكه چون پادشاه شوي            «. . . « 

» . . . خواجه اين معني را قبول فرمود     » « منصـب وزارت بمـن مفوض باشد      
)٥     ( 

      محمود رهسپار اصفهان شد و درويش عزيز را آه مي بايست در رأس             
ؤيد در سلك مريدان    خواجه علي م  . قـيام آنندگان قرار گيرد به دامغان آورد         

 : خواجه مير ميگويد . درويش عزيز درآمد 
 
  . ٢٨٥دولتشاه ص  ) ١
  . ١٥٩خواند مير ص  ) ٢
  . ١٥٩-١٦٠خواند مير ص  ) ٣
  . a٣٧٤ ، مجمل فصيحي برگ ٢٨٦دولتشاه ص  ) ٤
  ١٥٧خواند مير ص  ) ٥
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 ) ٤(».بدان جهت بسياري از مردم آن حدود آمر بخدمتش بستند       « 

شكي . بديگـر سـخن بـر اثر حضور درويش عزيز نهضت مزبور عام شد                     
نيسـت آه علي مؤيد براي جلب ياري درويش عزيز و عامه مردم ناگزير بود               
در حـدود افكار مساوات طلبانه جناح افراطي سربدار وعده هايي به ايشان    

 . بدهد 
د و   بر حسن دامغاني شوريدن    قلعـه شـقان            در ايـن مـيان جمعـي در         
مورخان بذآر واقعه اآتفا آرده هيچ شرح       . لشـكريان نيـز بديشان پيوستند       

.  نميدهند –ديگـري آـه بتوان جهت و قيافه اين خروج را از آن استنباط آرد     
منهـيان علـي مـؤيد خبـر خـروج شقان را بوي دادند و مطلعش ساختند آه                  

 است  حسـن دامغانـي با لشكريانش براي محاصره قلعه مزبور حرآت آرده           
 عـزم سبزوار آردند تا از غيبت حسن         درويـش عزيـز   خـواجه علـي مـؤيد و        . 

دامغانـي اسـتفاده آـرده پايـتخت دولت سربداران را متصرف شوند ، بگفته               
 : ميرخواند 
خـواجه و درويـش بـا هزار آس روي به سبزوار نهادند ، شب منزل                       « 

ر لشكرآشي ايشان   تا خب ) ١(». . . قطـع ميكـردند و روز مختفي ميشدند         
 .به حسن دامغاني نرسد 

       خـواجه علـي مـؤيد و درويـش عزيـز بـدون آنكه با پايداري روبرو شوند                   
 : دولتشاه ميگويد ) ٢(وارد سبزوار گشتند 

مـردمان مـي پنداشـتند آه پهلوان حسن رسيد و دعا ميكردند آه                      « 
شمس مسكين  ) ٣(آفـتاب دولـت خـواجه حسـن بكـوه پيوسـته بـاد و بابـا                  

مـيگفت آه حسن به علي مبدل شد و مردم را تحقيق شد آه اين خواجه                
 ) ٤(».علي مؤيد است 

       از آنچـه گفـته شـد چنـين بـر مـيآيد آـه هـيچكس در سبزوار هواخواه                    
در سبزوار بر   « خـواجه علي مؤيد     . حكـومت پهلـوان حسـن دامغانـي نـبود           

 ) ٥(»سرير دولت نشست 
 
 . همانجا  ) ٤
  . ١٠٨٨واند ص ميرخ ) ١
  . ١٥٧ خواند مير ص – ١٠٨٨ميرخواند ص  ) ٢
 . چنين برميآمد آه وي نيز درويش بوده است » بابا « از لفظ  ) ٣
  . ٢٨٦دولتشاه دولتشاه ص  ) ٤
  . ١٥٨خواند مير ص  ) ٥
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 خـواجه يـونس سـمناني آه وزير حسن دامغاني بود به بهانه خوانخواهي              
بگفته خواند ) ٦. ( آشته شد مسعودميـرزا لطـف االله بـن وجيه الدين     قـتل   
 :  پهلوان حسن دامغاني پس از اين وقايع جز اطاعت چاره اي نديد و–مير 
 ) ٧(». . . بخيال مريدي درويش و نوآري خواجه متوجه سبزوار گرديد    « 

    از ايـن سـخنان چنـين بـرميآيد ، چـنانكه در گذشته وجيه الدين مسعود                 
 شيخ حسن جوري قسمت آرده بود اآنون نيز         ناچـار قـدرت و حكـومت را با        

خـواجه علـي مـؤيد همانگـونه بـا درويـش عزيـز مجـدي معامله آرد و علي                    
 . مؤيد رهبر سياسي و درويش عزيز پيشواي روحاني و فكري گشت 

.         بديهي است آه آسي سخنان پهلوان حسن دامغاني را باور نكرد            
ار آه نگهبان قلعه شقان بودند      علي مؤيد نامه هايي به سران سپاه سربد       

 : نوشت آه 
نخسـت حسـن را بكشـيد آنگـاه رخـت بوطن آشيد و چون اهل و                         « 

از حبـيب السير    ( » عـيال آن مـردم در سـبزوار بـودند بـا زمانـه يـار گشـتند                   
 ) . خواند مير

ــزد خــواجه علــي مــؤيد           و ســر حســن دامغانــي را از تــن جــدا آــرده ن
 ) . هجري٧٦٦سال (فرستادند 

      علــي مــؤيد پــس از بدســت آوردن زمــام امــور ملــك بهــيچوجه درصــدد  
اقدامات جدي و اساسي براي ارضاي تمايلات عامه  مردم بر نيامد ولي در              

وي بيش از اسلاف    . عـوض نشان داد آه در عوامفريبي مهارت فراوان دارد           
و شام  خـويش در مـذهب تشـيع تعصـب نشـان داد و امـر آرد تا هر بامداد                    

حضرت امام  « اسـب زيـن آـرده اي از دروازه شـهر بيـرون ببـرند تـا چنانچه                   
بدين طريق عامه   ) . ١(ظهـور آند بي مرآب نماند       » عصـر عجـل االله فـرجه      

خلـق آه آرزومند روزگار بهتري بودند چاره اي نداشتند جز اينكه چشم براه              
 باري بنام دوازده امام . ظهور حضرتش باشند 

 
  . ١٥٧ خواند مير ص – ١٠٨٨ميرخواند ص  ) ١
  . ١٥٧خواند مير ص  ) ٢
هــر بامــداد و شــام بانــتظار صــاحب الــزمان ع   « ١٠٨٨ميــرخواند ص  ) ٣

 . » اسب آشيدي 
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 ) . ٢(سادات و علما مورد احترام خاص وي بودند ) . ١(شيعه سكه زدند
       همچـنانكه پيشـتر مـيان وجـيه الـدين مسـعود و شـيخ حسـن جوري                  

وجدايي پديد آمد اآنون نيز بين علي مؤيد و درويشان طريقت حسن            نفـاق   
البـته سـبب بروز اين اختلاف همانا بي ميلي علي           . جـوري اخـتلاف افـتاد       

علي مؤيد پس از ده ماه      . مـؤيد در انجام مطالبات جناح افراطي سربدار بود        
ــز و       ــش عزي ــنگ دروي ــويش را از چ ــريبان خ ــا گ ــت ت ــداري فرصــتي ياف زمام

 زيـرا نـه تـنها ديگـر بآنان احتياجي نداشت بلكه             –نش خـلاص آـند      طـرفدارا 
هنگامي آه درويش عزيز بوي تكليف آرد آه به هرات و           . مـزاحم وي بودند     

 علــي مــؤيد ظاهــراً – حملــه آنــند ملــك معــزالدين حســين آــرتمتصــرفات 
. و لشــكريان را آمــاده ســاخت » ســمعاً و طاعــتاً « مــوافقت آــرد و گفــت 

 رديـف لشكريان در اين لشكر آشي شرآت جستند ولي           درويشـان نيـز در    
چـون درويـش بـه نيشـابور رسـيد خـواجه تغيير عقيده نموده مكتوبات نزد                 «

ــراجعت       ــنها گذاشــته م ــه درويشــان را ت ــيان ســپاهيان روان ســاخت آ اع
 ) .  ٣(»نمايند

        سـران سـپاه آـه از بـزرگان سـربدار بـودند امر وي را اطاعت آرده به               
درويش عزيز متوجه شد آه به وي خيانت شده است          . ازگشـتند   سـبزوار ب  

و پــاي جــان او و هواخــواهانش در مــيان اســت و همــراه باقــي مــريدان آــه 
ولي علي مؤيد   .  تـن بـودند مجـدداً رهسپار عراق عجم گشت            ٤٠٠نـزديك   

ميدانسـت آـه  ايـن درويـش بـا مقبوليت و نفوذ آلمه اي آه در ميان مردم                    
ج از قلمــرو ســربداران نيــز بــراي حكــومت و قــدرت وي   حتــي در خــار–دارد 

علي . خطـرناك اسـت و بـار ديگـر نيـرو گـرفته باز ميگردد تا از نو خروج آند                     
 بدنبال  – آه بقول ميرخواند از دو هزار مرد جنگي مرآب بود            –مـؤيدعده اي    

اين عده در   . او فرسـتاد و امـر داد آـه بـدون سـر بـريده درويـش باز نگردند                    
 .  بفراريان رسيد – در بيابان ، نزديك چاهي –نازل بين راه يكي از م

 
  recensio  numorum همچنين در آتاب قرن بنام ١٠٨٨ميرخواند ص  ) ١

muhammedanorum 
بـراي مصـنف اشـتباهي روي داده اسـت زيـرا در روضـة الصفا عكس               ) ٢

ســادات را بــر علمــاء مــرجح « : ايــن مضــمون آمــده اســت و مــي گــويد 
 ) . مترجم(»داشتي 

  . ١٥٨خواند مير ص  ) ٣
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 : درويش عزيز و قريب هفتاد نفر از رفيقانش آشته شدند و 
 ) ١(». .را به سبزوار آورده از چهار سو بياويختند ) درويش عزيز(سر او    « 

 هواخــواهان جــناح –          علــي مــؤيد بوســيله فشــار و تعقــيب و ارعــاب 
علـي مؤيد به مذهب تشيع آه در قلمرو         . افراطـي سـربدار را تارومـار آـرد          

سـربداران حكمفـرما بـود دسـت نـزد ولـي پيـروي از طريقت شيخ خليفه و                   
 : حسن جوري را منع آرد و 

اشــتباهي » چهارســو« در ايــنجا نيــز بــراي مصــنف در معنــي آلمــه        ( 
تصحيح ) اصل فارسي (از روي روضةالصـفاي ميرخواند      . دسـت داده اسـت      

 ) . مترجم(شد 
ــيفه و شــيخ حســن را    . . .       «  ــره شــيخ خل ــا مقب ــرمود ت ــيدان ( ف در م

خراب ساختند و مزبله اهل بازار آردند ) سـبزوار آـه تا آن زمان زيارتگاه بود       
 ) ٢(!!!)(» و حكم آرد تا خلايق بدان هر دو شيخ زبان بلعنت بگشادند 

. حساب آورد        ولـي بـا ايـنحال علـي مـؤيد ناچـار بـود روحيات مردم را ب        
 : در اين معني ميگويد ) ٣(دولتشاه 
در روزگـار او خلايـق آسـوده گشـتند و از رعايـا ده سه بجنس                 . . .         « 

گرفتـي و بـيك ديـنار ديگـر تعـرض نرسانيدي و بكدخدايي در زمان سلطنت                 
خـود شـروع نمـود و پيوسـته جامه بي تكلف پوشيدي در سفره او خاص و                  

 سـال نـو خانـه خـود را بـتاراج دادي و شبها در                عـام محفـوظ گشـتي و هـر        
 . »محلات بيوه زنان را درم و طعام دادي 

ولي .      علـي مؤيد ميخواست با اين اقدامات بينوايان شهري را آرام آند             
 : با اينحال بجان خود ايمن نبود و 

 ») ٤(در زير قبا جوشن پوشيدي          « 
 
ايــن واقعــه را  ) ٣٧٤ Bبــرگ( ؛ مجمــل فصــيحي ١٠٨٨ميــرخواند ص  ) ١

 .  هجري ذآر مي آند ولي نادرست است ٧٦٤درتاريخ 
  . ٢٨٧ و دولتشاه ص ١٠٨٨ميرخواند ص  ) ٢
  . ٢٨٧دولتشاه ص  ) ٣
  . ١٠٨٨ميرخواند ص ص  ) ٤
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توانست بيش از   » تازيانه و نان شيريني   «       علـي مـؤيد بياري سياست       
ولـي دوران شهرياري او فاقد هر       ديگـر فرمانفـرمايان سـربدار حكـومت آـند           

علي مؤيد   )  ه ٧٦٦-٧٧٣ ميلادي   ١٣٦٤ – ١٣٧١(گـونه افتخار و عظمت بود       
آـه تـوجه و يـاري عامـه مـردم را از دسـت داده بـود در مـبارزه عليه اميران                       
همسـايه و سلاطين بزرگ فئودال نيرويي نداشت و ضعيف بود و آوشيد تا              

ن و ملوك فئودال نميتوانستند از اين       با اينان آشتي و سازش آند ولي اميرا       
» عصــيان « نكــته چشــم بپوشــند آــه منشــاء قــدرت و حكــومت وي را       

سربداران تشكيل ميدهد و نميخواستند علي مؤيد را با خود برابر بشمارند            
امير ولي آه در گرگان مستقر شده ، به صحرانشينان مغول و ترك متكي              . 

در ايـن جـنگ پيـروزي گاهي         . بـود دائمـاً از سـوي مغـرب تهديـدش ميكـرد            
 ٧٧٥از ســكه اي آــه در ســال  . نصــيب ايــن و گاهــي نصــيب آن ميگــرديد   

هجـري بـنام اميـر مؤيد در استرآباد زده شده معلوم ميشود آه شهر موقتاً                
) . ١(ولي بزودي از تصرف ايشان خارج شد . بدسـت سربداران افتاده بوده    

ن دوم پيرعلي آرت جمله     علـي مـؤيد در مـبارزه بـا ملـك هـرات غـياث الـدي                
. ولايـت هـاي پـر ثـروت و حاصلخيز مشرق قلمرو سربداران را از دست داد                  

 هجــري حتــي شــهر مهــم نيشــابور را از ايشــان ٧٧٧ملــك هــرات در ســال 
( ميلادي   ١٣٥٠قلمـرو دولـت سـربداران آـه در پيـرامون سال             ) . ٢(گـرفت   
د اآــنون سراســر خراســان غربــي و قــومس و گــرگان را شــامل بــو )  ه٧٥١

بـولايت بـيهق و چـند شهرسـتان مجـاور غربـي آن محدود و منحصر گشته                  
 . بود

 هجـري بارديگر هواخواهان جناح افراطي سربداران يا به          ٧٧٨      در سـال    
وي شاگرد  .  خروج آردند    درويش رآن الدين   برهبـري    –ديگـر سـخن مـردم       

آر در  شـيخ حسـن جـوري و درويش عزيز بود و پس از مرگ درويش اخيرالذ               
قيام آنندگان در   . مـردم بسـيار بدور او گرد آمدند         . فـارس پـنهان شـده بـود       

 هجـري شهر سبزوار را تصرف آردند و در مسجد جامع آن شهر              ٧٧٩سـال   
نيشابور سر باطاعت وي فرود آورد و امير        . بـنام رآـن الـدين خطبه خواندند         

 اسكندر شيخي مريدي 
 
 
 رجوع ٧٣٧مجلـد سـوم ص    Howorth, History of the Mongolsبـه   ) ١

 .شود
  . ١٥٨خواند مير ص  ) ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٠

خواند مير فقط سطري چند درباره      ) . ١(وي را پذيـرفت يا ناگزير شد بپذيرد         
خــروج درويــش رآــن الــدين مينويســد و از هــر گــونه شــرح و بســط مقــال    

اين نهضت دو سال دوام داشت و اين خود نشان ميدهد           . خـودداري ميكند    
 . امنه بوده است آه جنبشي پرد

         علـي مـؤيد براي خاموش آردن اين قيام از دشمن خويش امير ولي             
اين دو دشمن آشتي ناپذير در برابر       . اسـتمداد آرد و بياري وي موفق شد         

. خطـر شـورش مردمــي آـه هــر دو را تهديـد ميكـردند موقــتاً مـتحد شــدند       
. سبزوار گشتند   اميرولـي و علـي مـؤيد بـا لشـكريان خـود مـتفقاً رهسـپار                  

. هواخواهان درويش رآن الدين در پيكار شكست خوردند و درويش گريخت            
 ) . ٢( مجدداً وارد سبزوار گشت٧٨٠علي مؤيد در سال 

 
 

 انقراض دولت سربداران در خراسان
 
 

     اما اميرولي پس از فرونشاندن شورش بارديگر به علي مؤيد حمله آرد            
ر نمود تا آار دولت سربداران را يكسره    هجـري عـزم سـبزوا      ٧٨٣و در سـال     

 – آه همه ترآش گفته بودند       –علـي مـؤيد     . آـند و شـهر را محاصـره آـرد           
پـس از تحمـل چهـار مـاه محاصره به فاتح آسياي ميانه تيمور لنگ متوسل                 

بديهـي اسـت آـه وي نه تنها از ترس اميرولي           . شـد و از وي يـاري طلبـيد          
ويش به بيگانه متوسل و دست بدامان  بلكـه بـراي مقابلـه با مردم آشور خ         

 فاتح 
 
 رجوع ٧٣٧مجلـد سـوم ص    Howorth, History of the Mongolsبـه   ) ١

 .شود
 ؛ مجمل فصيحي مي گويد آه امير ولي در سال           ١٥٨خـواند مير ص      ) ٢

آه پيشتر والي سبزوار بود و از آنجا        «  ه  سـبزوار را براي امير مؤيد          ٧٨١
 . تسخير آرد » رانده شده بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩١

در واقع توسل امير مؤيد به تيمور خيانتي به         .  شد   – تيمور   –آسـياي ميانه    
دولـت و آشـور سـربداران بـود و به انگيزه منافع شخصي به اين امر دست          

 به بهاي غلامي تيمور بيگانه هم شده –زد و مـيل داشـت بـه هـر قيمتـي           
 ) . ١( برسرير شهر ياري باقي بماند–باشد 

تيمور نه تنها چون    : قين تاآنون يك نكته را ناگفته گذارده اند آه                  محق
فاتح بيگانه وارد ايران شد بلكه وي دژخيم و فرونشاننده نهضت هاي مردم             
. و احـياء آنـنده اشكال دولتمداري و شيوه آشورداري مغولان در ايران بود               

 در  تـيمور پـيش از تشـكيل دولـت و ايجـاد سلاله خويش باتفاق اميرحسين               
رأس لشـكريان فـئودال آسـياي مـيانه آـه اآثراً از بزرگان قبايل صحرانشين                

 در انهدام دولت سربداران ناحيه سمرقند و فرونشاندن         –مغول و ترك بودند     
 ) . ميلادي ١٣٦٥ – ١٣٦٦(نهضت سربداران آسياي ميانه شرآت جست 

 و دوراني    حدس ميزند آه تيمور در عهد جواني       ياآوبوفسكي. يـو   .         آ  
آــه ســپاهيي مــزدور و همــواره جــوياي ماجــري بــود روابطــي بــا ســربداران 

ولي علت اين عمل    . ممكـن اسـت ايـن حـدس صحيح باشد           ) . ٢(داشـت   
 بمــنظور –وي جــز تمايــل فــئودال نامجــو باســتفاده مــوقت از نهضــت مــردم 

 چيز ديگري نميتواند باشد     –تضعيف رقيبان و تحكيم موقعيت سياسي خود        
 –يده نيسـت آـه تيمور پس از قلع و قمع نهضت سربداران سمرقند               پوش ـ. 

 يكي از پيشوايان آن     – اصرار ميورزيد آه مولانازاده      – ميلادي   ١٣٦٦در سال   
ايـن نيز جز يك عمل عوامفريبانه حساب آرده         . قـيام مـورد عفـو قـرار گيـرد           

 بدست البـته بعد از آنكه تيمور قدرت را در آسياي ميانه      . چيـز ديگـري نـبود       
ضـرورت اين شيوه هاي عوامفريبانه منتفي       )  مـيلادي    ١٣٧٠سـال   (گـرفت   

 . شد 
ــرد      ــاري آ ــؤيد همداســتان شــد و وي را ي ــي م ــا عل ــيمور ب ــي .         ت ول

ــيامد      ــر ن ــت ســربداران ب ــاي دول ــظ و ابق ــيچوجه در صــدد حف ــرعكس . به ب
اسـتمداد علـي مـؤيد بهانه اي بدست وي داد آه در امور خراسان مداخله                

بـراي نابـودي دولـت سـربداران خراسان آه منفور           » آـومك « ند و بعـنوان     آ ـ
 اعيان صحرانشين بود اقدام 

 
  . ٣٥٠ جلد اول ص ١٩٥٠تاريخ ملل ازبكستان چاپ تاشكند سال  ) ١
  . ٣٥٠ جلد اول ص ١٩٥٠تاريخ ملل ازبكستان چاپ تاشكند سال  ) ٢
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و اميرولــي را منهــزم تــيمور بــا لشــكريان خــويش بــه خراســان آمــد . نمايــد 
علي مؤيد به پيشواز او رفت و       . سـاخت و پيـروزمندانه وارد سـبزوار گشت          

در برابـرش سـر تعظـيم فـرود آورد و خود را عبد و دست نشانده و تابع وي                     
تيمور علي مؤيد را در دربار خود نگاهداشت ،         ) .  هجري   ٧٨٣سال  (خـواند   

 آه  –تن به سبزوارش    اآـرامش آـرد و بشـهرياريش شـناخت ولي اجازه رف           
تيمور بعد از چند .  نداد –عمـلاً از طـرف لشـكريان تـيمور اشـغال شـده بود               

 رهايي  – آـه ديگـر مـورد احتـياج هيچكس نبود            –سـال از شـر علـي مـؤيد          
 ) .  هجري٧٨٨سال (يافت و امر داد بقتلش رسانند 

ا        مـردم سـبزوار آـه از شهريارشـان خـيانت ديـده بودند نميخواستند ب               
 هجري در سبزوار يك قيام      ٧٨٥در سال   . سـلطه فـاتح بيگانه سازش آنند        

عمومـي بمـنظور احياي دولت سربداران برهبري شيخ داود سبزواري وقوع            
شـرآت ايـن شـيخ درويشان نشان ميدهد آه قيادت اين نهضت در              . يافـت   

تيمور بي درنگ روانه سبزوار شد و شهر        . دسـت جناح افراطي بوده است       
مبارزه با دولت نيرومند تيموري ممكن نبود جز با شكست          . صـره آرد    را محا 

با وجود دفاع مردانه اي آه از شهر بعمل آمد سبزوار           . سـربداران پايان يابد     
) . ١( هجـري بدسـت سپاهيان تيمور افتاد         ٧٨٥در آغـاز مـاه رمضـان سـال          

ــيام      ــر از ق ــريب دو هــزار نف ــرمان داد ق ــرد و ف ــيمور آشــتار وحشــتناآي آ ت
آنـندگان را لاي ديـوار برجـي نهـاده زنده بگور آنند بدين طريق آه دست و                  
پـاي آدم هـاي زنـده را مـي بسـتند و ايشـان را بـرديف در آـنار يكديگر قرار                       

دژ مستحكم سبزوار را    . مـيدادند و بعـد روي آنهـا را بـا آجرو ملات ميچيدند               
 . هم ويران آردند 

 را آه طالب استقلال بوده روحيه       ولـي ايـن آشـتار اراده مـردم سبزوار       
 . سرشار سربدار داشتند نكشت 

بــي درنــگ در ســبزوار و )  هجــري ٨٠٧در ســال (       پــس از مــرگ تــيمور 
 فرزند تيمور خروج آردند و يكي از        سـلطان شاهرخ  اطـراف سـربداران علـيه       

لشــكريان شــاهرخ .  را بشــهرياري برگــزيدند وجــيه الــدين مســعوداخــلاف 
 بدشواري 

 
  . ١١٣١ميرخواند ص  ) ١
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 ) . ١(توانستند اين قيام را خاموش آنند 
قـيام هـاي سـربداران عليه تيمور و تيموريان ممكن است موضوع تحقيقات               

 . جداگانه قرار گيرد و ما بشرح آن مبادرت نمي ورزيم 
 
 

 ويژگيهاي آلي دولت سربداران خراسان
 
 
 
 

با اينكه منابع   . قيقات خود مي پردازيم           اآـنون اندآي به جمع بندي تح      
موجـود در بـاره شـرآت مـردم در نهضـت سـربداران آمتر سخن گفته اند و                   
نوشـته هـاي مـورخان فـئودال راجـع بـه نظامات اجتماعي دولت سربداران                

 معهذا از آنچه در دست است وجود دو جريان          –بسـيار ناچيز و ناقص است       
مـورخان اخيرالذآـر صريحاً از      ) . ٢(دمـيان سـربداران آـاملاً مشـهود ميباش ـ        

يكي سربداران و   : تقسـيم سـربداران بـدو دسـته يـا فـرقه سـخن ميگويند                
از تمام داستانهايي   ) . ٣(ديگـر شـيخيان يا درويشان طريقت حسن جوري          

آـه در مـنابع موجود درباره اختلافات و تصادمات بين مردان لشكري سربدار              
ه است يك نكته بر ميآيد و آن        و درويشـان طـريقت حسـن جـوري نقـل شـد            

وجود رابطه بين جناح و يا جريان اعتدالي با         . مـبارزه بين دو جريان بالاست       
اما .  مـورد تـرديد نيست       –يعنـي خـرده مالكـين محلـي         » اعـيان سـربدار   « 

 مورخان به آلو اسفنديار و خواجه       –راجـع بـه جـناح افراطـي نهضـت مـزبور             
 ميان پيشه وران برخاسته بودند      شـمس الـدين علـي و حـيدر قصـاب آه از            

 اشاره آرده يا نام آسان ديگري 
 
  . ١٢٤٢ – ١٢٤٣ميرخواند ص  ) ١
 هجري  ٨٧٥ آـه آـتاب خـود را بسال          معـين الـدين محمـد اسـفزاري        ) ٢

آــه ) حســن جــوري (ميــردان شــيخ « خــتم آــرده اســت مينويســد آــه 
 . » ايشان را درويشان مي گويند حالا نيز هستند 

 . حافظ ابرو  ) ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٤

را آـه با محيط مزيور مربوط بودند مانند ابوبكر پيشواي سربداران سمرقند و    
آلـوي نـداف آـه بـه اوصاف سربداري اتصاف           «) ١١٠٢ص  (بقـول ميـرخواند     

ــند » داشــت  ــاره نخســتين   . ذآــر ميكن داســتانهايي آــه مــنابع مذآــور درب
ان حاآي از شرآت وسيع روستايي    . سـالهاي نهضت سربداران نقل ميكنند       

ولي منابع موجود درباره نظر و وضع روستاييان         .در نهضـت مـزبور مـي باشد       
ايــن ســكوت .  خاموشــند – در ســالهاي بعــد –در برابــر نهضــت ســربداران 

معهذا ممكن است   . مـوجب ميگـردد آـه هـيچ اسـتنتاج معـين بعمـل نيايد                
 و اين آه    –گذشـت هايـي آـه از طـرف شـهرياران سربدار بروستاييان شد               

 از جدي ترين افراد روستايي را وارد صفوف لشكريان آرده علوفه و             عده اي 
 از فعاليت روستاييان آاسته     –مـواجب مسـتمر در حقشـان برقرار ساختند          

)  ه  ٧٤١( مــيلادي ١٣٤٠ضــمناً تــرديدي نيســت آــه از آغــاز ســال . باشــد 
پيشـه وران و بيـنوايان شـهري تكـيه گـاه اصـلي طريقت حسن جوري بوده              

 . اند
ه دولـت سـربداران خراسـان چـه جنـبه و صـورتي داشته است بسيار                 ايـنك 

 باستثناي چند سالي    –در آشـور سربداران     . بـراي محققـان جالـب اسـت         
آـه حكـومت در دسـت آلـو اسـفنديار و خـواجه شـمس الـدين علـي بوده                     

 همـواره عناصـري آـه از مـيان اعيان و بزرگان سربدار برخاسته به                –اسـت   
ــودند  دولــت ســربداران يــك  ) . ١(حكمرانــي ميكــردند  –لشــكريان متكــي ب

ولي . دموآراسـي روسـتايي نـبود بلكه دولت خرده مالكين شمرده ميشد             
در عـين حـال فقط بسبب گذشت هاي مهمي آه بر روستاييان آرده باقي               

در بـالا گفتـيم آـه در دولـت سـربداران اشكال ديرين سلطنت               . مانـده بـود     
 . شته بود اسلامي مبتني بر فقه اسلامي حفظ گ

وجيه الدين  (»سلطان   «- چـنانكه در بـالا گفـته شد          –         فرمانفـرمايان   
 » پادشاه«و ) ٢(»شهريار « و يا ) مسعود و فرزندش لطف االله و علي مؤيد 

 
تـرديدي نيسـت آـه وجـيه الـدين مسـعود و ديگـر حكمرانانـي آــه از          ) ١

 از بستگان او    خانـواده او بـودند و همچنين يحيي آرابي و ظهيرالدين آه           
بـود و حسـن دامغاني و خواجه علي مؤيد از اعيان سربدار شمرده مي               

 . شدند
 . درباره علي مؤيد » . . . چون پادشاه شوي «١٥٧خواند مير ص  ) ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٥

 
در دولـت سربداران مشاغل و عناوين و القاب بسيار آه           . نامـيده ميشـدند     

ديده ميشد ، از قبيل   در آشـورهاي سـلطنتي اسلامي معمول بوده است          
ــر« ــب) ٢(سپهســالار) ١(»وزي و مســتوفي ) جانشــين ســلطان  ) ( ٣(و ناي
 . و غيره ) ٤)(رئيس اداره ماليه(

و » نوآر«و  » و سـردار  » اميـر «        در دولـت سـربداران القـاب و مناسـب           
 . و غيره وجودداشت ) تحصيلدار عوارض و ماليات(» عامل«

بـــرميآيد آـــه ســـران اعتدالـــي ســـربدار        از آنچـــه گفـــته شـــد چنـــين 
ولــي . ميكوشــيدند تــا از اشــكال ســلطنت فئودالــي اســلامي تقلــيد آنــند 

عليـرغم تمايـل ايشـان دولـت سـربداران از بسـياري جهـات بـا دولـت هاي                    
 . پيشين اسلامي و بخصوص با دولت مغولي هلاآوييان تفاوت داشته 

 نوآـران ايشان و يا            نخسـت ايـنكه نيـروي نظامـي از اعـيان لشـكري و             
قـبايل صحرانشـين مـرآب نـبوده بلكه از خرده مالكين و روستاييان تشكيل               

بيهوده نبود آه طوغاي    . بود  » دموآراتيك  « شـده بود و باصطلاح ترآيب آن        
مشتي روستايي  «  لشكريان سربدار را     – آخرين ايلخان مغول     –تـيمورخان   

 –ن و مردانگي سربداران را      ايـن خودآلـيد رمز شور و هيجا       . خـوانده بـود     » 
 بدست  –آـه بارهـا بـر لشـكريان جـنگ آزموده فئودال چيره و پيروز گشتند                 

شــهرياران ســربدار ســاعي بــودند آــه تكــيه گــاه اســتواري بــراي . مــيدهد 
ــد   ــد آورن ــوفه و   . خــويش پدي ــدين مــنظور عــده افــراد لشــكري را آــه عل و ب

 عهد وجيه الدين مسعود     مثلاً در . مستمري از دولت ميگرفتند مي افزودند       
 نفـر بـود و در دوره خـواجه شـمس الـدين علي به         ١٢٠٠٠عـده ايشـان بـه       

  نفر ٢٢٠٠٠ يحيي آرابي به – نفر رسيد و در زمان حكمراني ١٨٠٠٠
 
و خواند ) يـونس سـمناني   و محمـد رضـا  دربـاره    (١٠٨٨ميـرخواند ص     ) ١

ــر ص  ــدين   (٤٦٢ – ٤٦٣ دولتشــاه ص -١٥٧مي ــاره اســلاف شــرف ال درب
 ) .اعرش

 ) .درباره حيدرقصاب  (٢٨٣دولتشاه ص  ) ٢
 ٢٨٢ص ) . درباره جانشينان وجيه الدين مسعود      (٢٨١دولتشـاه ص     ) ٣

درباره آي   (١٥٢خـواند ميـر ص      ) . دربـاره شـمس الـدين بـن فضـل االله            (
 ). تيمور محمد

ظهير الدين مرعشي   ) . درباره خواجه بهاءالدين     (١٥١خواند مير ص     ) ٤
 ). درباره خواجه بهاءالدين ( ١١٠تاريخ طبرستان ص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٦

 
دولتشاه . ، مواجب ايشان به نقد يا جنس پرداخته ميشد   ) ١(بالـغ گشـت     

 ) .٢(مواردي ذآر مي آند آه ابريشم خام به لشكريان داده شده بود 
 مانـند وجـيه الـدين مسعود و يحيي          -      ديگـر ايـنكه شـهر يـاران سـربدار         

 بـا ايـنكه بـراي تأسيس        –ك محلـي بـودند       آـه از فـئودالهاي آـوچ       –آرابـي   
سـلاله خويش آوشش آردند در اين طريق توفيق نيافتند و حكمرانان علي          
رغـم آوشـش ايشـان بـر اثـر مـبارزه داخلـي آه بين دو جناح سربدار وجود              
داشـت گاهـي از لشـكريان و زماني از پيروان طريقت حسن جوري نامزد و                

 . معين ميشدند 
ربدار بـا اينكه خود را سلطان يا نايب السلطنه ناميده              شـهر يـاران س ـ    

معهذا قادر نبودند   . نـام خويش را در خطبه آورده و سكه باسم خود ميزدند             
تشـريفات و شـكوه و جـلال سـازماني را آـه لازمـه زندگي درباري است و                   

 . مرسوم سلاطين اسلامي قرون وسطي بوده است بوجود آورند 
ويشـان طريقت حسن جوري و گاه لشكريان آزادانه                ديـديم آـه گـاه در      

وارد مجلـس شـهرياران سـربدار ميشدند و مي توانستند آشكارا به اعمال              
بعضي از خصوصيات . ايشـان خـرده گـرفته حتي برآناري آنان را طلب آنند            

آسوت «شـهرياران سـربدار از قبيل پوشيدن لباسي مانند لباس ديگران يا             
سيم غنايم جنگي و گستردن سفره براي عموم        و برابـري در تق    » مسـاوات 

 نشان  –و سـالي يكـبار به تاراج دادن خانه سلطان آه پيشتر يادآور شديم               
 آه داراي   –مـي دهـد آـه قشـرهاي پايـين مـردم و جـناح افراطـي سربدار                   

 در شهر ياران سربدار نفوذ داشتند و        –تمايلات شديد مساوات طلبي بوده      
 . فشار سخت اعمال ميكردند 

       اقـدامات ديگـر و از آنجمله تقليل ميزان خراج به سي درصد محصول و     
 دال  –لغـو سـاير عوارض و ماليات هائي آه مطابق شريعت اسلامي نبوده              

 . بر نكته بالاست 
       البـته بـدين طـريق تمـام آرزوهاي روستاييان جامه عمل نپوشيد ولي              

تي ايلخانان مغول و حتي     حتـي تـا ايـن اندازه هم نسبت به سياست ماليا           
دريغ آه منابع موجود از     .  بارشان را فوق العاده سبك مي آرد         –غازان خان   

 سياست ارضي شهرياران 
 
  . ٢٨١ ر ٢٨٢ ر ٢٨٣دولتشاه ص  ) ١
  . ٢٨٢ ر ٢٨٥ دولتشاه ص  ) ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٧

 
سـربدار و تغييراتـي آـه در روابـط بين مالك و زارع در قلمرو ايشان پديد آمد        

در اراضـي پهناوري آه جزء قلمرو سربداران شده بوده          . گويـند   سـخني نمي  
امـلاك و اراضـي بسـيار وجـود داشـته آـه بـه اعيان صحرانشين و لشكري                   
مغــول و تــرك و هواخــواهان ايشــان يعنــي فــئودالهاي آــوچك محلــي تعلــق 

شــكي نيســت آــه ايــن اراضــي از طــرف ســربداران ضــبط شــد و  . داشــت 
 روستاييان آه در صفوف لشكريان و جنگها        محتملاًبـين فـئودالهاي آـوچك و      

ــودند تقســيم گشــت   احــتمالاً آن گــروه اجتماعــي آــه  . شــرآت جســته ب
مينامد و ما پيشتر از آن سخن گفتيم        » بـزرگان و اعيان سربدار    « دولتشـاه   

 .  در نتيجه اين تقسيم مجدد اراضي پديد آمد–
عمل آوردند موجب        اقداماتـي آـه شهر ياران سربدار در زير فشار مردم ب           

اطلاعات مختصر مندرج   . افـزايش نيـروهاي تولـيدي در قلمرو ايشان گشت           
مـثلاً ميـرخواند دربـاره يحيي       . در مـنابع موجـود شـاهد ايـن مدعـي اسـت              

از غايت عدل و داد ولايت او بنهايت آباداني و معموري           « آرابـي ميگويد آه     
 مملكتش معمور و    «ميگويد آه   » جـيب السـير   « خـواند ميـر در      ).١(»رسـيد 

 . » آبادان گشت
٣(        دولتشـاه از احياي قنوات در ولايت طوس و مشهد صحبت ميدارد             

حافظ ابرو در وصف خراسان در آغاز قرن پانزدهم ميلادي از رونق و ترقي              ). 
ولايـت بـيهق در عهـد شـهر ياران سربدار سخن ميگويد و يادآور ميشود آه                 

 در پايان دوره حكمراني ايشان توسعه      –ن   پايتخت سربدارا  –شـهر سـبزوار     
 ) . ٤(يافت و به يكي از بزرگترين شهرهاي ايران مبدل گشت 

        چـنانكه معلـوم اسـت نفـوذ فكري و عقيدتي سربداران و بويژه جناح                
. افراطـي آن نهضـتي بسـيار عمـيق بـود و از حـدود خراسـان تجـاوز ميكرد                     

 شهرها نيز به اسم سربداران      نهضـت هـاي مـردم سمرقند و آرمان و ديگر          
، نهضــت ) ميســتيك(علــي رغــم ظاهــر مذهبــي و عرفانــي . خــوانده شــد 

سـربداران را بايـد تـرقيخواهانه دانست ، زيرا جنبش مزبور قشرهاي وسيع              
 توليدآنندگان را در بر گرفت و آنان را به مبارزه 

 
  . ١٠٨٧ميرخواند ص  ) ١
  . ١٥٥خواند مير ص  ) ٢
  . ٢٨٣ دولتشاه ص  ) ٣
 . افظ ابرو  ح ) ٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٨

 
بخاطـر منافع اجتماعي خويش ، عليه بهره آشي فئودالي و فاتحان بيگانه             

 . دعوت آرد 
 
 

 
 انعكاس نهضت سربداران در مازندران و گيلان و آرمان

 
 
 
 

 آه  – گيلان و مازندران     –     افكـار سـربدار در نواحـي سـاحلي درياي خزر            
و . و  . رويده بودند ، رواج فراوان يافت       مـردم آن از ديـر زمان به آئين شيعه گ          

 شمه اي در باب اين نهضت آه درويشان شيعه مازندران رهنماي             بارتولد -.
مـا نيــز مختصـراً از آن جنــبش سـخن گفــته ،    ) . ١(آن بـودند نوشـته اســت   

متذآــر ميشــويم آــه ايــن موضــوع شايســته تألــيف تحقيقــي جداگانــه اي   
 . ميباشد 

ن متصـرفه فئودالـي آـه بدست سلاله آهن محلي                 در مازنـدران چـندي    
آل باوند آه   . وجود داشت   ) باونديان ، قارنيان ؛ بادوسپانيان      ( اداره ميشده   

از ديگـران نيـرومند تـر بود و فرمانبردار ايلخانان مغول شمرده ميشد سخت               
 آــه يكــي از بــزرگان آــيا افراســياب چــلاوي. مــورد نفــرت عامــه مــردم بــود 

 را سـرنگون و بازپسـين اميـر باوندي يعني           آل باونـد   بـود    لشـكري مازنـدران   
مقتول و زمام امور را     )  ه     ٧٣٥ – ٧٥١ م   ١٣٣٤-١٣٥٠( را   فخـرالدوله حسـن   

) ( ه     ٧٥١ م   ١٣٥٠(در آمـل و ساري و ديگر نواحي مازندران بدست گرفت            
٢ . ( 

        در ايـنجا هـم نهضت مردم ، از لحاظ ترآيب اجتماعي و افكار شرآت               
ندگان بـا سـربداران خراسـان و بويژه با جناح افراطي آن مشابهت آامل               آن ـ

( م   ١٣٥٠ – ٦٠٧منـبع اصـلي تـاريخ نهضت مازندران در سالهاي           . داشـت   
ظهير الدين  » تـاريخ طبرسـتان و رويان و مازندران         « همانـا   )  ه     ٧٥١ – ٧٦٢

 . مرعشي ميباشد 
 
.  تأليف و    ٨٢ – ٨٤ص  » نواحي ساحلي درياي خزر     « رجوع شود به     ) ١

 . بارتولد . و 
 درن .  چاپ ب ٣٣٧ – ٣٨ظهير الدين مرعشي ص  ) ٢

 
 
 
 
 
 
 



 ٩٩

 
مؤلف مزبور آه پيرو    ) . ٣(پايان يافته است    )  ه     ٨٨١(  م   ١٤٧٦آـه به سال     

 شيخ و سيد قوام الدين مرعشي مـذهب تشـيع و صـوفي اسـت از اخلاف            
گر چه  . اشد  پيشواي نهضت مازندران و از هواخواهان پرشور آن جنبش ميب         

وي دربـاره افكـار و معـتقدات اجتماعـي درويشـان مازنـدران فقط اشاره اي                 
ولي شايد بدان سبب باشد آه اخلاف       . ميكـند و بـا احتـياط سخن ميگويد          

. ) قـرن هشتم ه       (پيشـوايان سـربدار در نـيمه دوم قـرن پانـزدهم مـيلادي               
ر نظر گرفت آه    البـته ايـن نكته را هم بايد د        . محافظـه آـار تـر شـده بـودند           

تألـيف مـزبور بيش از صد سال بعد از وقايع ياد شده به رشته تحرير درآمده                 
 . و شامل شرح آامل وقايع نيست 

ــا            ظهيــر الــدين مرعشــي باوضــوح تمــام از رابطــه نهضــت مازنــدران ب
ســربداران خراســان و بويــژه طــريقت حســنيه يعنــي طــريقت شــيخ حســن 

 پدر سيد   عز الدين سوغندي  » د اعظـم    سـي « ) . ٢(جـوري سـخن مـيگويد       
قـوام الـدين مرعشي آه از طايفه سادات مرعشي بوده و نسبش به امام               

امــام ســوم شــيعيان مــي رســيده بمــريدي و شــاگردي شــيخ ) ع(حســين 
سيد عزالدين « بگفـته ظهيـر الـدين مرعشي ،       ) . ٣(حسـن جـوري درآمـد       

نايت الهي  بواسـطه شـيخ حسـن جـوري لباس فقر آه نساجان آارخانه ع             
) . ٤(»بافــيده بــودند و بســوزن معــرفت يزدانــي بــرهم دوخــته در برداشــت  

ــن تشــبيهات از زندگــي پيشــه وران    ــيل –گــرچه اي « و » نســاجان «  از قب
 ولي  – بـر سبيل استعاره آمده است        -» لـباس «و  » سـوزن   « و  » آارخانـه 

ره گمـان نميرود آه استعمال اين استعارات تصادف صرف باشد و شايد اشا           
ــا نســاجان و حــرفه    اي بــه مناســبات شــيخ حســن جــوري و تلامــذه وي ب

باري ، سيد عزالدين لقب شيخ را از حسن جوري دريافت        . نسـاجي باشد    
طريقت ) . ٥(آـرد و پـس از مـرگ اسـتاد پيشواي درويشان حسنيه گشت               

. آـاملاً سـازمان يافته بود       )  ه     ٧٤١( مـيلادي    ١٣٤٠مذآـور در حـدود سـال        
 معتقد بودند آه نسبت پيروان آن 

 
 .  و بعد ٣٢٧ظهير الدين ص  ) ١
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طـريقت ايشان از طريق شيخ عزالدين و شيخ حسن جوري و شيخ خليفه              
و شـيخ بالوي زاهد و جمعي شيوخ ديگر صوفيه به سلطان العارفين با يزيد             

و آنگاه به امام ) وفات يافت .  ه    ٢٦٢ م   ٨٧٤آه در حدود سال     ( امي  بسـط 
 ه  وفات يافت     ١٤٨ – م   ٧٦٥آه در   ( امام ششم شيعيان    ) ع(جعفـر صادق    

خـواجه شمس الدين علي آه در آن زمان در سبزوار سرور            ) . ١(ميرسـد   ) 
را و اميـر سـربداران بـود از نفوذ فوق العاده سيد عزالدين بيمناك شد و وي           

بدين سبب عز الدين صلاح خويش در       . رقـيب احتمالـي خويش مي شمرد        
ولي سيد در راه    ) . ٢(ايـن ديـد آـه خراسان را ترك گويد و به مازندران برود               

 آه همراهش بود و خرقه      سيد قوام الدين مرعشي   درگذشـت و فـرزند وي       
و لقـب شـيخي را از پـدر دريافـت داشـته به ساري و مازندران رفت و روش       

طاعت و رياضت مشغول « در را تعقـيب و به تبليغ اصول طريقت خويش و      پ ـ
و بـزودي در رأس نهضـت نيـرومند مردم آه از طرف درويشان رهبري               » شـد 

شيخ (اهل ساري و مازندران مريد او       « بگفته دولتشاه   . ميشـد قرار گرفت     
 . » شدند) قوام الدين 

 را طلب ميكردند و بدين        درويشـان شـيخ قوام الدين مساوات در اموال        
در حدود سال   . سـبب گمـان ميرود آه اآثراً پيشه ور و  روستايي بوده اند               

نفـوذ و قـدرت درويشـان و شيخ ايشان چنان بسط يافت             ) ه    ٧٥١( م   ١٣٥٠
آه آيا افراسياب چلاوي دانست آه فقط در صورت اتحاد با آن فرقه ميتواند              

ذيرفت و مريد شيخ قوام الدين      پس اصول طريقت ايشان را پ     . حكـومت آند    
بـتن آرد و براي     » لـباس فقـر   « بـر سـر نهـاد و        » آـلاه درويشـانه   « شـده ،    

اسـتحمام به گرمابه عمومي رفت و چنين بنظر ميرسد آه در خانه خويش              
ــا درويشــان موقــتاً مــوجب اســتواري قــدرت   . ســفره عــام گســترد  اتحــاد ب

 ، افراســياب آــه بــنا بقــول ظهيــر الــدين مرعشــي ) . ٣(افراســياب گشــت 
به درويشان نزديك   » بالضروره  « نااسـتواري دولـت خـويش را حـس ميكـرد            
بفـريب مـردم مازندران اشتغال   « شـد و خـود را بـه صـورت ايشـان درآورد و       

 » )٤(مينمود 
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ولــي از آنجايــيكه درويشــان علــيه تجمــل و ثــروت قــيام آــرده خــواهان        

برابـري همگانـي بـودند ، اتحـاد ايشـان بـا افراسـياب آـه از اخـلاف خاندان                     
ظهير الدين مرعشي   .  نميتوانست استوار باشد     –فـئودال آهن محلي بود      

وقايـع جالبـي را آـه معـرف تمايلات اجتماعي درويشان مازندراني ميباشد              
چون افراسياب ديد آه مردم مازندران بدو رجوع آردند         « : ده ميگويد   ذآر آر 

و درويـش شـده معـتقد سـيادت مآبـي مـي گشـتند و او را هـم مـريد خود                       
ميدانسـتند و نيـز او را چيـزها از اسلحه و امتعه توقع مي نمودند تا غايتي                  
 آـه چـند نـوبت آيا افراسياب و فرزندان آه به حمام ميرفتند درويشان آمده               

راسـت پشـتك او را آـه پوشـيده بود بر مي داشتند و خود مي پوشيدند و                   
ميگفتند آه به آيا بگوييد آه ما هم نيز مريدانيم و قبا نداريم و تو حاآم اين                 
ولايتــي بــراي خــود ديگــري بفــرماي دوخــتن آــه ايــن قــبا را فــلان درويــش   

د و برداشـته پوشـيده اسـت و سـپر و شيمشير فرزندان او را بر مي داشتن     
همـين پـيغام مـيدادند آه فلان درويش سلاح نداشت از آن سبب برداشت               
شـما را از ايـنها بسيارسـت ديگـري بـراي خـود بـرداريد و در وقـت درو برنج                      
بمـزرعه خاصـه آـيا افراسياب ميرفتند و توقع برنج مي نمودند آه درويشان          

يز بالضروره  آيا ن . زراعـت نكرده التماس دارند آه چند آر برنج انعام فرمايي            
مـي گفـت آـه چـند آـر بدرويشان بدهيد و خود در برنجزار ميرفتند و پشته         
چـند بـرهم مي بستند و هر پشته را يك آر ميخواندند چنانكه اگر هر يكي                 
را صـد آر تعيين ميرفت صد پشته برهم مي بست آه از آن آرهاي عادتي                

 . » ) ١(يك هزار ميبود 
اه بدســت مــيآمد مــيان فقيــران تقســيم         بيشــتر برنجــي آــه از ايــن ر 

 . ميشد
       از داسـتانهاي يـاد شـده پيداسـت آـه درويشان مازندران عليه تجمل               
ــري در تقســيم اجــناس مصــرفي و مســاوات     ــراي براب ــردند و ب ــبارزه ميك م

در چنـين وضعي جدايي و نفاق ميان        . اجتماعـي بـذل آوشـش ميـنمودند         
افراسـياب انديشيد آه سادات     . ود  افراسـياب و درويشـان اجتـناب ناپذيـر ب ـ         

شيعه مازندران در روزگار پيشين نيز مدام خروج آرده ، مردم مازندران را به              
پس از درويشان بريد و با ) . ٢(قـيام علـيه قـدرت آل باونـد مـي خـوانده اند               

 بر حذرش داشت » آشكار و نهان « اينكه قوام الدين 
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مرتكب مناهي گشت و    . . . « و  » از لـباس فقـر بـرون آمده جامه پوشيد         « 

آباب ) آه اآل آن در اسلام حرام است        ( در مجلـس شـرب گوشـت خـوك          
آنگـاه شـيخ قـوام الـدين را متهم ساخت آه تخم             . » فـرمود آـردن و بخـورد      

دم پس از اطلاع از     مر. عصـيان و ياغيگـري مـي پـراآند و بـه زندانش افكند               
ايـن واقعه به زندان هجوم آرده شيخ را به قهر و غلبه آزاد ساختند و زنجير            

ــردند     ــه اش ب ــه خان ــاي او برداشــتند و ب ــي  ) . ١(از دســت و پ ــيهان يعن فق
بدينقرار همچنانكه  ) . ٢(نمايـندگان رسـمي ديـن جانب افراسياب را گرفتند         

و درويشان صوفي ،    ) سني(در خراسـان مـيان روحانيون رسمي مسلمان         
فقيهان نماينده  . در آغـاز نهضـت ، نـزاع در گرفت در مازندران نيز چنين شد                

محافـل فـئودال بودند و درويشان آه شيخ در رأس ايشان قرار داشت مبين    
ايـن حقـيقت بـنحوي روشـن و از بين سخنان ظهير             . تمـايلات عامـه مـردم       

: ياب چنين مينويسد وي از قول آيا افراس. الـدين مرعشـي مشهود است    
. . اعـتقاد مـردم باسادات پيدا آرده اند و هر لحظه اعتقاد بيشتر ميشود       « 
يعني ( و مـردم ولايـت خـود همـه معـتقد و مـريد سـيادت مأبـي                   . . . » « .

 . » گشته بودند ) سيد قوام الدين 
       افراسياب بطلب سيد فرستاد و او را بديوان خويش خواند تا با فقيهان             

تباعد ورزيد و نزد او نرفت و سخنان درشت         « حـث شرعي آند ولي شيخ       ب
افراسياب باري ديگر خواست شيخ را دستگير آند ولي        . » در جـواب گفـت      

پــيكار مــيان لشــكريان . مــردم ســلاح بكــف در مقــام دفــاع از وي بــر آمدنــد  
پنبه زرع  « افراسـياب و مـردم مسلح در نقطه اي نزديك شهر آمل آه زني               

از شاخ درخت بر حوالي     «درويشان به اتفاق آن زن      .وقـوع يافـت   »بـود آـرده   
در …آن مـزرع اسـتواري آـرده آـه بلفـظ مازندراني آن را پرچين مي خوانند                

عقـب آن پـرچين اسـتادند  و حوالـي آن پـرچين را آب روان آردند آه گل آن                     
چنان نرم ميشود آه اسب و چهار پا    ) يعني تر و نمناك     ( موضـع باندك بلت     

تـا سواران افراسياب نتوانند از آن محل عبور         »  ا عـبور آن مـتعذر ميگـردند         ر
افراسياب . » تير باران آردند  « آنگاه شورشيان سپاهيان افراسياب  را       .آنند

در افتاد و شربت فنا نوش آرد و سه نفر فرزندان           « زخمـي شـد و از اسب        
 ر فرا« و  ارآان دولت و لشكر او هم » او نيز مقتول گشتند 
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و درويشان در عقب مي تاختند و بسياري از         » برقـرار اختـيار آرده بگريختند     
پيــروان شــيخ مظفــر و منصــور وارد آمــل و ســاري . ايشــان را معــدوم آــردند

 ) . ١) ( ه  ٧٦٢ م ١٣٦٠سال . ( شدند 
تقرار يافــت و قــدرت روحانــي و در مازنــدران اســ» ســادات «          دولــت 

سياسـي بدسـت سـيد قـوام الـدين و پس از وي بكف فرزند او سيد آمال                   
شــيخان ناگزيــر مــبارزه اي طولانــي بــا بســتگان و  . الــدين مرعشــي افــتاد 

خويشان افراسياب چلاوي و ديگر اميران محلي بعمل آوردند ولي بتدريج بر            
 ســادات مرعشــي در دولــت. اوضــاع مســلط و بــر مخالفــان فايــق گشــتند  

درباره دگرگونيهايي آه   . مازنـدران بصـورت دولـت سـربداران خراسان درآمد           
در سـازمان اجتماعـي دولـت مـزبور پديـد آمـد اطلاعـات روشـني در دست                   

فقـط ايـن نكـته مسـلم اسـت آـه آن خراج و عوارض فئودالي آه                  . نيسـت   
 مبادرت  مبتنـي بـر مـوازين شرع نبوده ملغي گشت و به احياي اراضي باير              

شهر ساري آه مدت مديدي     . شـد و سـاختمانهاي فـراوان احـداث گشـت            
 هجري تجديد بنا شد و      ٧٦٩ويـران و از جـنگل پوشـيده شـده بـود در سال               

قلعـه و خندق و حصار شهر و بازار و گرمابه و مسجد جامع و غيره ساختند    
عي ولي افكار مساوات اجتما   . ابنـيه بسـيار نيـز در آمـل ايجاد گشت            ) . ٢(

در آنجـا نيـز مانند قلمرو       . در دولـت سـادات مازنـدران جامـه عمـل نپوشـيد              
سـربداران خراسان اعيان و بزرگان نو رسيده اي پديد آمدند و اراضيي آه از       

پسران . فـئودالهاي پيشـين منتـزع شـده بـود مـيان ايشـان تقسـيم گرديد          
سكون سـيد قـوام الـدين آـه شـهر سـاري و ناحيه آن را تجديد بنا نموده م                   

ســر آــاري هــر موضـع را بيكــي از امــرا و ارآــان دولــت و  « سـاخته بــودند و  
 ) . ٣(» برادران خود سپردند 
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و بيرون قلعه بنياد شهر و بازار و حمام         « :  ايـن قسمت چنين است       ) ٣

 از امرا و ارآان     و مسـجد طـرح انداختـند و سـرآاري هـر موضـع را بيكي               
» سرآاري« گمان ميرود در معني لفظ » . دولـت و برادران خود سپردند   

آـه در ايـنجا نظـارت و مـراقبت از آارهـاي سـاختماني بـوده براي مؤلف                   
اشــتباهي دســت داده تصــور آــرده انــد آــه حكــومت نواحــي را بايشــان 

 ) مترجم. (سپرده است 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٤

( مازنـدران بدسـت تـيمور منقرض شد              چـنانكه ميدانـيم دولـت سـادات         
پـس از مرگ تيمور مردم مازندران باري ديگر قيام          ) .  ه     ٧٩٥ م   ١٣٩٢سـال   

آـردند و دولـت سـادات مرعشـي مجدداً در آن سامان مستقر گشت ولي                
مـتدرجاً بصـورت يـك امـارت عـادي فئودالـي درآمـد و ايـن جريان آه اجتناب                    

 . انجام پذيرفت ناپذير بود در طي سده پانزدهم ميلادي 
آه (      در گـيلان نيـز نهضـت آزاديخـواهانه مردم آه سادات شيعه محلي               

در رأس آن قـرار داشـتند بظهور        ) در عـين حـال شـيخ درويشـان نيـز بـودند              
در آن ايالـت عصـيان بر ضد فئودالهاي محلي پديد آمد و رهبران آن               . رسـيد   

شـيوخ مازنـدران ياري     شـيوخ درويشـان گـيلان از        ) . ١( بـود    سـيد اميـر آـيا     
و بكــومك ايشــان در مشــرق )  ه  ٧٧٢– م ١٣٧٠در حــدود ســال (طلبــيدند 

گـيلان دولت سادات آه مرآز آن شهر لاهيجان بود تأسيس يافت و بيش از          
و آن  )  هجري   ١٠٠١ تا   ٧٧٢ م يا    ١٥٩٢ تـا    ١٣٧٠از  ( دو قـرن وجـود داشـت        

 . الي درآمد نيز در قرن پانزدهم ميلادي بصورت يك دولت عادي فئود
در دولــت آل مظفــر و .       نهضــت ســربداران در آــرمان نيــز مــنعكس شــد 

جـــنگهاي داخلـــي  )  ه  ٧٦٠ – ٧٨٦ م ١٣٥٨ – ٨٤( دوران شـــاه شـــجاع  
ــود و     ــر ب فئودالــي مــيان هــوا خــواهان ســلاله هــاي گوناگــون محلــي درگي

در سال  . روسـتاييان و مـردم خـرده پـاي شهري از آن سخت زيان ميديدند                
ــدان آل « . مــردم شــهر آــرمان قــيام آــردند  )  ه  ٧٧٥(  م ١٣٧٣ ــاريخ خان ت
 تأليف شده   محمود آتبي بقلم   )  ه ٨٢٣( م   ١٤٢٠آه در حدود سال     » مظفر

نسّاخي اين تأليف را در     . اسـت اطلاعاتي درباره قيام مزبور بدست ميدهد         
 ٨٥٨ آه بتاريخ سال     حمداالله مستوفي » تـاريخ گزيده  « يـك نسـخه خطـي       

 مـورخ اسـت گـنجانده ، و ايـن نسـخه در سلسله انتشارات اوقاف                 هجـري 
 . گيب بطبع رسيده است 

     پهلــوان اســد بــن طــوغان شــاه در رأس نهضــت ســربداران آــرمان قــرار  
هواخـواهان وي جمعـي از فئودالهاي بزرگ محلي را اعدام و عده       . داشـت   

صادره نمودند و   اي ديگـر را زنداني آرده اقطاعات و ضياع و عقار ايشان را م             
ضــمناً عمــال مــادر شــاه شــجاع را آــه مباشــرت امــور امــلاك وي را بعهــده  
داشـتند بازداشت و بكومك شكنجه و آزار مجبور آردند تا دفينه ها و خزاين               

 وي را نشان دهند و خواجه 
 
 . ظهير الدين  ) ١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٥

ه شـمس الـدين محمـد زاهـد بزرگتـرين اقطـاع دار ناحـيه آـرمان را زهر داد                   
علي مؤيد گروهي از سربداران خراسان را بياري        . امـوال وي را ضبط آردند       

سـپاهيان شـاه شجاع فقط در ماه دسامبر         . پهلـوان اسـد گسـيل داشـت         
ــاه محاصــره ، توانســتند مقاومــت     )  ه٧٧٦( م ١٣٧٤ســال  ــه م ، پــس از ن

پهلوان اسد . دليـرانه مردم آرمان را درهم شكسته آن شهر را تصرف آنند        
تمام نهضتهاي ياد شده آه     ) . ١(ام شد و سرش را به شيراز فرستادند       اعد

در قرن چهاردهم در ايران وقوع يافت ، از لحاظ ترآيب اجتماعي و معتقدات              
و تمـايلات ، بـه نهضـت سربداران خراسان نزديك و تا حدي انعكاس جنبش                

م تسـخير ايـران از طـرف تـيمور بـا اطفاي نايره شورشهاي مرد              . مـزبور بـود     
پس از مرگ تيمور ايران دوران جديدي از نهضتهاي آزاديبخش و           . همراه بود   

نيمه قرن  (  در نيمه اول قرن پانزدهم ميلادي        –جنـبش هـاي عامه مردم را        
گذراند ، آه در طي آن افكار اشتراك اموال و اوتوپيها و اوهام             ) نهـم هجـري   

ــرن اول  شــديدتر از نهضــتها–دور و دراز اجتماعــي بصــورت شــديدتري   ي ق
از مـيان نهضـتهاي مردم در قرن پانزدهم م          .  تجلـي آـرده بـود        –چهـاردهم   

 ١٤٤١از سال   ( فعلاً فقط قيام مشعشع در خوزستان       ) قـرن نهـم هجـري       (
اما تاريخ  ) . ٢(در تحقـيقات تاريخـي مـنعكس شده است          )  ه  بـبعد      ٨٤٥م  

ي قرا نگرفته   ديگـر نهضتهاي مردم ايران در قرن پانزدهم تا آنون مورد بررس           
 . است 

  
                                                                       پايان 

 
 

اگـر از آـتاب ديجيتالـي حاضـر راضـي هسـتيد و مايلـيد بـراي تداوم اين روند به ما ياري                     
مي توانيد آمكهاي مالي خود را ؛هرچند اندك ودر حد چند سنت ؛ به اين شماره                .آنـيد 
 1377587:  اب در أي گولد واريز آنيدحس

 
 
 
 
 
 
 
 
  . ٧٠٨ – ٧١٤چاپ اوقاف گيب ص . تاريخ گزيده  ) ١
« مينورســكي . و » منــبع جديــد در تــاريخ تــيموريان  «بارتــولد . و . و  ) ٢

 . El  Supplement » مشعشع 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٦

 
 

 مجمل فصيحي درباره سربداران                    
 
 
 

احمـد بن    فصـيح    -» مجمـل فصـيحي   «از  
 )  ه ٧٧٧-٨٤٧(جلال الدين محمد خوافي     

) ١٣٣٩(بتصـحيح و تحشـيه محمـود فرخ         
 .  آتابفروشي باستان ، مشهد : ناشر 

 
 

 ٧٢٢سال 
 

وفـات خـواجه علاءالـدين هـندو بن خواجه وجيه الدين زنگي              -
 ) ؟(بن خواجه غزالدين طاهر الفريومدي وزير 

ــريومدي    - ــدين الف ــين ال ــر يم ــات امي ــر .( وف ــه شــاعر مع وف ب
 ) .  پدرابن يمين شاعر و هوا خواه سربداران –طغرايي 

 
 ٧٣٦سال 

 
قـتل شـيخ خلـيفه سـبزواري در سـيم ربـيع الاول و او شيخ                  -

 . شيخ حسن جوري بود 
 

  ٧٣٧سال 
 

مقدمـه سـربداري آـه در خراسـان پيدا شد و حكايت آن چنان بود                     . . . 
 آه 

 
 . ه است اين بخش را مترجم به آتاب ضميمه آرد) ١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٧

 سبزوار و ايشان باشتيندو بـرادر بـودند حسن حمزه و حسين حمزه نام در         
پنجنفر از مغولان آه ايلچي بودند بحسب رسد در         . مـردم زاهـد عابد بودند       

خانـه ايشـان فـرود آمدنـد و از ايشان شراب و شاهد طلب آردند و بمبالغه                  
رت يـك بـرادر رفـت و جهت         بضـرو . ايشـان را خلافـت و بيعرضـي رسـانيدند           

چون مست شدند شاهد طلب داشتند و بدان        . ايشـان قـدري شـراب آورد        
برادران با يكديگر گفتند ما اين قضيه       . رسـانيدند آـه عـورات ايشان بكشند         

مـا سـرهاي خـود بـر دار ديـديم و شمشيرها آشيده              . بـر خـود روا نـداريم        
ــرون آم   ــنج مغــول را قــتل آــردند و بي ــد و هــر پ ــند آــه مــا  درآمدن ــد و گفت دن

سـربداريم و در باشـتين آدخدايـي بـود آـه مـردي مـتمول بـود و پـنج پسر                      
از اين  . يكـي عبدالـرزاق نـام و يكي امين الدين و ديگري مسعود              . داشـت   

پـنج پسـر امين الدين ملازم سلطان ابوسعيد بود و شخصي از ولايت خاف               
. وانست آشيد   در اردوي سـلطان ابوسـعيد بـود آـه آمان او را آسي نميت              

آسي باشد آه اين آمان بكشد ؟ گفت        : سـلطان به امين الدين گفت آه        
او . مـرا برادري هست در باشتين ، عبدالرزاق نام ، اين آمان بتواند آشيد               

ســـلطان او را تـــربيت فـــرمود و انعامـــات و . را آوردنـــد و او آمـــان بكشـــيد 
ن نمانــد ، بوقتــي آــه ســلطان ابوســعيد بهادرخــا . سيورغاميشــي فــرمود 

ايلچــي از پــيش خــواجه علاءالــدين محمــد از . عبدالــرزاق بــه باشــتين آمــد 
. فريومد بطلب حسن حمزه و حسين حمزه آه ايلچيان را آشته بودند آمد              

عبدالـرزاق ايلچـي را گفـت بـا خـواجه بگـوي آه ايلچيان بيراه آردند و بقتل              
فرموده و  چـون ايلچـي پـيش خواجه علاءالدين محمد رسيد غضب            . آمدنـد   

ايشان باز رجوع به عبدالرزاق آردند      . صـد آس فرستاد آه ايشان را بياورد         
بيـرون آمد و با اين صد آس حرب آردند و ايشان را بگريزانيدند و بعضي را          . 

بقـتل آوردنـد و ساختهء حرب شدند و از باشتين بيرون آمدند و مردم برخود                
 . جمع آرد 

 
  ه  ٧٣٧سال 

 
 خــواجه شــهاب الــدين فضــل االله الباشــتيني و آمــدن خــروج عبدالــرزاق بــن

گرفتن خواجه  . بفـريومد و قـتل خواجه عبدالحق بن خواجه علاءالدين هندو            
قـتل خـواجه جـلال الـدين منصـور بـن خـواجه علي               ( عبدالـرزاق سـبزوار را      

 ) . الجويني و هوربيب خواجه علاءالدين محمد وزير 
 

  ه ٧٣٨سال 
 

  بر دست برادر خود وجيه الدين مسعود بواسطه قتل عبدالرزاق الباشتيني
 
 
 
 
 
 



 ١٠٨

آنكـه او بـا بـزرگ زادگـان حـرآات شنيع ميكرد و دختر و پسر بزرگان و بزرگ                    
 . زادگان ميكشيد 

جلــوس خــواجه وجــيه الــدين مســعود بــن خــواجه فضــل االله   -
گرفتن خواجه  . الباشـتيني بـه سـبزوار بر جاي برادر خود عبدالرزاق            

 سـربدار نيشـابور را با هفتصد سوار و پياده از            وجـيه الـدين مسـعود     
اميـر ارغونشـاه و اميـر مذآـور را ده هزار سوار و پياده بود و گريختن                  

 . امير ارغونشاه 
     و خـواجه وجيه الدين مسعود دو هزار پياده برخود راست آرد و ساخته              

 . حرب شد 
 

  ٧٣٩سال 
 

ل االله باشــتيني در       حــرب اميــر وجــيه الــدين مســعود بــن خــواجه فض ــ 
اول . نيشـابور آـه او بـا دو هـزار پـياده بـود سه لشكر را در يكروز بگريزانيد                     

محمـود اسـفرايني بـا بيسـت هـزار مرد از راه خور رسيد ، صباح با او حرب                    
آـرده او را بشكست و لشكر و مردم او را غارت و تاراج آرده بعضي را بقتل          

امير محمد  دويم در وقت چاشت     .  آرد   آورد و بعضي از پيادگان خود را سوار       
ــا بيســت هــزار مــرد از راه  تــوآال ــراو زدنــد و او را نيــز  جاغــرق ب  برســيد ، ب

بشكسـتند و تمـام پـيادگان خـود را سوار و مسلح گردانيد و مترصد حرب و                  
سـيم بـوقت نماز پيشين از راه ده سرخ امير ارغون شاه با              . قـتال بايسـتاد     

وجيه الدين مسعود متوجه ايشان شد چون    امير  . سـي هـزار مـرد برسـيد         
معلـوم آـردند آـه با محمود اسفرايني و امير محمد توآال چه واقعه رفت ،                 
امير ارغونشاه حرب ناآرده مراجعت نمود و در يك روز سه لشكر آه موازي              
هفـتاد مـرد بـود بـا دو هـزار سوار و پياده بگريزانيدند و مال و استعداد تمام                    

  . بدست سربدار افتاد
 

  ٧٤٠سال 
 

ــا     ــدين مســعود ســربدار و شــيخ حســن جــوري ب ــر وجــيه ال       حــرب امي
ــه      ــيمورخان ب ــتن طغات ــان و رف ــزار رادآ ــيمور خــان و ارغونشــاه در مرغ طغات

 . مازندران و ارغونشاه به نسا
      در آمـدن اسفراين و جاجرم و ببارجمند و دامغان و سمنان بتصرف امير              

  . وجيه الدين مسعود سربدار
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٩

 
  ٧٤٢سال 

       قـتل خـواجه علاءالدين محمد الفريومدي وزير در روز چهارشنبه سابع            
قتل شيخ علي   . عشـرين شـعبان در حـدود مازنـدران بـر دسـت سربداران               

 . آاون برادر ظغاتيمورخان در حرب سربدار 
ــدين البســطامي         . . .  ــات شــيخ شــرف ال ــيان او و خــواجه . . . وف و م

ءالـدين محمد فريومدي عداوت عظيم بود بحيثيتي آه در بسطام اقامت         علا
نتوانسـت آـرد و در سـلطانيه ميـبود تـا بآخر آه سربداران در سبزوار خروج                  
آــردند او بــه بســطام آمــد ، در آن حــين خبــر رســيد آــه ســربداران خــواجه  

خبر علاءالـدين محمـد را بقتل آوردند او فرح و اهتراز بسيار نمود و بعد ازين                 
 . به ده روز وفات آرد 

 
  ٧٤٣سال 

 
       حـرب ملـك معـزالدين ابوالحسـين محمـد آـرت بـا خواجه وجيه الدين                 
مسـعود سـربدار و قـتل شـيخ حسـن جـوري بـر دسـت مردم خواجه وجيه                
الــدين مســعود مذآــور در ثالــث عشــر صــفر ، و فــرار خــواجه وجــيه الــدين   

مير فخرالحق و الدين    غايـب شـدن ديـوان صاحب مرحوم ا        . مسـعود مذآـور     
 –محمـود بـن يمـين المسـتوفي الفريومدي آه در حرب مذآور غارت آردند                

 :بيت 
         بچنگال غارت گران اوفتاد         وزان پس آسي زونشاني نداد 

      و اميــر فخــرالدين محمــود مذآــور از ســبزوار قطعــهء گفــته پــيش ملــك  
 . معزالدين ابوالحسن محمد آرت فرستاد 

 القطعه هذهو 
   گر بدستان بستد از دستم فلك ديوان من 

 الخ .         آنكه او ميساخت ديوان ، شكر يزدان ، با من است 
 ) منقول است» مجمل فصيحي « ٦٣تمام اين قطعه در ص              ( 

       و چـندانچه طلـب آـردند ديوان او يافت نشد و او ازسفاين بزرگان و از                 
آاشعار : بيت .  بخاطر بود و آنچه بعد ازين گفت جمع آرد   آنچـه هـر آس را     

 .  مانند پروين بنظام آرد يار –پراآنده چو هفت اورنگم 
      بگفته فصيح شيخ الاسلام عبداالله قرجستاني آه تصادفاً در هرات بود           

خواجه وجيه « باصـرار ملـك معـزالدين ابوالحسـين محمـد آـرت در جـنگ با                
در آن  « شرآت جست و    »  و شـيخ حسـن جـوري         الـدين مسـعود سـربدار     

 ».حرب شهادت يافت 
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 ٧٤٥سال 

         قـتل اميـر وجـيه الـدين مسـعود سـربدار بردسـت مردم رستمدار در                 
 . ريبع آلاخر برستمدار 

         جلوس محمد آتيمور آه امير مسعود بوقت عزيمت رستمدار او را در            
 . د سبزوار قايم مقام خود گذاشته بو

  ٧٤٨سال 
        قــتل محمــد آ تــيمور حــاآم ســربدار آــه بعــد از خــواجه وجــيه الــدين  
مســعود ســربدار حــاآم شــد و او از بــنده زادگــان پــدران اميــر وجــيه الــدين  
مسـعود بـود و اورا اميـر مسـعود بـر جاي خود گذاشته و دو سال و هشت                    

دين و  مـاه در مـيان سـربدار پادشـاهي آـرد و بآخر بردست علي شمس ال                
جلوس امير لطف االله    .  در غره جمادي الآخر      –جمعـي از سـربدار بقتل آمد        

بـن اميـروجيه الدين مسعود سربدار و بعد از ده روز عزل او بواسطه آنكه او                 
 . خردسال بود و شايسته اين آار نبود 

        نصـب آلـو اسـفنديار بحكـومت سـربدار آه يكي از نواب امير مسعود                
 . بود 

  ه  ٧٤٩سال 
پهلـوان علي          قـتل آلواسـفنديار حـاآم سـربدار در سـبزوار بـر دسـت                

 .  و درويش فخرالدين مشهدي حيطابادي
       نصـب امير شمس الدين بن اميرفضل االله باشتيني برادر امير مسعود            

 . سربدار در ثامن رجب الاصم 
  ه  ٧٥٠سال 

تيني بــرادر اميــر       عــزل اميــر شــمس الــدين بــن خــواجه فضــل االله باش ــ
 .مسعود سربدار از حكومت 

       نصــب خــواجه علــي شــمس الــدين بحكــومت ســربدار در اول محــرم   
 . باتفاق تمام سربدار به سبزوار 

  ه  ٧٥٥سال 
      قـتل خـواجه علـي شـمس الـدين سـربدار در سـبزوار بـر دست حيدر                   

و تحميلي  و آن چـنان بـود آـه بـر حـيدر قصـاب از باقي تمغا حواله                   . قصـاب   
 آرده بودند و وجهي 
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چـند داده و او را چيـزي نمانـده در ايـن اثـنا پيش علي شمس الدين آمد و                     

گفت زن خود را در خرابات . گفـت آـه آنچه داشتم دادم و حالا چيزي ندارم     
او پــيش خــواجه يحيــي آرابــي آمــد و گفــت بــا تــو . نشــان ووجــه مــن بــده 

ت آــه مــرا خــواجه علــي شــمس الــدين گفــ. گفــت بگــوي . ســخني دارم 
سـخني گفـته آـه جز آنكه او را قتل آنند چاره نيست ، اآنون اگر تو حاضر                   
باشـي و مـن سـخن خـود عـرض آـنم همان جواب خواهد گفت ، من او را                     
خـواهم زد ، اگـر زخـم مـن آاري باشد مگذار آه قصد من آنند و اگر خنجر                     

 آرده ، سخن خود باز با علي        مـن آـار نكـند تـو گردن من بزن و بر اين مقرر              
او . علـي شـمس الـدين باز همان سخن مكرر آرد            . شـمس الـدين گفـت       

گـريبان علـي شـمس الـدين گرفت و خنجري بر سينه او زد آه از پشت او                   
خواجه يحيي آرابي دست    . سربداران قصد حيدر قصاب آردند      . بيـرون آمد    

 بشمشير آرده منع ايشان آرد و خود حاآم شد 
 تصد و پنجه و پنج رفت زسال       بيش از دو نمانده بود ماه شوال چون هف

 خورشيد بقا  علي  شمس  الدين  را       از خنجر  حيدر آمد عمرش بزوال 
         جلـوس خـواجه يحيـي بن خواجه احمد الكرابي بحكومت سربدار به             

 . سبزوار 
دين محمــود يمــين           در ايــن ولا گويــند آــه حــيدر قصــاب باميــر فخــرال 

المسـتوفي رسـيد و گفـت آـه در اين واقعه هيچ گفته اي گفت بلي و اين                   
 : بيت انوري بر او خواند 

 بيت 
      اي در نبرد حيدر آرار روزگار         وي آرده راست خنجر تو آار روزگار 

 ه ٧٥٦سال 
      قـتل طغـا تـيمورخان بـر دسـت يحيي آرابي و حافظ شغاني بتبرزيني                

و قتل عام آه در اردوي او .  حـافظ شـغاني بـر او زد و او را بقـتل آوردند         آـه 
واقـع شـد و سـربداران آـه اين آار آردند بتمام سيصد آس بودند و خلقي                  
بـي قـياس بقتل آمدند و استرآباد و شاسفان و بسطام و دامغان و سمنان               
ــوال خــود نشــانده     ــلاع آوت ــد و در ق ــران بتصــرف ايشــان درآم  و خــوار و طاب

 . مراجعت آردند 
  ه ٧٥٩سال 

       قـتل خـواجه يحيـي بـن خـواجه احمـد الكرابـي بـر دسـت امين الدين                
نخجبـر آـه چون خنجر بر او زد خواجه يحيي گريبان او گرفته خنجر بر شكم           
او زد و او را بقـتل رسـانيد و بر خاست آه بحرم در رود ، علاءالدين برادر زن               

 او شمشيري 
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لـوي خواجه زنگي برادر او زد و او را نيز بقتل رسانيد و حيدر قصاب                 بـر په  

در سـر اسـب آلـه بود در بيد و برغمد ، چون اين خبر شنيد آمد و با قاتلان                     
خـواجه يحيـي محاربـه آرد و ايشان را منهزم آرد ، ايشان پناه بقلعه بردند                 

 . قلعه را باايشان بنفط بسوخت 
 . ي برادر خواجه يحيي بجاي او        جلوس خواجه ظهير آراب

  ه  ٧٦٠سال 
       عـزل خـواجه ظهيـر آرابـي آـه بعد از يازده ماه آه بر سربدار حكومت                  
آـرد و روزگـار ضـايع گذرانيد و از و هيچ آاري نيامد روزي شطرنج ميباخت ،                  
حـيدر قصـاب بـدانجا رسـيد ، گفـت حكومت آار مردانست ترا تدبير مملكت                 

و و لعب مشغول ميباشي ، اين آار آارتو نيست ، برخيز و             ميبايد آرد تو بله   
 . در اين دآان شو ، او برخاست و در دآان رفت 

 .        جلوس پهلوان حيدر قصاب بحكومت سربدار 
  ه ٧٦٠سال 

         قتل حيدر قصاب بر دست قتلوبقا نام غلام پهلوان حسن دامغاني
 . ه سبزوار  با سفراين و آمدن پهلوان حسن دامغاني ب

        جلــوس اميــر لطــف االله پســر خــواجه وجــيه الــدين مســعود ســربدار   
بحكـومت آـه پهلـوان حسن دامغاني او را نشانده اختيار خود داشت ، چه                

گرفتن قلعه سبزوار آه پهلوان     . او را پهلـوان حسـن مذآـور بـزرگ آرده بود             
لح بيرون آمده   علـي مسعود از قبل حيدر قصاب در قلعه سبزوار بود و او بص             

گرفتن امير زاده لطف    . او را غلامـان اميـر حسـين امـين الـدين بقتل آوردند               
االله بواسـطه نزاعـي آه بر سر دو آشتي گير ميان پهلوان حسن دامغاني               
و اميــر زاده لطــف االله واقــع شــد و اميــر زاده لطــف االله را گــرفته بقلعــه        

ن دامغاني بحكومت و    دسـتجردان فرسـتاد و او آنجا بقتل آمد و پهلوان حس           
گـرفتن خـواجه علـي مـؤيد دامغان را و او از خواجه              . فرماندهـي بنشسـت     

زادگـان سـبزوار بـود و چون دامغان بگرفت امير نصراالله آه حاآم دامغان بود                
گـرفتند و حـبس آـردند و جـون شـب درآمـد خـواجه علـي مـؤيد او را طلب                       

ن ديار نباشي و او را پنج       داشـته فـرمود آه ترا بجان امان دادم بايد آه در اي            
 . . . خروار ابريشم داد و او به عراق رفت 

         رفـتن پهلـوان حسـن دامغانـي بـه مازنـدران بحـرب اميرولـي و چون                  
حـرب واقع شد شكست بر پهلوان حسن دامغاني افتاد و او هزيمت نموده              

 . مراجعت آرد 
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  ه  ٧٦٣سال 

خــواجه علــي مــؤيد ســبزوار را و در ايــن ولا           گــرفتن درويــش عزيــز و 
درويش عزيز و   . پهلـوان حسـن دامغاني بمحاصره قلعه شغان مشغول بود           

خــواجه علــي مــؤيد بســرداران لشــكر پــيغام فرســتادند آــه مــا در ســبزوار  
متمكنــيم و اهــل و عــيال و فــرزندان شــما بدســت ماانــد ، بايــد آــه پهلــوان 

ايشان نيز بموجب فرموده    . ا بياورند   حسـن دامغانـي را بقتل آورده سر او ر         
او را بقتل آوردند و سر او پيش درويش عزيز و خواجه نجم الدين علي مؤيد                

 . فرستادند 
  ه  ٧٦٤سال 

آه بحرب ملك   ) في ثامن عشر ربيع الاول    (       قـتل درويـش عزيـز جـوري         
معــزالدين ابوالحســن محمــد آــرت بهــرات ميــرفت لشــكر ازو بــاز گشــتند و  

درويش عزيز جوري روي به .  علـي مـؤيد او را در سـبزوار نگذاشـت           خـواجه 
عـراق آورد ، خـواجه نجـم الـدين علي مؤيد سياه شير و علي ترآمان را با                   
دو هـزار سـوار بـر عقـب او فرسـتادند و او را بقـتل آوردند و درويش عزيز ده            

 . ماه حكومت آرد 
ومت سربدار و او          جلـوس خـواجه نجـم الدين علي مؤيد باستقلال بحك          

دعـوي تشـيع ميكـرد و هـر شـام و صـبح اسـب صـاحب الـزمان ميكشيد و                      
رعايـت سـادات و علـويان بسـيار ميـنمود و از سربدار هيچ آس زيادت از او                   

 . حكومت نكرد 
 ه  ٧٦٩سال 

       وفات امير فخرالدين محمود بن امير يمين المستوفي الشاعر در ثامن           
 . بيت . ه جمادي الاخر السنه المذآور

    بود ازتاريخ هجرت  هفتصد  با شصت ونه         روزشنبه هشتم ماه جمادي  آلاخرين 
    گفت رضوان حور را بر خيز و استقبال آن         خيمه بر صحراي جنت ميز ندابن يمين  

 وله في حالة النزع
  فاني چون شد      منگر آه دل  ابن  يمين  پر  خون   شد      بنگر آه ازين جهان 

      مصحف بكف و چشم بره روي بدوست      با پيك  اجل  خنده  زنان بيرون شد 
  ه  ٧٧٢سال 

   قـتل درويـش اميـر آمال الدين و درويش محمد بن هندو آه ايشان بوقت            
 قتل 
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درويـش عزيـز جـوري پـيش ملـك غـياث الدين پير علي آرت آمدند ، خواجه                   
ان داشت و ملك غياث الدين ايشان را در قلعه فرهاد           علـي مـؤيد قصد ايش     
خواجه علي مؤيد قلعه فرهادجرد را گرفته ايشان را         . جـردآوتوال آـرده بود      

خواجه . بسـبزوار پـيش خـواجه سـديد فرستاد و فرمود آه ايشان را بكش                
 . سديد هر دو را بقتل رسانيد 

  ه  ٧٨١سال 
ن بخواجه نجم الدين علي مؤيد آه               گـرفتن اميـر ولـي سـبزوار را وداد         

پيشـتر والـي سـبزوار بود و او را بيرون آرده بودند و او التجا بامير ولي برده                   
 . بود و اميرولي آمد و سبزوار را جهت او مستخلص آرد و بدو داد 

 ه ٧٨٣سال 
خـواجه نجم الدين علي مؤيد از سبزوار پيش امير صاحب           . . .         آمـدن   
 . تربيت و عنايت فرمودن امير صاحب قران با ايشان قران تيمور و 

  ه  ٧٨٨سال 
 .         وفات خواجه نجم الدين علي مؤيد سبزواري حاآم سربدار 

 بر دال محمد چو نهي يك نقطه       تاريخ وفات نجم دين خواجه عليست
ســه ســال در دامغــان .        مــدت حكــومت او بيســت و هفــت ســال بــود 

ــار س ــ ــر صــاحبقران خــواجه   .ال در ســبزواروبيســت وچه ــرمودن امي ــرر ف مق
 . عمادالدين مسعودخواهر زاده خواجه نجم الدين علي بحكومت سبزوار 

  ه ٨٠٧سال 
      آمـدن اميرسـيد خـواجه بمـزينان و قلعـه مزينان را مسخر آرده متوجه                

در اين اثنا خبر رسيد آه پير . سـبزوار گشـت و در سـبزوار هر روز حرب بود            
شـاه وارد خراسان گشته و به جوين رسيده امير سيد خواجه متوجه پير       پاد

پادشـاه شد و سلطان علي از سبزوار بيرون آمده با پير پادشاه ملحق شد               
 . فتح سبزوار بر دست امير سيد خواجه و امير مضراب بهادر . . . 

  ه ٨٠٨سال 
شده      قـتل سـلطان علـي خـواجه مسعود سربدار آه در  سبزوار ياغي                

بـود و اميـر مضـراب و اميـر جاآو و امير سيد خواجه شيخ علي بهادر و امير                
جهـان ملـك ملكـت و جمعـي امـرا و لشـكريان بحكم حضرت اعلي خاقاني                  

 بمحاصره سبزوار قيام نمودند چندبار با 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٥

 
ــزاع نمــوده   ــرزاده اميرانشــاه  . و حــرب آــرده ســبزوار را از او انت ــناه بامي او پ

 آـه از عراق متوجه خراسان شده بود برد و امير زاده امير انشاه او                آـورآان 
را بامـراء مذآـور سـپرده بـدرگاه فرستادند و در هرات در روز چهارشنبه دوم              

 . صفر بقتل رسيد 
       رسـيدن خبر پيش حضرت اعلي خاقاني خلداالله سلطانه آه امير زاده         

امير . ف خراسان ميآيد    اميـر انشـاه گـورآان بكلـه پوش رسيده است و بطر            
حسـن صـوفي تـرخان و اميـر جلاالـدين فيروزشـاه و اميـرجهان ملك ملكت                  
نامـزد شـدند آـه باميـر سـيد خواجه ملحق شوند ، اگر اميرزاده اميرانشاه                 
بــدنجانب مــيآيد او را بــياورند و اگــر مــراجعت ميــنمايد او را مــدد فرســتند و   

بســتانه و بــدرگاه  ) آــه پيشــتر ذآــر قــتل او رفــت( ســلطان علــي ســربدار
فرسـتند و ايشـان آمدنـد و بـا اميـرزاده اميرانشـاه ملاقـات آردند و سلطان                   

 . علي را ستانده بهرات فرستادند و بعضي از سربداران را بقتل آوردند 
 از حـبس بـرادر گـريخته از سـلطانيه بـا پدر         اميـرزاده ابابكـر         در ايـن اثـنا      

ان علـي را به امرا سپرده ازين        ملحـق شـد و معلـوم آـرد آـه پـدر او سـلط               
معنـي بغايـت مـتألم شـد و با پدر گفت آه در خراسان هيچكس بعد از اين                   

 . مراجعت نموده متوجه آذربايجان شدند . برما اعتماد نخواهد آرد 
 
 
 
 
 

اگـر از آـتاب ديجيتالـي حاضـر راضـي هسـتيد و مايلـيد بـراي تداوم اين روند به ما ياري                     
ي مالي خود را ؛هرچند اندك ودر حد چند سنت ؛ به اين شماره              مي توانيد آمكها  .آنـيد 

 1377587:  حساب در أي گولد واريز آنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تهيه شده براى وبلاگ 
 http://www.farsibooksonline.blogspot.com

 
براى اطلاعات بيشتر به آدرس وبلاگ: 

 http://www.farsibooksonline.blogspot.com
 

يا گروه اطلاع رسانى ما مراجعه کنيد. 
 http://groups.yahoo.com/group/farsibooks

 
اگر مايل به شرکت در  برنامه ديجيتالى کردن کتابهاى 

فارسى هستيد در گروه کارى ما عضو شويد: 
 http://groups.yahoo.com/group/jamejahannema
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